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در پیچ و خم دادگاه‎ 

گزارش از زندان 

پاورقی ایرانی خی سس ہر سر 
رج ےی 

از گوشه و کنار جهان 

خواندنیهای تاریخی 


جدول 


باهوش خود کلنجار بروید 
جنگ هنر 7" SE‏ 
داستانهای آلفرد هیچکاک 


صاحب امتیاز: 
شرکت | برانچاپ 
م مدیر مسوول و سردبیر: 
فتح‌الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
_ ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
ہے ار ار 


نشانی: تهران - بلوار میرداما - خیا بان نفت 
جنوبی - مو سسه اطلاعات - اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
تلفن: ۲۲۲۲۶۲۲۶ - ۲۹۹۹۳۴۰۴ 
E‏ ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی: ٦۲۰۷‏ 
چاپ از: ایرانچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۲۴۰ - چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۸۵ 
١‏ جمادی الثانی ۱۴۲۷ ۷ جولای ۲۰۰۶ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما؛ تلویزیون 
و تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


8 مقالات ارسالی پس داده نمی‌شود. 
8 مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 








سوال و جواب اعرابی از 
حضرت رسول اکرم(ص) 
بحارالانوار 
می‌خواهم داناترین مردم باشم 
9 از خدابترس 
٣٥‏ ۶ رات 
٭ شب وروزقرآن بخوان 
می‌خواهم ھمیشه دل من روشن باشد 
9 مرگ رافراموش مکن 
می خواھم ھمیشه در رحمت حق باشم 
٣٣ ۶‏ ٹھ"ھ"ھ+" 
می خواھم از دشمن به من آفتی نرسد 
٭ هميشه توکل به خداکن 
می خواھم در چشم مردم خوار نباشم 
٭ پرهیزکار باش 
می‌خواهم عمر من طولانی باشد 
9 صله رحم کن 
می‌خواهم روزی من وسیع گردد 
9 هميشه با وضو باش 
می‌خواهم به آتش دوزخ نسوزم 
9 چشم و زبان خود را از حرام بیند 
می‌خواهم بدانم گناہ به چه چیز ريخته 
می‌شود 
۵ تضرع و توبه به حال بیچارگی 
می‌خواهم سنگین ترین مردم باشم 
EEE‏ 
می‌خوآهم پرده عصمتم دریده نشود 
9 پرده عصمت کسی رامدر 
می‌خواهم که گورم تنگ نباشد 
٭ مداومت کن به قرائت سوره تبارک 
می‌خواهم مال من بسیار شود 
9 مداومت کن به قرائت سوره واقعه در 
هر شب 
می خوآهم فردای قیامت ایمن باشم 
۵ میان شام و خفتن به ذکر خدا مشغول 
باش 
TT‏ 
۵ در وقت ساختن وضو بسیار دقت کن 
۰٢‏ "08۷ 
۹ ۹ ہہ" 
می‌خواهم برای من عذاب قبر نباشد 
Es‏ 
می‌خواهم در نامه عمل من گناه نباشد 
ھمیشه خیر و خوبی باشد 
٭ با پدر و مادر نیکی کن 


نورالله خواجات - اهواز 





سقر اط و مرد بی کمال 
بی کمالی از خاندان شریف! «سقراط» 
را 
کرد. سقراط گفت: «بزرگی در قببله تو در 
تو به اخررسیده ولی شرف و بزرگی قوم 
و قبیله من از من اغاز شده است.» 


"هل بت ۔ 


برتری عالم معلم بر عابد 

ابوامامه گفت: دو نفر را در حضور 
بود و دیگری عابد. رسول خدا(ص) فرمود: 
«برتری عالم بر عابد مانند برتری من 
نسبت به کوچکترین امت من است به من. 
5 7 کر ال 
اسمانها و زمین و حتی مورچه در 
سوراخش و یا ماهی‌ها در دریا درود 
خوب و خیر یاد بدهد. 


مقام معلم از مقام پدر 
گر امی تر است 
از اسکندر سوال کردند: «آیا معلمت 
گرامی‌تر است نزد تو یاپدرت؟» پاسخ داد: 
احیای زندگی جاودانی من است و پدرم 
حافظ زندگی فانی و ناپایدار من. هر عالمی 
که کسی از علم او استفاده نبرده باشد. 
باقی نمی ماند پس ذکرش با مرش ازبین 
می‌رود.)) 
در عزت علما 
در روصه الانوار است که روری 
عالمی نزد اسماعیل سامانی پادشاه 
"۹١١۷۹‏ ۶۷۶“ 
بسیار نمود و در هنگام رفتن عالمء هفت 
رسول(ص) را در خواب دید که فرمود: 
ای اسماعیل یکی از علمای امت مراعزیز 
داشتی, من از حضرت حق خواستم که 
تو راعزیز دارد و هفت قدم او رامشایعت 
کردی, دعا کردم که هفت تن از نسل تو 


در فلت علم و ارزش معلم 
بو سیدن دست علما 
از امام صادق - علیه السلام - روایت 
شده که فرمود: «سر و دست هیچ کس 
٤ 7‏ + رز ۶" 


رسول خدا(ص) یا کسی که به سبب 


بوسیدن دست و سرش احترام به 
رسول الله قصد شود.» 
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تردن مردام کسی است کہ برای مردم سودمند 
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Tf شماره‎ 





محمدامین جوادی 





جند نکنه کوتاه و اشاره 


این هفته به چند نکته به طور مختصر اشاره و 
به جای پردا ختن به یک موضوع یادد اشت هایی را 
که به عنوان یادآوری و تذکر برداشته‌ام خدمت 


١‏ اخیرأبحث‌هایی مطرح شده است که نزدیک 
به ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه‌های فاقد سند در 
استاد آن در دست نیست. 

۰ میلیارد تومان برای شهرداری تھران رقم 
کمی نیست. چندین پروژه عمرانی رامی‌توان با ان 
ساماندهی کرد. 

مهندس چمرآن رئیس شورای شهر که از جمله 
ادمهای خوش سابقه و بسیجی کشور ماست. اخیرا 
در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرده‌اند که 
منظور از هزینه‌های بدون سند این نیست که 
سندی ند ارد. بلکه اینها هزینه‌هایی است که انجام 
شده ولی مصوبات شورای شهر را ندارد و یا 
هزینه‌های فرأتر از قانونی بوده است و باز اعلام 
کرده‌اند که بسیاری از این پولها صرف دیدارهای 
مردمی شهردار وقت شده است. یعنی شهردار در 
جلسات مردمی دستورهایی می دادند که بلافاصله 
باید عملی می‌شد و منتظر بودجه نمی‌ماند ویابیش 
از یک میلیارد تومان صرف بازسازی مسجد ارک 
شده و یا در مورد کمک به زلزله بم میلیاردها 

با وجود توضیحات رئیس شورای شهر. 
جمهوری که به شدت نسبت به هزینه‌های 
شهردار وقت وارد عمل شده و در یک مصاحیه 
مطبوعاتی و یا در یک اطلاع‌رسانی همگانی و یا 
به صورت مکتوب. ریز هزینه‌های انجام شده از 
محل این ۲۰۰ میلیارد تومان رابه اطلاع همگان 
برسانند تا خدای نکرده در دستگاههای اجرایی, 
بی‌قانونی و صرف هزینه بدون مدرک و سند و 
مصوبه و بدون حساب و کتاب. باب نشود تا در 
در مجموع ده‌ها برابر بیش از این ۳۰۰ میلیارد 
تومان اموال بیت المال رادراختیار دارند. به این 
بهانه که خود رئیس جمهور وقتی شهردار بودند 
از این کارها می‌کردند و یا کلی هزینه‌های بدون 
سند در پرونده‌شان هست. بی‌قأنونی نکنند و 





خدای ناکرده با سوءاستفاده و سوءنیت و با 
بی تدبیری و کج سلیقگی بودجه بیت المال را به 
شاخ گاو نزنند. 

۲ اخیراتونل رسالت افتتاح شده است. خبر افتتاح 
این تونل. هم خوشحال‌کننده است و هم محل تاسف 
و حسرت. 

خوشحال کننده از این باب که بعد از سالها 
بلاتکلیفی بالاخرہ یکی از کلوگاههای ترافیکی پایتخت 
باز شده و یک پروژه عمرانی در شهر به انجام رسیده 
است. و نیز جای تقدیر دارد که به گفته شهردار 
محترم تھران ۳۰ درصد کل پروژه تنها در هشت ماهه 
8 ي9 کت 
سال به طول انجامیدن این پروژه اقدام قابل تحسینی 
١١۹ ۹۶۵۳‏ 8ہ ۷۷" 
متعدد تلویزیونی که هر شب از رسانه ملی پخش 
می‌شد و نیز اختصاص یک ویژه‌نامه در پرتیرآژترین 
نشریه کشور به منظور بزرگ‌نمایی این پروژه به 
فا تا فا 

آنها که از این تونل عبور می کنند و از باز شدن 
یک گرہ ترافیکی لذت می برند و دعای خیری بدرقه 
بانیان نثار می‌دارند. البته با ملاحظه زمان به طول 
انجامیدن کار و نیز هزینه صرف شده برای آن که 
حدود چهار برابر پیش بینی اولیه بوده است. با خود 
٦٣‏ م1 
بااین بودجه صرف شدہ این همه ذوق و شوق بەبار 
می‌آورد. پس باید توان مهندسی موجود در کشور, 
توان بسیار اندکی باشد که انجام چنین پروژه‌هایی 
این همه مهم و بزرگ و باشکوه جلوه می کند. 
درحالی که ایرانیان و مهندسان و مدیران ایرانی 
۶٥٦‏ ۰ ×۷ ات 
پروژه‌هایی بەمراتب بهتر و مهمتر هستند. 

گمان می‌کنم شوق و ذوق وافر ایجاد شده تاحدی 
که برای افتتاح آن بالاترین مقام اجرایی کشور نیز 
به صحنه می اید بیشتر از بابت طلسم شدن این 
پروژه بود که سالهای سال چون یک غده چرکینی 
گلوی مرکز و غرب پایتخت را می‌فشرد و قاعدتاً با 
بیرون آوردن آن پس از ۹سال چنان شوقی آورد که 
چنین شادی و شعفی راباعث شد. 

قدرمسلم مردم ماو نیز شهروندان تهرانی بدون 
تبلیغ و بزرگ‌نمایی هم خدمت را می‌فهمند و در 
همین یک سال اخیر نیز بامشاهده تلاشهای شهردار 
جدید قدردان او هستند. این چند کلمه هم از این باب 
کر ی اف ری ای رک 
دستشان در تبلیغ و گزارش عملکرد بسته نماند و 
ارزش کارهای بزرگ فرو نیفتد. 

۰ 

۳- با وجود همه گلایه‌هایی که در مورد رشد 
بوروکراسی در کشور وجود دارد و با وجود تأثیر 
نامطلوبی که همین بوروکراسی حاکم اداری بر 
اعصاب شهروندان؛ بر محیط زیست. بر ترافیک و نیز 
حمل و نقل عمومی گذاشته است و با وجود تحمیل 
هزینه‌های زائد بر گرده اقتصاد کشور. ظاهرا قرار 
نیست سیاستی دیگر در پیش کرفته شده و به این 
روند نامطلوب خاتمه داده شود. 


جم 


پوشه گذرنامه رادست شمامی‌دهند. فهرست مطولی 
از انواع و اقسام مدارکی که لازم است شمابه همراه 
داشته باشید. سنجاق شده است. نکته جالب اینکه از 
خانه با اجاره‌نامه و و و... که بالای ده بند و شماره 
است. تا اینجای کار یک مرحله دیگر به بوروکراسی 
اضافه شده است. یعنی کارت ملی که قرار بود جای 
همه مدارک قبلی را بگیرد. خود بر مشکلات مردم 
افزوده است و مردمی که دغدغه نگهد اری شناسنامه 
و کارت پایان خدمت و کارت شناسایی و عقدنامه و 
دغدغه نگهداری کارت ملی راهم باید یدک بکشند و 
دوندگی‌های فراوانی بود. یک مدرک دیگر بر آن اضافه 
شد که مشکلات شهروندان رابیشتر خواهد کرد. 

نکته دیگر فتوکپی‌هایی است که فکر می کنم هر 
ایرانی تابه حال حداقل ۱۰۰ برگ از ان رابه ادارات 
مختلف داده است. از شهر داری» اداره ثبت و احوال. 
گذرنامه و دادسراو... گرفته تا ادارات و سازمانهای 
مختلف. از همه بامزه‌تر آن است که به هنگام تعویض 
گذرنامه هم مجددآهمه مدارک فوق باید ارائه شود. 
یعتی انگار خود پلیس, جدای شهروندان به خودش 
هم شک دارد. مثلا کسی که گذرنامه اش پس از ده 
سال از درجه اعتبار ساقط شده است. برای تجدید 
کر اه اتا ها سا ک۷ جا کات 
پایان خدمت را ارائه نماید. به زبان بی زبانی اداره 
گذ‌رنامه می‌گوید ممکن a‏ گذ‌رنامه صادرہ 
نادرست صادر شده باشد. این میزان از بی اعتمادی 
واین میزان وضع مقررات دست و پاگیرو اخذ مدارک 
کر تل تا 

٦‏ کارت ملی تنها کارت شناسایی 
شهروندان قرار گیرد که با ارائه ان نیاز به ارائه هیچ 
مدرک دیگری نباشد. چراکه همه پیشینه فرد در فایل 
مخصوص به او در اداره ثبت احوال یا پلیس از طریق 
٦‏ دستیایی است. اما کارت جدید ظاهرا 
تنها مشکلی بر مشکلات شهروندان افزوده است و از 
ان بدتر فرهنگ اخذ فتوکپی در دستگاه‌های مختلف 
اداری» امنیتی و قضایی است. گاه چند بار و به دفعات 
شد ه از درم را در دستگاههای مختلف اداری از 
پوشه‌ها درآورد. درخواهد یافت که هر شهروند در 
پرونده‌های متعدد خودش چندده فتوکپی شناسنامه 
از خود و اعضای خانواده» چندین فتوکپی مدرک 
کار و... در پوشه‌هاو پرونده‌های مختلف و در ادارات 
و سازمانهای گوناگون و گاه چند پوشه و پرونده در 
یک اداره در بایگانی‌ها دارد... و ظاهراهم قرار نیست 
این سیل خانه خراب کن اخذ مدرک و اخذ فتوکپی در 
جایی توقف کند. 
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نامه های بدون واسطه | 


می‌دانم که می دانی چه‌ها کرده‌ام و چه بوده‌ام و 
چه هستم. جز اعتراف به گناه جز برآوردن اه جز 
٦ہ‏ مسیر عبودیت افتادن به راه 
جز چشم دوختن به لطف یک نگاه چه می‌توانم داشته 
باشم؟ اکر گریه سود می‌بخشد این دیدگان پراشکم. اگر 
سجده دریای رحمتت را به جوش می‌آورد و این 
۷۶۷۹٥٢‏ *" 

اگر توب سبب ساز طهارت جان و آمرزش توست 
این دل شکسته و جان سوخته‌ام. هرچه دارم از توست 
در این ميان منی نیست که به حساب اید. 
عاشقانه ترین ترنم نیازمندی رابه درگاه رفیع تو سر 
می‌دهم. نجو| که چیزی نیست. فریاد می‌زنم که بنده‌ای 
شرمسارم و گرفتاری خطاکار. ای آفریدگار... ای 
افریدگار. 

مجید کاظمی نوقاب - گناباد 


پدری هستم تحصیلکرده و دارای ۳ دختر دم بخت 
و دو پسر و همسری مهریان که تاکنون با هر آنچه 
٤ 8 1 1 +٤ ٦١‏ ان 
حدود دو ماه قبل استمدادی در همین ستون از خیل 
هموطنان خوب و انساندوستم نمودم و ضمن شرح 
وضعیت خود و محرومیت شهرستان محل سکونتم 
که علت بزرگ بدبختی من می‌باشد عرض نمودم به 
امور اداری واردم. در مهندسی ساختمان سابقه 
۶ 1 ۱۵ 
در داستان نویسی دستی به قلم دارم در امور حقوقی 
7 9 درل بر 
سایه اش را بر سر من و حتی فرزندان جوان و 
TT‏ 
باقیست که انها جوانند و مسوولیتی بر گردن ندارند 
ولی من علیرغم توانایی‌های شمردہ شده در بالا حال 
که برای دخترم خواستگاری امده و قرار و مدار گذاشته 
شده متاسفانه از تامین هزینه جهیزیه دخترم عاجزم. 
را اک ی ہ“*'“" 
است نمی دانند انها تعلل مرا حمل بر حساسیتم در 
خصوص ایندہ دخترم می‌بینند. خنده‌دار اینکه هر روز 
بیشتر از روز قبل در شرف افشای تنگدستی ام هستم. 
خواب و خوراک ازمن سلب شده همه اش در این فکرم 
اگر نتوانم کاری برای دختر بزرگم بکنم سرنوشت ان 
دوتای دیگر چه می‌شود. این بود که متوسل به قلوب 
مهربان و رئوف هموطنان غیورم شدم تا در قبال 
استفاده از توانایی‌هایم که در بالا نام برده‌ام دستم را 
گرفته و مرا از شرمندگی خانواده‌ام برهانند. نمی دانید 
شرمندگی پدر با دست خالی چقدر کمرشکن است. 

شماره حساب و مشخصات و آدرس و تلفن برای 
تماس ضروری در دفتر مجله موجود است. 


بازنشته‌های قبل جه کنند؟ 


همسرم در مهر ۷۸ از آموزش وپرورش بازنشسته 
شد. با پاداش پایان خدمت یک میلیون تومانی. 
همکاران و دوستانش که فاصله دو تا پنج سال بعد 
بازنشسته شدند بین سه تا هشت میلیون تومان 
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پاداش پایان خدمت گرفتند. می خواستم بپرسم چرا؟ 
نمی‌گویم معلمی که هشت میلیون پاداش خدمت گرفته 
زیاد گرفته است. بسیار بیش از این هم حق اوست. چون 
با هشت میلیون تومان هم نمی‌شود کاری کرد. اما 
بازنشسته‌های قبلی چگونه بايد به حق خود برسند؟ 

همسر یک بازنشسته گیلانی 


. سخنی بارس جمهور ‏ 


بنده از آن سوی آبها و از بهشت برینی که 
تلویزیونهای ماهواره‌ای دنیای غرب مژده بشارتش 
را به خانواده‌های ایرانی داده و می دھند و همواره 
آقازاده‌ها و ثروتمندان را تشویق به خرید مسکن و 
سرمایه‌گذاری در آن می‌نمایند و از کنج دخمه‌ای 
متعفن. نمور تأریک و محصور در میان برجهای سر 
به فلک کشیده با شماسخن می‌گویم و از سرنوشت 
بیش از ۳۰۰ جوان و نوجوان ایرانی که نادانسته و 
نااگاهانه قربانی دامهای گسترده شده بر سر راهشان 
کت 2 0 
اینجا در زندان مرکزی دبی جوانان و نوجوانان 
ایرانی باسختی و مرارت خو گرفته اند. خوشبختانه 
سفیر محترم و دیگر نمایندگان مستقر در نمایندگی 
ایران از انچه که در اینجارخ می دھد بی اطلاع نیستند. 
از کپی برداری از چند قطعه اسکناس گرفته تاکمین در 
پشت درهای خروجی سالنهای فرودگاه بر سر راہ 
مسافری بیمار و رنجور. حامل قدری دارو که توسط 
پزشکی معالج در مبداء تجویز گردیده و فریب و 
ستاندن بخشی از داروهای او به عناوین مختلف که 
در پاره‌ای موارد با عجز و التماسی ترحم‌برانگیز و وادار 
به ستاندن اسکناسی با اجباری اميخته به التماس و 
بعد حمله دهها مامور مسلح پلیس و دستگیری و 
محاکمه‌ای جنجالی در یک محکمه جنایی که متهم 
حق هیچ گونه دخالت و دفاع از خود ندارد و سرانجام 
صدور احکامی آنچنانی حبس برای مجرمی که 
درحقیقت در ایتدا وجود خارجی نداشته. اخیرا 
مامورین فرصت طلب برای دریافت پاداش و کسب 
شهرت و رتبه نظامی از هیچ جنایتی رویکردان نیستند. 
زا تا 
ا رلک ریا 
کیلوگرم مواد مخدر چنین کیفری نمی بیند. 
اقای رئيس جمهور ما ادعای بی‌گناهی نداریم. از 
شماو دیگر مسوولین کشور هم انتظار نداریم خاک 
۰ 0 1 
نسبت به سرنوشت هموطنان دربند خود حساس 
باشید و با مقامات دولت امارات جهت ازادی و 
بازگشت جوانان دربند و یا رسیدگی سریعتر و 
عادلانه‌تر به پرونده‌هایشان هماهنگی لازم انجام دهید. 
ت - م - دبی 
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کلید بهشت است و نشانه‌ی بارز مسلمان واقعی. 
نور چشم پیامبر اسلام. اولین سوال در روز قیامت. 
شفاعت کننده‌ی گنه کاران. بازدارنده از بدی‌هاء 
مهربان کننده قلوب انسانها. ازدیادکننده‌ی روزی و 
رزق, کوبنده‌ی شیطان, راز و نیاز با معبود. ستون دين 
بلندترین فریاد. عشق به همه‌ی خوییهاء تشکر از خد 
شهادت‌نامه‌ی امام علی(ع) و امام حسین(ع) عشق امام 
حسین(ع) سپر دوزخ معراج موّمن, همه و همه«نماز» است. 

غلامعلی قاضی شهرضا - شهرضا 


نامه به سر دیبر ۱ 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانندگان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی. 
و با اظهار همدردی نسبت به زنان. کودکان و مردم 
مظلوم فلسطین و لبنان که در زیر تازیانه جنایات 
وحشیانه صهیونیست‌ها قرار گرفته‌اند و با ارزوی 
موفقیت برای مسلمانان غیور این دیار و با پوزش 
همیشگی به خاطر تاخیر در ارائه پاسخ به موقع به 
نامه‌های شماعزیزان: 

عباس توکلی شهمیرزادی - قائم شهر 
از همکاری شمابامجله اطلاعات هفتگی سپاسگزارم. 
در مورد عدم اجرای حکم آن قاتل بی رحمی که به 
یک رک اتی ام سا ات 
متاسف شدم. امیدوارم قوه قضاییه هرچه 
سریعتر در مورد تأمین سهم ديه قصاص آن 
جانی اقدام مقتضی رابه عمل آورد تایک جنایتکار 
س۷۷ 0۷۰ 

*٭ علی پورمحبی ۔شھرری همانطور که شما 
هم اشاره کرده‌اید هنوز اقدام تعیین کننده و عاجلی 
کافی در این مورد وجود دارد تا ان‌شاءالله در ایندہ 
شاهد تحولات مثبتی باشیم. 

شهرام حیدری ۔ اهواز دو نامه و مطلب 
جدید از شمابه دستم رسید که فکر می‌کنم برای 
طرح در بخش ترازو مناسب تر باشد لذابه همان 
قست ارسال شد. موفق باشید. 

٭ مصطفی مجتبی‌زاده . یاسوج گرچه با 
مضمون نامه شماموافق نیستم اما دلیلی ندارد تا 
از چاپ آن صرفنظر کنم. در یکی از شماره‌های 
ک0 ا 

# مرضیه حسینی - اصفهان درصددیم یک 
ار 
باشماست. مردم به شادی و خنده نیز نیاز دارند. 
دو سه نمونه از لطیفه‌های ارسالی را با تشکر از 
ی 

۱.به یک نفر می‌گویند اگر گلابی رژیم لاغری 
بگیرد. چطور می شود؟ می گوید می شود موز. 

۲۔یک خسیس موز می‌خورد. معده‌اش تعجب 
ےک ۱ 

۲.معلم به دانش آموز می گوید: بنویس یازدہ 
او یک عدد یک روی تابلو می نویسد و صبر می کند. 
معلم می گوید معطل چه هستی؟ دانش آموز 
می‌گوید ان یکی یک را کدام طرف بگذارم؟ 

# وحید حسینی - مرودشت مطلب شمارا به 
بخش ترازو دادم با ار کا او ا ل صنحة 
ہت 

۵ هادی درخشان - بندرانزلی مصاحبه جدید 
شمارا ندیدم. به هرحال اگر نامه نمایندگی به 
دستم برسد انشاءالله بررسی و اقدام خواهد شد. 
از همکاری شمابا مجله سپاسگزارم. 

# رسول مناهلی - جاده کرج در نامه شما 
کارت قبلی و نیز عکس شمانبود. خو اهشمند است 
در نامه جدید مدارکتان رابرایمان بفرستید تا اقدام 
کنیم. ضمنا اگر در پرونده شما فتوکپی شناسنامه 
موجود باشد لازم به ارسال مجدد ان نیست. 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۴۰ 
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رورگار حسوح از همه سباه نو است. 


٭حضرت امیر(ع) چ 


۶ 





<> 
ایر آن و جهان سباست 
#رئیس کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد 


که مقدمات سهمیه‌بندی و دونرخی شدن بنزین 
در کشور فراهم دیست. 

٭ آیت الله نوری همدانی افزایش جریمه 
دیرکرد اقساط بانکی راحرام دانست. 

٭ دادگاه ویژه روحانیت حکم متهمان حادثه 
۱۵ خرداد قم را که در سخنرآنی هاشمی 
رفسنجانی اخلال ایجاد کرده بودند. اعلام کرد. 

٭ مجلس برای بررسی گرانی‌ها کمیته ویژه 
تشکیل داد. 

#وزیر خارجه هشدار داد که تصمیم گروه 
هشت ممکن است به مذ اکرات هسته‌ای لطمه بزند. 

٭درآمد ۲ ماهه دولت از واردات گوشی 
موبایل به ۱۳۵ میلیارد تومان رسید. 

۶ درصد وسایل پیشگیری از بارداری 


# بمب گذاری در کوفه سبب مرگ و 


مجروحیت دهها ایرانی شد. 
٭خنداتی ار مراک تالف قر فا نا 


اعضای جمعیت ایتارگران خودداری کردند. 

٭ مذاکرات لاریجانی و سولانا در بروکسل 
برگزار شد. 

*٭ کنسول عراق در کرمانشاه ربوده شد. 

#برداشت از صندوق ذحیره ارزی رای 
نیاورد. 

# رئيس جمهوری وعده داد که بودجه 
عمرانی دو برابر می شود. 

دولت هنوز نتوانسته مشکل بنزین راحل 
کند. 

#۵ هند یک موشک دوربرد آزمایش کرد. 

#نتایج انتخابات در مکزیک اعتراض مردم 
رادرپی داشت. 
وزیر این کشور استقبال کردند. 
در شورای آمنیت شد ند. 
سراسری مقدونیه به پیروزی رسیدند. 

٭ اتحادیه اروپا بر مبارزه با تروریسم تاکید 
کر 

#اردوغان: حجاب با قانون اساسی رک 
در تضاد نیست. 

۵ انفجارهای پی درپی در راهآهن بمبتی ۱۳۱ 
کشته برجای گذارد. 

٭شامیل باسایف رهبر جدایی طلبان چچن 
جدید مطبوعات اعتصاب کردند. 

٭ آزمایش‌های هسته ای کره شمالی حرکت 
ناو هواپیمابر ماستین را به سوی ابهای این 

کشور به همراه ذاشت. 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۴۰ 








شبه جزیره کره با بحران فزاینده ای مواجه شده 
و شرایط روزبه‌روز وخیمتر می شود. اقدام کره 
شمالی برای ازمایش موشکی و بی‌اعتنایی این کشور 
به مذاکرات شش جانبه, بزرکترین لطمه را به جو 
اعتماد متقابل و تفاهم وارد آورده و مذاکرات را 
تحت الشعاع قرار داده است. 

اگرچه عده‌ای معتقدند که کره شمالی با اقداماتی 
که صورت می دھد درصدد آشفته‌تر کردن اوضاع 
با هدف امٹیاز گرفتن از آمریکاست اما واقعیت این 
است که پیونگ یانگ از سیاست موشکی و هسته‌ای 
که درپیش گرفته به عنوان حربه‌ای بازدارنده در 
مقابل آمریکاو متحدانش بهره گرفته تابه سرنوشت 
صدام و رژیم بعث عراق دچار نشود. 

کره شمالی از جمله کشورهایی اسنت که سالها 
قبل توسط بوش رئیس جمهوری آمریکا در محور 
شرارت قرار گرفت. پس از آن بود که امریکابه عراق 
لشکرکشی کرده و رژیم بعث را سرنگون کرد و 
تهران را نیز تحت فشار قرار داده و پرونده 
فعالیت های هسته‌ای این کشور رابه شورای امنیت 
سازمان ملل ارجاع داد. همین مسایل سیب گردیده 
قامات کزه‌شمالی د ها ر ققنان‌ها اش اروش 
احساس کرده و خود را در 
معرض خطر و تهاجم آمریکا 






موشکی که کره شمالی با 
همسایه نظیر ژاپن و کره جنوبی. دیگر کشورهای 
جهان رانیز تهدید می‌کند زیرا برد موشک‌های جدید 
و امریکارا نیز فرا گرفته و اروپاو قلب امریکارا در 
تیررس این موشک ها قرار داده است. لذا ازمایشات 
حامی و متحد این کشور بوده به واکنش واداشته و 
مسکو خواستار توقف این آزمایش‌ها و فعالیت‌ها 
تاه اسی:, 

مشکل اصلی در کنار آزمایش‌ها که خطری فراگیر 
برای جهانیان خصوصامتحدان امریکاست صدور 
تکنولوژی موشکی و هسته ای از سوی پیونگ یانگ 
می شود کره شمالی نقش بسزایی در پیشرفت 
موشکی پاکستان داشته و در ازای دریافت اطلاعات 
پاکستان. تکنولوژی موشکی دراختیار اسلاح اباد 
قرار داده است. برای مقابله با چنین سیاستی است 
که امریکا و کشورهای ساحلی اقیانوس ارام تلاش 
وسیعی رابرای جلوگیری از جایجایی و انتقال مواد 
هسته ای و موشکی از طریق کره شمالی و حتی چين 
اغاز کرده و توانسته اند چندین کشتی را مصادره 





*٭ موشک‌های حدید کره شمالی قادر 
سیاست هستهای ور هدف قرار دادن خاک آمریکا هستند 


هسته‌ای و موشکی از چین و کره شمالی به دیگر 
کشورهای جهان شود و یا اینکه این دو کشور رابا 
محاصره بنادر مواجه سازد. 

هراس کره شمالی از زمانی که در لیست 
کشورهای محور شرارت قرار گرفت بیشتر شد 
بعث عراق پی برد. تنها نقطه قوت و تکیه‌گاه کره 
شمالی دو کشور روسیه و چين هستند که از 
دوستان و متحدان این کشور بوده و درحقیقت کره 
شمالی کمونیست بقای خود را مدیون انهاست. 

اگرچه پس از فروپاشی شوروی و از بین رفتن 
رژیم کمونیستی در این امپراتوری, رابطه مسکو با 
پیونگ یانگ دگرگون شد و حمایت‌های پیشین به 
تدریج رنگ باخت. اما هنوز هم مسکو و پکن خود را 
موظف به جانبداری از کره شمالی می‌دانند. ولی این 
جانبداری مشابه زمان کمونیست‌هابدون حد و مرز 
نیست به‌گونه ای که در ارتباط با اقدامات اخیر کره 
شمالی و پرتاب موشک‌های بالستیک از جانب این 
کشور. چين و روسیه لب به انتقاد گشوده و 
خواستار توقف این اقدامات گردیدند درحالی 
که اگر دوران پیشین 
بود رسانه‌های گروهی 
شوروی و کشورهای 
وابسته به کرملین با بوق 
و کرنا اقدامات کره شمالی 


فرارسیده است. 
سیاست‌های کاخ سفید 


یکی از دلایل گرایش آمریکابه بهره گرفتن از کارت 
و سا ات سای اه 
تجربه و نفوذ انهاست تا چنین وانمود نشود که 
واشنکتن درصدد است پیونگ یانگ را تحت فشار 
قرار داده و وادار به تبعیت از سیاست‌های کاخ سفید 
نماید. درحالی که کر شمالی بادست زدن به اقدامات 
تحریک آمیز و ارائه نظریات شعارگونه که زمان 
طرح انها سپری شده سعی کرده امتیازاتی بدست 
بیاورد. به همین دلیل هرازگاهی دست به اقداماتی 
می زند تاسبب هراس همسایگان خود از جمله ژاپن 
و کره جنوبی شود. درحالی که این کشور چندین 
سال است که از قحطیء خشکسالی و گرسنگی رنج 
برده و مردم در شدیدترین وضعیت معیشتی قرار 
دارند. در همین ارتباط است که در کنار تلاش‌های 
کره شمالی برای دستیابی به تکنولوژی موشکی و 
هسته‌ای, از کشورهای همسایه مواد غذایی و سوخت 
درخواست می‌کند. البته این کشورهاهم کمک‌های 
خود را منوط به برخی اقدامات و تعهدات از سوی 
کره‌ای‌ها کرده‌اند. زیرا آنها معتقدند اگرقرار است مواد 


غذایی و سوخت به کره شمالی ارسال دارند. در 
عوض کره‌ای‌ها نیز موظف شوند در راکتورهای 
هسته‌ای خود تغییراتی ایجاد کرده و به خواسته 
آمریکا و متحد انش تن بدهند. 


مشکلات حدید 


کلت حذید با کرد شمالی ھان آخاز فده 
که این کشور در سالگرد استقلال آمریکا دست یه ۷ 
SS‏ نخان ها عراش 
تعدادی از کشورهای همسایه از جمله ژاپن را 
درپی‌داشت. 

اگرچه با فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی بیش 
از همه مورد توجه قرار داشت, اماپس از آزمایش‌های 
موشکی این کشور. شرایط تغییر یافته و این مقوله 
ف به دیگر فقالیی‌های کرد قعالنی که از آن بدعتوان 
خطری برای امنیت کشورهای همسایه و جهان یاد 
می‌شود افزوده شد. 

عده‌ای این اعتقاد را دارند که آزمایش موشکی 
گر ای دی سال رد اططلال ار کے هر کات 
سیاسی بودہ و این کشور منتظر فرصتی بود تا در 
زمان مناسبی سیستم سلاح‌های خود راتکمیل نماید. 

به نوشته یک گزارشگر روزنامه مصری الاھرام, 
گرہ شمالی ۲ نوع از موشک‌هایشن رادر این مدت 
اتعایش کرده است که نوع اول آن اسکاد کوتاه‌برد. 
نوع دوم نودونگ میان‌برد و نوع سوم موشک 
تائیودونگ - ۲ دوربرد است. 

وی معتقد است که در دهه ۱۹۶۰ کره شمالی برای 
دستیابی به سلاح‌هایی که پا خطر ا رگا مقاپله کند 
حرکت خود را اغاز کرد. زیرا نظامیان 
پایگاههایی در ژاپن و کره جنوبی مستقر بوده و 
امنیت و تمامیت ارضی کره شمالی را تهدید 
می کردند. 

کرہ شمالی برای پیشرفت موشکی از تجربیات 
شوروی و چین بهره گرفت و توانست پس از سالها 
به قدرت برتر موشکی در جهان سوم تبدیل شود. 

از سال ۱۹۹۸ با ازمایش موشک تائیودونگ 
اشامت که ای ارد مرا سی قد خر ار 
موشک پس از عبور از خاک ژاپن در اقیانوس آرام 
فرود امد. 

آزمایش‌های اخیر که در آن ۷موشک توسط کره 
شمالی تست شدند یک گام اساسی از جانب این کشور 
کی ہے و سیگ ها ای دب 
تا ۶ هزار کیلومتر می رسید که به اعتقاد بسیاری از 
تخلیل کراع ایی ای اه کی اد خاگ 
امویکار لاف ق ارده تر این ماگ اھا مدع 
هستند که درصدد دست زدن به آزمایشاتی هستند 


آمریکا در 


همین مساله اعتراضات بسیاری رادرپی داشت نک 
راد سا تیم ی از گرا اس مھ اق 
گشودہ است. 

ژاپن که در خط مقدم قرار دارد برای مهار کرہ 
شمالی خواستار واکتش شدید شورای امنیت سازمان 
و فشارها بر پیونگیانگ ندارند آمریگا با عم 





به ناوگان هفتم آمریکا در آبهای ژاپن بپیوندد. 
اگرچه سخنگوی نیروی دریایی آمریکا ارتباط 
این اقدام را با آزمایش‌های موشکی کر شمالی 
منتفی دانسته اما اعزام چنین ناو پیشرفتهای با ۳۰۰ 
خدمه که حامل موشک‌های زمین به هوای کروز 
است در این مقطع. سوال برانگیز به نظر می رسد. 
این ناو هواپیمابر مجهز به سیستم «ایجنس» 
است که قادر به رهگیری و هدف قرار دادن 
موشک‌های دشمن است. به این ترتیب تعداد ناوهای 
جنگی آمریکا که در سواحل ژاپن مستقر شده و دارای 
چنین سیستمی هستند به ۸ فروند می رسد که نشان 


تنبیهی عليه کره شمالی هستند 





از حساسیت اوضاع و منطقه ذازف, 
در همین حال یک روزنامه انگلیسی نوشت: در 
جریان نمایشگاه فناوری اطلاعات در پیونگ یانگ. 
روس‌ها پیشنهاد فروش فناوری حفاظت از 
ا یار سی فای بی الم به کرو شمالی نامه توت 
تنبیهی عليه کره شمالی و دیگر کشورهایی که دست 
به فعالیت‌های غیرمجاز هسته ای زده‌اند. بهره‌گیری 
از این کشورها برای فروش تجهیزات و تاسیسات 
هسته‌ای است. انهاسعی می‌کنند بابھرەگیری ازنفوذ 
و امکانات خود در شورای امنیت سازمان ملل و 
دی سام سا وهای سرت 
چين و روسیه منافع اقتصادی بەمراتب از رعایت 

شورای امنیت 
آزمایش‌های موشکی کره شمالی و خروج این 
کشور از مذاکرات ۶ جانبه اوضاع رادر شبه جزیره 
کره بحرانی کرد. ولی حمایت های چین و روسیه از 


کره شمالی شورای امینت رایر سر دوراهی قرار داده 
و اجازه اجماع رابه اعضا نداد. «وانگ گوانگ یو 


نماینده چین در شورای امنیت پیش نویس 
قطعنامه‌ای را ميان اعضا توزیع می‌کند که در ان 
فقط به محکوم کردن ازمایش‌های موشکی بسنده 
شده و هیچ آشاره‌ای به تحریم کره شمالی نشده بود. 
اما آمریکاو فرانسه به‌همراه انگلیس اعلام کردند قصد 
دارند از پیش نویس پیشنهادی ژاپن که شامل تحریم 
نیز می شود حمایت کنند. در این پیش‌نویس, کره 
شمالی با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد. 
تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی قلمد اد شده است. 
در کمال شگفتی در این ميان کره جنوبی که 
همواره متحد ژاپن بوده این بار به مخالفت برخاسته 
و ژاپن را به دلیل لفاظی‌های تحریک‌کننده متهم به 
تشدید بحران موشکی کره شمالی می‌کند. در ادامه ٠‏ 
سخنگوی رئیس جمهوری کره جنوبی, ژاپن را به : 
دستاویز قرار دادن ازمایش‌های موشکی کره شمالی ۰ 
برای تبدیل شدن خود به یک قدرت نظامی متهم می‌کند. : 
کره شمالی هم هشدار می‌دهد که تلاش‌هابرای : 
بازداشتن کشورش از انجام آزمایش‌های موشکی : 
می تواند آتش جنگ رادر منطقه بیفروزد. سفیر کره ٥‏ 
شمالی در استرالیا در مقاله ای در این ارتباط » 
وی می‌افزاید: اگر هر کشوری جرأت توسل به زور را » 
به خود بدهد کرہ شمالی هیچ راهی نخواهد داشت شت =" 
جز اینکه اقد امات قدرتمندانەتری رادر واکنش به آن د 


درپیش بگیرد. : 
نگاهی به مواضع کشورهای عضو دائم شورای » 
امنیت نشا“ ن از اختلاف نظر ميان آنها دارد. 0 


پشتیبانی می کنند روسیه و چين به مخالفت » 
برخاسته اند. سفیر فرانسه در سازمان ملل می‌گوید: ہ 
باید شرایط رابرای کره شمالی مشکل‌تر کنیم تانتواند : 
این فن آوری را توسعه دهد. لی آمریکا خواستار ٥‏ 
ادا سس ماس رای خیب کل ا 
نیت کرد شمالی اتید تیک به شدٹ کرات 
بین المللی درباره اقدامات آنها خارج کند ۰ 
در همین حال روسبه اقدام کرہ شمالی راء 
کھ رک کہ خر اھ رووا سس ڈکرمور ریہ کے 
و تاب ا ا بتارم و 
کرہ شمالی را پیچیدەتر می کند. در کنار واکنش 
نه چندان حاد روسیه رئیس کمیته روابط بین المللی 
پارلمان این کشور موضعی تندتر گرفته و می گوید: 
باتوجه به اینکه پرتاب این موشک‌هادر نزدیکی مرز : 
روسیه صورت گرفته باید دید ایا مقامات وزارت » 


ہم 


هرک جوري - ده ارروی 


۰ 
گے 1 6 1 1 لا لا 1 لا 


موی دسا 


دفاع و امور خارجه در جریان این اقدام بوده‌اند؟ به ٠‏ 
وار قوی وا پرتاب این و و 


سوی مرز روسیه بخشی از نقشه از پیش طراحی : 
شده کره شمالی باشد باید واکنش مناسبی به آز 
نشان داده شود. 


ژاپن در اعتراض آشکار به آزمایش‌هاء دیپلمات " 1 
میک وای ر ا و ر و روہ 
پروازهای کرایه‌ای از کره شمالی درفرودگاههای ژاپن : 

ك 


کره شمالی پرهیز کنند. : 


بقبه در صفحه ۶۵ 








کیان فولادی 





هفته گذشته در سالنی که ۴ هزار نفر از بانوان 
شاغل دور هم جمع شده بودند. حرفهایی شنیدنی 
گفته شد. تمام این بانوان در شهرداری یا بخشهایی 
از شرکتهای مرتبط با شهرداری کار می کردند و 
روبروی انھاشھردار تهران ایستاده بود و سخنرانی 
می کرد. سخنرانی شهردار پر بود از قولهای رنگارنگ. 
در شهرداری تهران گفت و اینکه چنین شیوه‌ای باعث 
ازبین رفتن امنیت شغلی کارکنان می‌کردد» قول اول 
این بود که شهرداری تا پایان سال برای کارکنانش 
امنیت شغلی فراهم خواهد کرد. پس از گذشت دقایقی 
باز هم قولی دیگر داده شد. اینکه مسکن کارمندان 
شهرداری سروسامانی بگیرد و کارمندان دست کم 
دغدغه مسکن ند اشته باشند. بحث برای دقایقی ادامه 
یافت و شهردار تهران این بار سومین قول را در یک 
سخنرانی به شنوندگان داد. اینکه مشکلات معیشتی 
کارکنان شهرداری هم تا پایان سال ۸۵ حل شود. 
البته شهردار توضیح جالبی هم درباره عبارت: حل 
مشکلات معیشتی به مردم داد. اینکه منظورش از 
حل مشکلات این نیست که در پایان سال دیگر هیچ 
اش گی مات اک موی امت ادو د 





گاشھردار تهران در یک سخنرانی ۳مرتبه به شنوندگان 
فول داد و از واقعیتی عجیب در شهرداری؛ پرده برداشت 


از منشکلات. معیشتی. تا بایان سال حشما برای 
کارکنان شهرداری پایان پذیرد: 

الف) مشکلاتی که باعث از هم پاشیدگی زندگی‌ها 
می‌شوند. 
کند. می داند که هر مشکل معیشتی درنهایت به 
استرس و فشار عصبی تبدیل می‌شود! اماسخنرانی 
فاصله‌ای با پایان نداشت که شهردار تهران از واقعیت 
عجیبی در شهرداری تھران پرده برد اشت. وی خطاب 
به همکارانش در شهرداری گفت که با تحقیقاتی که 
انجام شده به این نتیجه رسیده‌ایم که از هر ۱۰۰ 


می‌کنند! شهردار تهران پس از دقایقی سخنرانی را 
تمام کرد امادو چیز از این سخنرانی. دست کم تاپایان 
ما مرن رسرں وهای اس 
کاندیدای سابق ریاست جمهوری در یک سخنرانی 
۳ قول به شنوندگانش داد که همگی منتظر نتیجه اش 
خواهند ماند. 

و دوم آنکه به اعتراف شخص اول شهرداری. 
ناراضی‌اند. اما در این باره هیچ قولی به مردم داده 
نشد. شاید که شهردار تهران به این می اندیشد که اگر 
کارمندان شهرداری از اوضاع راضی باشند. پس از 
مدتی مراجعه‌کنندگان خود را نیز از خود راضی 
خو‌اهند کرد. 


نفری که برای انجام امورشان به شهرداری تهران 


ھچ دولت می خواست همه را مسافر کند! 

یک ماه از تابستان هم اندک اندک سپری شد و تازه امروز سازمان 
وعده‌هایی که برای سفر ارزان قیمت کارکنان دولت به مردم داده شده بود 
و بارها و بارها در بهار امسال, مدیران این سازمان را با لبخند جلوی 
نیست. هنوز بسیاری از ایرانیان به خاطر دارند که معاون رئيس جمهور و 
معاونان این معاون بارها از اغاز امسال, درباره مزایا و خوبیهای سفرهای 
خانوادگی گفتند و اينکه دولت سعی دارد همه را مسافر کند. وام می‌دهد. 
امکانات می دهد» بن سفر می دهد و در هفته‌های اخیر» حنی یکی از اقایان 
چنین گفت که به تمام خانواده‌های ایرانی بەطور رایگان چادرهای مسافرتی 
داده خواهد شد تا هر خانواده با خودرویی که دارد و با چادری که به رایگان 
می‌گیرد. نقشه ایران رانگاه کند. مقصدی رایرگزیند و مسافر شود. اما چند 
روز پیش اعلام می شود که با وجود تصویب مجلس, مبنی بر اینکه هزینه 
این کار از محل اعتبارات رفاهی کارکنان دولت پرداخت شود این ردیف از 
بودجه درنهایت حذف شده و دیگر حتی یک ریال برای دولت نمانده که به 
مردم چادر مسافرتی بدهد. بن سفر بدهد یا به‌گونه‌ای دیگر آنهارابرای سفر 
باری کند. به این ترتیب تنها ۲ ماه از تابستان باقی است و تنها امکانات 
خانواده‌هابرای سفر. و دولت هیچ کمکی دست کم در تایستان امسال برای 
سفر خانواده نمی کند. نکته ای که به نظر می رسد اینکه اگر دولتیان مرحمت 
نمی کردند و وعده بن سفر و چادر و وام برای تایستان امسال نمی دادند. 
بسیاری از خانواده‌ها بی‌آنکه منتظر مرحمتهای تابستانی دولت بمانند از 
همان اغاز تابستان فکری برای سفرهای خود می کردند و در انتظار 
کمکهای یاران رئیس جمهور نمی‌ماندند. 





ا اک 


8ا اگر حرف بن ها و چادرها نبود» تیر ماه برای 





(, آنھا که از نام خود می ترسند 

سراتحام دانگامھای انرا می تر تا خالی 
آسوده نام کسانی که مرتکب خلافهای اقتصادی و 
تلق انه ا ی کا اتا اکا ۱ 
مجلس تصویب و چند روز قبل هم به دستگاههای 
اجرایی ابلاغ شد. البته برای اینکه شماهم جزو کسانی 
باشید که از نام مفسدان اقتصادی باخبر شوید بد 
نیست بدانید که فاسد اقتصادی باید مبلغی بیشتر از 
۰ میلیون تومان را جابجا کرده باشد! که در غير این 
اقتصادی هم در قانون ذکر شد د» مواردی مثل 
اختللاس. سوءاستفاده مالی, رشو پورسانت و 
اخلال در نظام اقتصادی. 





لا اچرلی این قانون شاید 
مفسدان رابه این فکر بیاندازد 
که خود را با مبالغ کم تر از 
۰ میلیون تومان؛ س رگرم کنند 


هرچند تا پیش از این قانون هم برخی اوقات 
نامهایی مثل شهرام جزایری و کسانی که از او مبلغی 
دریافت کرده بودند» در رسانه‌ها منتشر می شد اما 
نامهای بسیاری هم پنهان می‌ماند. اگر قدرت قوه 
قضاییه به صاحبان این نامها برسد و اخرین بهانه 
برای انتشار نام‌هاهم. که همان اشکال و مانع قانونی 
بود. مرتفع گردد. دست کم این ثمره خوش را برای 
زندگی می کنند را از این خواهد ترساند که شاید با 
انتشار نامشان اعتبار و آبرویشان از کف برود. چرا 
که ار کف رفتن بخشی از سرمایه‌های کلانشان به 
عنوان جریمه تا به حال هیچ‌گاه برای چنین افرادی 
مر کت ات سس کمان 
باشند که از ترس فاش شدن نامشان. با از این کار 
دست بکشند یا خودشان رابا مبالغ زیر ۱۰ میلیون 
تومان سرکرم کنند 
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[اتآخیر در بهره‌برداری از تونل رسالت تا به حال صدها میلیون تومان در 
روز خسارت به بار اورده است. 
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توا سا که کلک ۱ 1 ن ٩‏ سال پیش به زمین خورده بود سرانجام ۲۵ تیرماه سال جاری با 
پیگیری قابل تقدیر شهردار جدید تهران به بهره‌برداری رسید. این تونل که متصل‌کننده شرق به غرب 
تهران از طریق بزرکراه رسالت است به طول ۱۹۰۰ متر و با دو تونل رفت و برگشت می‌باشد که طول تونل 
دررگ ۰ متر و تونل کوچک ۰ متر است که با هزینه ای بالغ بر ۶۳۵ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید. 

تونل زیردریایی مانش که تنهارابط خشکی بین انگلیس و فرانسه» درازترین تونل زیرابی جهان و 
از شاهکارهای مهندسی قرن گذشته است. به طول پنجاه کیلومتر است که سی و هشت کیلومتر آن در 
زیر بستر دریا قرار گرفته و میانگین فاصله ان از کف دریا چهل و پنج متر است. 

۵ ۶ ع٘ئمیتتک۶۶۶۶ئتئگٰ۹ 999 ۰۰۰۰9 
تونل تشکیل شده است. دو تونل برای خط اهن ویک تونل کوچک برای رساندن سرویس به دو تونل 
مستمر با حضور الیزابت دوم ملکه انگلیس و میتران رئیس جمهور فرانسه گشایش یافت و در ان 
واگنهای مدرن ومخصوص قادرند فاصله دریای مانش بین فرانسه و انگلیس راتوسط لوکوموتیوهای 
برقی با سرعت صد و شصت کیلومتر در ساعت بپیمایند. 
دارد. از طرفی پروژه حفاری در عمق ۴۵ متری کف دریا نشانگر تفاوت این کار نسبت به خشکی است 
ضمن آنکه جهت تردد قطار یاسرعت یادشدہ پیش بینی‌های زیرساختی نیاز است که کار در خشکی از 
چنین تدابیری بی نیاز است. تونل رسالت درحالی به بهره‌برداری رسید که طول ان کمتر از یک کیلومتر 
بوده (مجموع طول دو تونل در مسیر رفت و برگشت ۰ متر است) و از تدابیر ذکر شده در حفاری 
نسبت به زیردریا بی نیاز بودہ امازمان حفاری و بهره‌برداری ازھر دو پروژه به یک اندازه بوده است؛ در 
8 َلٌَٹھٹپئٰئٰٰ"ٰ'"'۶ اک Gg E‏ 
تهران, گشایش این تونل, روزانه بیش از چهارصد میلیون تومان صرفه جویی در مصرف سوخت به 
همراه خواهد داشت 

همچنین ادامه مطالعات صورت گرفته حکایت از بالا رفتن سرعت تردد به میزان ۵/۳۰ کیلومتر در 
ساعت در بزرگراههای مجاور همچون حقانی, مدرس, کردستان و همت دارد و کاهش آلاینده‌های زیست 
محیطی. کاهش میلیونها ساعت از عمر تلف شده سرنشینان خودروهای عبوری در سال و دیگر 
پیامدهای مثبت ناشی از بهره‌برداری این پروژه باعث شده که مجموع منافع حاصل از آن روزانه به یک 
۳٣ں‏ 99پ را 9 ۰ dD‏ 
زمان و سرمایه‌گذاری می رسیم درحالی که به گفته مسوولان و محاسبات ذکر شدہ زیان تاخیر در 
راه‌اندازی روزانه یک میلیارد تومان است. مجموع زیانهای وارده به سرمایه ملی بیش از دو تریلیون و 
پانصد و پنجاه و پنج میلیارد تومان می رسد. 

از آنجایی که سرنوشت اکثر پروژه‌هاهمچون تونل کندوان و برج میلاد نیز مشابه آنچه گذشت ت می‌باشد 
و امروزپس از گن شت یازدہ سال از احداث برج میلاد تازه از طریق تابلوی روزنما (آنهم به میمنت تلاش‌های 
باارزش شهردار چدید تهران) متوجه می‌شویم که یکسال و اندی دیگر می‌بایست در انتظار بهره‌برداری 
باشیم و نیز با توجه به این واقعیت که قسمتی از عمر مفید ساختمانهای در دست احداث در زمان احداث تلف 
می‌شود و پیامد این سوءمدیریتهاهزینه صدها و حتی هزاران 2 مبلیارد تومانی رابر دوش اقتصاد و خزانه 





تع وت > امیدواریم با دخالت و نظارت مجلس و دولت. زیانهای وارده به حداقل برسد. ۳ 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۴۰ 
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سر کوهی 

من هم مثل شماء شما هم مثل من و همگی مثل 
فریدون مشیری, به دنبال فضایی می گردیم. لب بامی 
۹٣‏ اد رک 

دلم گرفته بود و هوس بهشت زهرا کرده بودم. 
به هرحال ما هم گاهی وقتها دلمون می‌گیره. می ریم 
بالای سر قبر عزیزمون و باهاش درددل می کنیم یا 
اصلا همین طوری هوس می‌کنیم با زیارت اهل قبور 
از این دنیای ماشینی‌شده فاصله بگیریم و به یاد 

ادم که هميشه نباید راز دلش‌رو بکه. بگذریم. 

همین طور که داشتم از بهشت زهرا برمی‌گشتم. 
کنار جاده گله به گله پسربچه‌هایی را می دیدم که 
کنار یک کانال آب. تنی به آب می زدند. گاهی وقتها 
آدم بزرگارو هم می‌شد دید که لخت شدن و دارن 
آب‌تنی می‌کنن. یه مرتبه سرعت ماشین رو کم کردم, 
زدم تو خاکی. رفتم کنار کانال. دیدم یه کانال اب 
هست که همچین خیلی هم تمیز نیست. بعضی جاها 
آب یه کمی بیشتره و ميشه پرید توش. اما توی طول 
مسیر نکته جالب و دیدنی این بود که می دیدم تو این 
E E e‏ ى خیلی قصه‌ها 
تعریف می کردن, از جمله اینکه؛ شنا کردن توی این 
کانالا جدای کثیفیش» بی خطر هم نیست. مثلا یکی از 
اونها می‌گفتش که چند نفری هم کشته شدن. نه به 
خاطر غرق شدن تو آب. بلکه به خاطر برق گرفتگی! 
قضیه خیلی جالب شد. 

همین طور که از بغل کانال رد می‌شدم. از دو 
نفری که مشغول شستن گونی ارد بودن. سوال 
کردم: شما چی کار نے کتین؟ گفت: داریم گونی‌های 
اردرو می شوریم! پس بد ندیدم که گزارشم رو از 
همین جا شروع کنم و اولین نفررو که مشغول 

شستن گونی بود. به حرف گرفتم: 


۰ اطلاعات هفتگی 
شماره YF:‏ 





گزارش و عکس :احسان تاک 






پاسبانم! 


من جعفر پاسبانی مهربانی هستم. شغلم هم 
کیسه فروختنه. پایین شهر مستاجر هستم. میایم 
اینجا کیسه‌های آردرو می شوریم تا دو تومن از ما 
بیشتر بخرند. 

ازش در مورد کشته شدن آدمها تو نهر پرسیدم 
و اینطوری جوابمو داد: یه کم بالاتر یک نهر هست 
که کنارش یه مولد برق بزرگ قرار داره داخل اون 
نهر یه کانال برق و یه لوله زیر اب هست که توش 
الکتریسیته جریان داره و تا بحال چند نفری روی 
این سیم برق جون خودشون‌رو گذاشتن و رفتن و 
کی رات خر باه کال تاک[ 
خونه ما برای استراحت و با بچه‌ها برای تفریح به 
همین نهر آب اومدند و همین کابل برق باعث شد که 
برادرزاده‌ام آتیش بگیره و هیچ وقت به شهرستان 
برنگردہ چند بار هم به شهرداری شکایت کردیم. ولی 
تا الان اقدامی نشدہ. 

وقتی از جعفر در مورد وضعیت مالی 
خواهرزاده اش پرسیدم گفت؛ اونم باباش مثل من 
بدبخته. وضع مالی خوبی ندارن. 

در ادامه از جعفر پرسیدم؛ شما بچه‌هاتون رو به 
این نهر برای شنا می فرستید؟ 

۹٢‏ که نوات و اک تیم 
نرو میگه پول بده برم استخر! منم که ندارم دو هزار 
تومن برای ۴۵ دقیقه, یک ساعت بدم. خجالت 
می‌کشم. پس ناچارم چیزی نگم. 

از اقاجعفر خداحافظی می‌کنم و میرم به سمت 
کانال روبروی شهرداری صالح آباد که گفتن جمعیت 
بیشتری اونجا تنشو به اب می‌زنه! 

رھ درست می گفتن, کلی ادم اینجا بغل یه نهر 


اب نه چندان تمیز مشغول شنا کردنن, نهری که توش 
گونی ارد شسته می شہ ته مونده گازوئیل توی بشکه 


بهتر ین اسنخر 
به دوتا از همین بچه‌ها که دارن خو‌دشون رو 


ی دوچ 
امت چیه؟ 
= ۰ ۳ 
- حامد این آب تمیزه که می‌خوای توش شنا کنی؟ 
-اره اقا تمیزه. 


ھکد ا اتک اگ 

- هست. ولی تعطیله. می گن قراره مدیریتش 
عوض شه!! اما تازه اگرم باشه فایده‌ای نداره. کی 
دوهزار تومان پول بی‌زبون‌رو می ده استخر. اینجا 
اب روشن هست پولی هم نمی‌گیرن. 

از پسر کوچکتری که کنار حامد ایستاده 
می پر سم؛ خونه‌تون کجاست؟ 

دستش رو به سمت راست دراز می‌کنه و می‌گه؛ 
همین اطراف. ما با پدربزرگ و سه عموم یه چا زندگی 
مھ 

کی شیر اناد کی 

ا ا ا ا اک CC‏ 
دستش سمت مخالف رو نشون می دہ می گە] اون 
طرف زن و بچه هم میاد حتی بعضی‌ها می رن 
خودشون‌رو می‌شورن... با شنیدن این حرف سرم 
سوت می کشه هنوز تو فکر حرف‌های بچه‌ها بودم 

اما شادی بچه‌هایی که کنار این آب بازی می‌کردن 
از همه دیدنی‌تره و نگاه کردن به چشمهای زلال 
بعضی از این بچه‌ها کثیفی این آب‌رو از یاد می‌بره. 

سفره حسین خدایاری‌رو کمی دورتر پهن 
می بینم کنار زن و یه دونه بچش نشسته و انگاری 
٤۵وس‏ ٌ0" 

ازش می پرسم: حسین جان داداش مسافرید اینجا 
اومدین؟ 

- نه ما یه روز درمیون می‌آیم اینجا و واقعیت 
چون کولر خونمون جواب نمیدہ و خیلی گرممون 
٦‏ ار ی 

- خونه کدوم سمته؟ 

- (با دست نشون میده) همین جا! 

- منطقه چند میشه؟ 

- فکر می‌کنم ۲١‏ باشه. 

- استخر تو محل شما نیست؟ 

- نه نیست. اگرم بود باید برای همین بچه فسقلی 
دو هزار تومن پول بدم» یعنی یک روز درمیان چهار 
هزار تومن که من ندارم بعدم نکته دیگه اينه که 
خانوادگی که نمی تونیم بریم. پس اینجا یه چیزی 
می اریم دور هم می خوریم. خیلی بیشتر خوش 
ما 

تو شیش و بش اجازه عکس گرفتن بودم که 
صدای آژیر ماشین کلانتری انگاری همه‌رو از خواب 
بیدار کرد. اون دنبال شلوارش می‌گشت اون یکی 
دوتا پاشو تو یه پاچه کرد و زمین خورد و یکی دیکه 
وقتی با شدت پیراهن پوشید. زیر بغل پیرهنش جر 
خورد.. خلا۔ کو ۹۷۹۷ ٣۰۰٠٠۰٠٠٠٠‏ 
منهم از حسین خدایاری و خانوادش یه عکس گرفتم 
و نمی دونم چی شد که ازش خداحافظی نکردم. 

از همین جا می‌گم حسین اقا خداحافظ. 

اما شلوغی ادامه داشت. یه ماشین کلانتری بود 
ویک ا ۰ ۱۳۲۱۳ 
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مراسم کیسه شویی... کمی پائین تر از استخر و بچه ها... 


و البته دعواو مشاجره شروع شد و من می‌شنیدم 
که مامورین کلانتری به آدما می‌گفتن بابا اینجا کلی 
خانواده رد می‌شه. درست نیست شما با تن لخت 
کنار جاده شنا کنید. اونم جلوی دید. اینجا خانواده 
شهدا رد میشن. ۲ 
که نمی تونیم کلی پول استخر بدیم. تایستونه. 
گرماست. تفریح نیست. شما پرده بکشین کسی مارو 
نبینه و.. 
۱ با خودم فکر کردم هم مامورا درست می‌گن, هم 
کانال که اتفاقا کنار جاده هم هست. بشه کنار دریا و 
همه با تن لخت کنار اتوبان قدم بزنن. اونم اتوبانی 
که کلی خانواده عزادار ازش رد میشن. از طرفی مردم 
محل هم باید یه جایی داشته باشن تا توش تفریح 

به سراغ یکی از مامورا که لباس شخصی تنشه 
میرم و باهاش صحبت می‌کنم. البته اونم حرفش 
منطقیه که این وضعیت درست نیست. اما می‌گم که 
این بنده‌های خدا استخر ندارن. چی‌کار کرت 

گفتش که اقا دوهزارتومن وروديشه تو بالای 
شهر ورودیه استخر دہ بیست هزار تومنه» اینجا خود 
شهرداری ملاحظه مردم‌رو کرده و دو هزار تومن 
می‌گیره» ميشه ده درصد بالای شهر. دیگه مفتی که 
نميشه که. پس می بینین بی انصافی نمی‌کنیم. راه‌حل 
هم جلوی پای مردم می‌زاریم... 

منم گفتم که ولی... بگذریم... 

تو این فکر بودم که اون بچه‌ای که باباش ساعتی 
صد هزار تومان درمیاره می‌تونه. اصلا براش مهم 
نیست که بيست تومنش رو بده به بچه ش بره 
می شورہ یکی مسافرکشه یا یا یا... و اصولا برای 
بعضی‌ها دو هزار تومن هم کلی پوله. شاید نصف 
مزد یک روز کار. 

نه به خدا دو هزار تومن از دید اونا که استخر 
بیست هزار تومنی می رند دو هزار تومنه» ولی از دید 
خیلی‌ها یه دو با سه تا صفره و این یعنی خیلی زیاد... 


هرچی از سمت بهشت زهرا به سمت بالای شهر 
حرکت می کنم فاصله طبقاتی بیشتر توی ذوقم 
می‌زنه. انگار با بالا رفتن مدل ماشین‌ها و قیمت زمین 


مدل آدح‌ها هم تغییر اساسی می‌کنه! 
شهری که از جنوب تا شمالش (بدون ترافیک) ۲ 
ات رل ی 
فردا صبح برای تکمیل گزارشم به سمت یکی از 
GT‏ ار 
مجموعه ورزشی میشم: جا می خورم. اولش فکر 
دیدم. 
بعد از هماهنگی بامدیریت مجموعه و با توچه به 
محبتی که نسبت به من داشتن. اجازه گفت وگو 
صادر می شه. على رغم اینکه این روز محثص 
استفاده بانوان هست. با افرادی که داخل سالن 
حضور دار مصاحیه می کنم. 
صدای بچه‌ها توجه ام‌رو جلب می‌کنه. 
نزدیکتر می رم و با خانمی که به عنوان مسوول 
بچه‌ها يه باشگاہ اومدہ سرصحیت رو باز می‌کند. 
- هزینه استفاده یک دوره برای هر نفر چقدره؟ 
- من اطلاع دقیقی ندارم چون مسوول ثبت نام 
شخص دیکه ای هست. اما فکر می کنم حدود ۲۰ هزار 





#8 چون کولر خونمون جواب نمیده 
و خیلی گرممون میشه می ایم اینجا 








نیروهای پلیس از راہ می رسند و... 


تومن باشه. 

- با توجه به این هزینه. بچه خودتون رو هم 
می تونید اینجا بیارید؟ 

دا 

- درآمد ماهیانه شما حدوداً چقدره؟ 

- ۱۵۰ هزار تومن. 

-بااین حساب ۲۰ هزار تومن خرج اینجا به علاوه 
هزینه اب و برق و تلفن... دیگه فکر نکنم چیزی از 
حقوقتون بمونه. 

- البته درسته که هزینش بالاست اما امنیت دارد. 
حداقل آدم خیالش راحته تمیزہ. 

نفر بعدی که با او وارد صحبت می‌شم خانم 
کارشناس بهد اشت مجموعه است. 

- شما از طرف همون وزارتخونه اینجا حضور 
دار 

- نه کارمند همین جا هستم. 

- با توجه به هزینه اینجاء خودتون چقدر 
CECT‏ 

- بستگی به بودجه خانواده داره. یه موقع آدم 
برای روحیش خرچ می کن یه موقع ورزش جنبه 
درمانی پیدا می که هر کس متناسب با دیدش از 
۹۹۷۰۹ ره 

- و البته جیبش؟ 

- مطمئناً بودجه هم تعیین کنندهس. 

یک مزیت بزرگ 

با او خداحافظی می‌کنم و به طرف بچه‌های داخل 
سالن می‌رم. 

مصاحبه با بچه‌ها یک مزیت بزرگ نسبت به 
مصاحبه با بزرکترها داره و اون اينه که بچه‌ها بدون 
انتخاب کلمات حرف می زنن و مثل ما مجبور نیستن 
برای گفتن یه جمله تمام مغزشون‌رو زیر و رو کنن 


بقیه در صفحه ۴۱ 















شما هم می توانبد در گزارش های 
خواندنی مجله سهم بسزایی داشته باشید 

از این پس تمامی هموطنان عزیز و 
سا کات ام کاس وا نز 
ارتباط با مسائل و مشکلات موجود در شهر و 
ديار خود روبرو می شوند می توانند ضمن 
سوژه‌های جالب خود رادر هر نقطه ایی از کشور 
خبرنگاران مجله آنها را تحت پیگیری قرار دهند. 





نقدیی ارداب مردان درسو است و یردہ مردمان شحاع 






1ا اعمال نفود ژڑو تمندان و تنفرهای 


ادى باعت شده تا زد د ببگناهی متهم 


به قتل شود. ایا او راهی پیدامی کرد تا 
خو دراار جنین مخمصہ ای خلاص کند 


اعتراض و کلمات ر کیک 

سیل اعتراض و الفاظ رکیک مردم بی‌وقفه بسوی 
«تانی» سرازیر می شد: «زن سیاه کشیف... قاتل بچه... 
سیاهپوست پست فطرت...» و الفاظی نظیر آن 
همچنان ادامه داشت. اما بدتر از همه اینکه تانی را 
هیچ چاره‌ای به غیر از تحمل دشنام‌ها نبود. چراکه 
سه آفسر پلیس درحالی که او رامحاصره کرده بودند 
به او دستبند زده و تانی راتا اتومبیل پلیس همراهی 
می‌کردند. اما آنها هم با شیطنت خاصی تانی را از 
فاصله بسیار نزدیک به جمعیتی که گرد آمده و دشنام 
می دادند عبور داده و به نظر می رسید که خودشان 
هم چندان بی میل و رغیت نبودند که تانی را در 
معرض توهین‌هاو دشنام‌ها قرار دهند ۔حتی افسران 
با تجربه پلیس هم مانند جمعیت ری خود را صادر 
کرده و تانی را گناهکار و محکوم شناخته بودند. در 
70 نک زرا 
محقر و ارزان قیمت در آن قرار داشت. اقلیت‌های 
سیاهپوست یامهاجر از پشت پنجره‌های خود شاهد 
جریان بودند. اما هیچکدام جرأت نمی کردند از 
ساختمان خارج شده و برای این زن نگونبخت کمکی 
باشند. تنها در | خرین لحظات و قبل از انکه پلیس ها 
تانی رادستبند به دست به داخل اتومبیل هل بدهند. 
یک دختر نوجوان و سیاهپوست که پانزده با شانزده 
سال بیشتر ند اشت 
بازمی‌گشت و نمی‌توانست باور کند که مادرش را 
دست بسته به داخل آتومبیل پلیس می انداختند. او 
به مادرش نزدیک تر شد و تانی به محض دیدن 
دخترش درحالی که سعی می کرد درمیان سر و صدا 
و دشنامهای جمعیت صدایش برای دخترش قابل 
شنیدن باشد, گفت: «کارا... خدا را شکر که تو راقبل از 
رفتن می‌بینم... نگران ¿ نباش, فقط از بچه‌ها مراقبت 
کن... سیندی مریض است و اگر بهتر نشد. حتماً او را 
نزد دکتر ببر... من زود برمی‌گردم... نگذار بچه‌هانگران 
شوند...» و قبل از انکه کلامی دیگر از دهان تانی خارج 
شود. یکی از افسران پلیس او رابا خشونت به داخل 
صندلی عقب اتومبیل هل داد و اتومبیل پلیس درحالی 
که یک خودروی دیگر ان رادنبال می‌کرد. به 
سرعت از معرکه دور شد و کارا دختر بزرگ 
۱۲ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۳۰ 


ت به تأنی نزدیک شد . او از مدرسه 












دکٹر بهمن بهروزی 


تانی را درحالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود. 
در وسط خیایان حیرت زده تنها گذ اشت. کارا دیگر 
حتی صدای دشنام‌ها و الفاظ رکیک و توهین‌های 
نژادی را که پس از دور شدن مادرش همچنان ادامه 
داشت. نمی شنید و فقط در ذهن او یک سوال وجود 
داش رای کٹ نت مادرش بو د. 
یک زن یک زند کی 

تانی زنی سیاهپوست و ۲۸ ساله بود که سه سال 
پیش تر شوهرش را براثر یک سانحه تصادف 
اتومبیل از دست داده بود. پس از مرگ شوهر تانی و 
پنج فرزند قد و نیم قد باقی مانده بودند. آن هم بدون 
کوچکترین درآمدی برای گذران زندگی. 

درواقع بزرگترین فرزند تانی, کارا دختری ۱۳ 
ساله بود و دو پسر و دو دختر دیگر او به ترتیب بازدهه 
ده هشت و شش ساله بودند. بدین ترتیب همگی آنها 
دانش آموز بودند و علاوه بر مخارج گذران زندگی و 
پوشاک و خورد و خوراک. مخارج تحصیل هم مزید 
+99۶0 ۹۷۶۷ ۹ رت کی 
مختصری به صورت پرداخت‌های ماهیانه برای 
تانی تعیین کردہ بود. امااین مبلغ حتی برای مخارج 
تحصیل یکی از فرزندان هم کافی نبود. بدین لحاظ 
تردیدی برای تانی نمانده بود که بايد مشغول کار 
شود. آن هم به صورت جدی. اما در مقابل این اجبار. 
مشکل دیگری هم خودنمایی می کرد. تانی هیچ 
تخصصی نداشت و درحقیقت هیچگونه تجربه 
کاری هم در زندگی بدست نیاورده بود. او از زمانی 
که حتی به سن ۲۰ سالکی هم گام نگذ اشته بود. به 
خانه شوهر رفته بود و در طی ۱۵ سال زندگی 
۰)٦‏ سی ۶" 
و بچه‌داری کردہ بود. 

فکر بکر 

تا اینکه همسایه پهلویی تانی که درطی ۱۰سال 
همسایگی, دوستی توأم با صمیمیتی با تانی برهم 
زده بود. به او مژده داد که اتفاقاً همین تجریەھا در 
بچه‌داری و خانه‌داری می تواند برایش به عنوان 
سابقه برای کاری نسبتا پردرامد تلقی شود. بدین 
ترتیب تانی به موسسه‌ای که برای خانواده‌های 
پردرآمد و پرمشفله. پرستار بچه یا خانه‌دار تهیه 
می‌کرد. معرفی شد و خیلی زود به عنوان خدمتکار 
روزانه یا پرستار بچه در چند منزل مشغول کار شد. 
بدین ترتیب تانی صبح زود از خانه خارج می شد و 
۹۸۶ ۹۹۶۶۶۶۶۶۶۸۸۸ که 
خانه‌های شیک به تعداد فراوانی در ان وجود داشت. 
طی می کرد و سپس در غیاب صاحبان خانه از منزل 
یا فرزندان کوچک انها نگهداری می کرد و غروب 


هنگام که آنها به خانه بازمی‌گشتند هم تانی دوباره 
وبازهم به وسیله اتوبوس به محله فقیر و آپارتمان 
محقر خود بازمی‌گشت و آنگاه تازه سروکله زدن با 
بچه‌های قد و نیم قد خودش را آغاز می کرد و خوراک 
انها را تامین می‌کرد. در این میان تنها کمک واقعی 
برای تانی دختر بزرگش, کارا بود که هرچه بزرکتر 
می‌شد. تأنی او رابیشتر دختری محجوب. مسوول 
و وظیفه‌شناس می‌یافت و تقریباًادارہ کوچکترهارا 
ا گرفته بود. انجام کارها به خوبی و 
پاکیزگی توسط تانی باعث شد تا خانواده‌های 
ES‏ 
کار تانی رونق گرفت تا آنجا که او وقت کافی نداشت 
تابه همه تقاضاها جواب مثبت بدهد. تانی شش روز 
در هفته رآبدین ترتیب سپری می کرد و تنهاروزهای 
یکشنبه بود که متعلق به او و فرزندانش بود و غالبا 
آنها یکشنبه‌ها رابه صورت پیک نیک در پارک‌ها و یا 
نقاط حومه شهر, سر می کردند. بدین ترتیب پس از 
۴۳ ها ی 
روندی مناسب پیدا کرده و می‌تواند روی اینده خود 
7٣۲‏ ی ۷۷" 
اتیب به یک اقب کر 
ماجرای یک ثنل 

پسرک پنج ساله و متعلق به یکی از خانواده‌های 
EC +۹ ۹ ً٤٥‏ 
و پرستار بچه کار می کردہ ناگھان مفقود شد و پس 
از سه روز جستجو متأسفانه جسد بیجان پسرک را 
ماموران تجسس و پلیس يافته بودند و این اتفاق 
۰۰٦٢‏ ۰ئ مت 
کرده بود. از طرفی به دلیل بانفوذ بودن پدر ان پسرک. 
رئیس پلیس شخصا پی‌گیر پرونده شد و دستور 
تحقیقات مفصل و شبانه‌روزی رابرای یافتن عاملین 
ار 
از همسایگان وساکنین محل به ماموران از مشاهدات 
خود و اینکه یک زن سیاهپوست را در روز مفقود 
شدن پسرک. به همراه او دیده بودند. گفتند و پس از 
60 9" 
مذکور باخبر شدند. در گام بعدی آنها تصویری از 
تانی رابه دو همسایه ای که خود رابه عنوان شاهد 
معرفی کرده بودند. نشان دادند و هر دو نیز به احتمال 
TS‏ 
روز مفقود شدن پسرک همراه او دیده شده بود. 

آوازه پر ونده 

آنچه که حتی در میان افسران آگاهی هم باعث 
تعجب می‌شد. این نکته بود که پس از مفقود شدن 
کودک و یا دزدیده شدن او. هیچگونه پیامی جهت 
اخاذی و یا درخواست مبلغی برای گروگان, به 
خانواده داده نشده بود چرا که خانواده مذکور 
متمول وپرنام و آوازه بودند و انتظار طبیعی در چنین 
وضعیتی این است که سارقین کودک برای ازاد کردن 
و 
۷)۹ 9 کر 
E‏ 
سارق یا سارقین در بستن سر و گردن و دهان او. 
ج رت اک 
کودک را خفگی بر اثرقشار روی لوله تنفسی کودک 
قلمد اد کرده بود. و همین امر اگاهی رابه این ایده 
متمایل کرده بود که سارق یا سارقین در کار خود 
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تجربه نداشتند و با ندانم کاری و بی‌تجریگی باعث 
مرگ کودک شده بودند. 

پس از آنکه دو‌همسایه تصویر تانی رابه عنوان 
7727۵7 ۹ ۶ رس ۳ 
پرونده کلنجار رفت» چرا که برطبق قانون هر کسی 
بی گناہ است. مگر انکه خلاف ان اثبات شود بنابراین 
یک شناسایی احتمالی نمی‌تواند دلیل کافی برای 
بازداشت کردن یک شخص به اتھام قتل عمد باشد. 
اما در مورد این پرونده وضع به‌گونه‌ای دیگر رقم 
خورد. چرأ که روزنامه‌ها و جراید بابزرگ‌نمایی در 
ای ات نت مت 
افراد مظنون بسیج شد. اب و تابی که در برنامه‌های 
خبری تلویزیون به ماجرادادہ شد و از طرفی نام و 
اوازه پدر مقتول و شغل حساس او در پارلمان ایالتی. 
سبب شد تا رئیس پلیس چاره‌ای جز دستور 
بازداشت شخص مظنون نداشته باشد و مظنون هم 
هماناتانی بود که خودش حتی تاروز 
۹۳ ہک 
2۰/۰ 
یکسری وأقعیت‌هاهم به تانی کمکی 
نکرد. علاوه بر انکه او به عنوان 
پرستار همان بچه یکروز در هفته آن 
هم به مدت دو سال خدمت کرده بود. 
این واقعیت که او از وضعیت داخل 
خانه آنها کاملاً اطلاع داشت و مهمتر 
از همه ورود و خروج او به دلیل 
۳ کی اج ار 
داشت. به‌راحتی امکان‌پذیر می شد. 
همه و همه حقایقی آشکار محسوب 
CC OT‏ 
سنگین تر می کرد. علاوه بر اینھا یکسری 
واقعیت‌های اجتماعی و سنت‌های اشتباه هم 
به موضوع دامن می‌زد. اینکه تانی 
سیاهپوست بود. اينکه او فقیر بود و اینکه در 
پس بیشتر از نود درصد از جنایات, فقر از 
طرفی و اقلیت‌های سیاهپوست از جهت دیگر حضور 
داشته اند. پس بدین ترتیب و به‌گونه‌ای که شرح ان 
در ابتدا رفت تانی بازداشت و به زندان زنان اعزام 
ری ھ۷۷۷۰۶ "تم 
مربوط به ان را اعلام کند. 

زمانی که تانی به یک سلول انفرادی در زندان 
زنان انتقال داده شد. تازه او متوجه مکافاتی که گریبان 
او راگرفته بود. شد. تانی هیچکس رانداشت. فرزندان 
ET‏ ا E‏ 
سی توانست کمکی برای تانی فراهم کند. حتی در 
زندان هم مقامات به تانی اجازه مصاحبت با دیگران 
رانمی‌دادند و اورادر سلولی انفرادی انداخته بودند. 

وکیل تسخیری 

برطبق قانون از آنجا که اتهام تانی قتل عمد بود. 
از او باید در دادگاه دفاع می‌شد و از انجا که تانی قدرت 
پرداخت پول به وکیل جنایی نداشت باز هم بر طبق 
قانون وکیلی تسخیری برای او تعیین می‌شد. اما 
وکلای تسخیری معمولا در پرونده‌های مهم جنایی 
بسیار کم کار و غیرمفید می‌باشند و ترس تانی هم 
همین بود که ممکن است به دلیل کم کاریهای یک 
وکیل تسخیری» مجازات مرگ را در مقابل خود 










مشاهده کند. بنابراین تانی از فرصتی که برای انجام 
فقط یک مکالمه تلفنی به او داده بودند. استفاده کرد و 
بادوست صمیمی و همسایه خود تماس گرفت و هر 
دو طی ان مکالمه به این نتیجه رسیدند که تنها راہ 
رای اک و اهر ات ئ0۹ 
خاطر تعصب‌های نژادی هم که شده به دنبال پرونده 
٦‏ ہپ را 
وکیل ۶۵ ساله 

پس از تلاشهای فراوان سرانجام دوست تانی یک 
یافت. او در اسرع وقت باتانی در زندان ملاقات کرد. 
درهمان ملاقات وکیل سیاهپوست که آقای واشنگتن 
نام داشت. باید از یک واقعیت مهم اطمینان حاصل 
می‌کرد و آن این بود که آیاتانی مرتکب چنین جنایتی 
شده بود یا خیر. در همان دقایق اول ملاقات بود که 
آقای واشنکتن, تانی راتحت هیچ شرایطی 
قادر به کشتن حتی یک حشره هم نیافت 
۹۹۹۹۹۷۹۰۸۹۶۰٦‏ ۹ ھ8 
طفلی که تانی به مدت دو سال و در هفته 
یکبار با او زمان سپری کرده بود. 

زمانی که واشنکتن از این امر اطمینان 
حاصل کرد انگاه سری به اگاهی زد و در 
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آنجا به کمک چند افسر سیاهپوست توانست پرونده 
و نظریات چند کارشناس درباره پرونده را مطالعه 
کند و هرچه که بیشتر او پرونده رامطالعه کرد. بیشتر 
به این مهم پی‌برد که اتهام تانی فقط زاییده فشار 
افکار عمومی و دولت نسبت به سیاهان است تا 
هرگونه واقعیت دیگر. 

از همه مهمتر اثر انگشتی که بر کلوی پسرک باقی 
مانده بود. بر طبق نظر علمی نمی‌توانست متعلق به 
نژاد سپاهپوست باشد و در انجا بود که واشنکتن از 
سفیدپوست بودن قاتل اطمینان حاصل کرد. 

شرابط خانوادگی 

واشنکتن متوجه شد که در مورد پرونده قتل 
پسربچه پدر او تلاشهای فراوانی انجام داده است. 
امامادر, آنقدرها که از یک مادر انتظار می‌رود. درگیر 
این ماجرانشده بود و این باعث تعجب واشنگتن شد 
و زمانی که واشنکتن درباره این موضوع تحقیق 


ھن 


کرد. در تھایت تعجب متوجه شد که مادر واقعی 
پسربچه در هنگام تولد او جان باخته بود و پسربچه 
در کنار نامادری بزرگ می‌شد. از اینجا بود که پرونده 
ماهیت دیگری پیدا کرد و حضور یک نامادری در 
پرونده ماجرا را بسیار پیچیده‌تر می کرد. واشنگتن 
آنگاه مدارک موجود به انضمام مدارک مربوط به 
پزشکی قانونی و گزارش انگشت نکاری را به نزد 
رئیس پلیس برد و به او اولتیماتوم داد که یا برطبق 
Cl ۷٣۷۷٦۷٦‏ 
کند و یا او مدارک رابه روزنامه‌ها و جراید تحویل 
خواهد داد. رئیس پلیس که از تبلیغ منفی درباره 


پرونده بیمناک بود. ترتیب ملاقات خود. واشنکتن و ۱ 


دادستان رابا پدر و نامادری بچه داد تاصحبت های 
واشنگتن و پدر بچه درگرفت که کار به داد و بیداد 
کشید و سپس رئیس پلیس, واشنگتن را تهدید به 
بازداشت کرد. و زمانی که واشنکتن تهدید خود را 
مبنی بر کشاندن ماجرا و مدارک موجود به 
رو ای ماک ا کر انگاد ناگهان این نامادری بود 
که به شدت به گریه افتاد و او ناگهان فریاد برآورد که 
قاتل پسر بچه است و او بر اثر داد و بیداد 
فشرده بود که باعث مرگ پسریچه شده بود. او 
اعتراف کرد که همواره تصور می کرد که 
تصور می کرد که شوهرش رابطه عمیق‌تری 
باپسربچه دارد تابا خودش و این مسائل او را 
نسبت به پسریچه به شدت حسود کرده بود و 
درواقع زمانی که کلوی پسربچه را فشار 
می دادء همه این افکار بر او مستولی شده بود و 
قدرت پنجه او راافزایش داده بود. پس از انکه 
نامادری پسربچه رابه قتل رساند. پولی به دو 
زن سپاهیوست و فقیر پرداخت تاپسربچه را 
به‌گونه ای که دیگران تصور کنند. همچنان زنده و 
سالم است. از خانه خارج کنند و اورادر محله ای در 
میان زباله‌ها قرار دهند. 

اعتراف‌های تکان دهنده نامادری بیشتر از همه 


> 


پدر بچه را آزرده بود به نحوی که او در برابر 
حاضرین درهم شکست و به روی دوزانو به زمین 


۳۹ e 


نشست. 
تانی آزاد می شود 
یک ساعت بعد دستور آزادی تانی صادر شد و او 
را بدون انکه هنوز اطلاعیه‌ای صادر شده باشد. با 
اتومبیل پلیس به خانه اش اعزام کردند. اما در فاصله 
نیم ساعتی که او در راه بود» همه از اصل ماجرا باخبر 
شدند و در لحظه‌ای که تانی از اتومبیل پلیس خارج 
شد. ابتد| چشمانش به فرزندانش افتاد که به سوی او 
می‌دویدند و سپس در برابر خود چند نفر سفیدپوست 
رادید که شمعی روشن کرده و در برایر تانی از شدت 
خجلت سر به پایین اند اخته بودند. آنها کسانی بودند 
که چند روز قبل تانی رابادشنام به اداره پلیس بدرقه 
کرده بودند. تأنی درحالی که هر کدام از بچه‌ها قسمتی 
ازبدن او رادر اغوش داشتند. رو به سفیدپوستان کرد 
۹۹۹۹۹4۹4۶۵۳ 
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راہ فراق لا ین دردن ۱ 


تخل 


ات خووستایی است 
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چشم که باز کردم خودم راوسط معرکه دید م» 
معرکه ای که پدرم در کوچه پس کوچه‌های ان شهر 
ایا کرا مارک 
تومانی و دو تومانی و گاهی وقتها اسکناس ده 
تومانی. «سینی مسی» را با پنجه‌های از اهن قوی‌تر 
خود پاره کند و زنجیر آهنی را که دور بدنش 
ہے تہ ت7 .ا a‏ 

آری, پدرم یک «معرکه‌گیر» بود که تقریباًتمام 
موم فھر تگال راس ت 

به این ترتیب. گهواره من بازوهای قوی پدرم 
بود و بازیچه ام نیز یک عدد مار بی ازارو خوش خط 
و خال که روزی چند نوبت از کیسه مخصوص 
بیرون می‌آمد و روی شانه‌ها و سر و گردن پدرم 
رژه می‌رفت. تا مردم از دیدن این صحنه‌ها بترسند 
و به وجد بیایند و موقعی که من کاسه مخصوص را 
به دست می‌گرفتم و لابلای جمعیت می‌چرخیدم. 
مک فایشان را از دال آن گاسه گذانی تا 
زندگی مابچرخد! 
تاموقعی که بچه بودم و خوشبخت ترین 
ادم‌های دنیا در نظرم ادم‌های قوی بودند. از شغل 
پدرم لذت می بردم, اما از هنگامی که دوران دبستان 
راشروع کردم و فهمیدم که پدرم از نظر مردم جایگاه 
اجتماعی مناسبی ندارد. ان وقت از این مساله زجر 
می کشیدم که چرا پدرم یک معرکه‌گیر است؟ 

وقتی این سوال را از مادرم می پرسیدم, او که 
تنها نصیبش از دنیا این بود که هميشه روی تخت 
بخوابد. آهی از بن جگر می کشید و می‌گفت: 

- پدرت اوایل اینطوری نبود. ورزشکار بود. یک 
ورزشکار محترم و قوی که همه می‌گفتند یکروز 
قهرمان وزنه‌برداری دنیا میشه... منم واسه همین 
بود که عاشقش شدم و باهاش ازدواج کردم. 
زندگیمون عالی بود و مورد حسادت همه مردم. 

حتی تا سه ماهگی تو هم. همه چیز خوب 
بود و پدرت داشت خودش رو واسه قهرمانی 


فدت 
شمار ه۲۲۴۰ 
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استان آمادہ می کرد که یکروز من موقع پهن کردن 
لباس روی پشت بام خونەمون. چشمام سیاھی رفت 
و از ارتفاع چهار متری سقوط کردم۔ یادمه وقتی از 
پشت بام سقوط کردم هیچ احساس درد نکردم و 
حتی سر پا ایستادم و به زنهای همسایه هم خندیدم 
و... امابعد یکمرتبه توی کمرم احساس سوزش کردم 
و حس کردم پاهام قطع شده و یکمرتبه افتادم زمین 

و... ارہ من فلج شده بودم و در آستانه مرگ قرار 
داشتم ٠یعنی‏ یک متخصص در بیمارستان به پدرت 
گفته بود من ھیچوقت نمی تونم راہ برم. اما اگر قرار 
باشه زنده بمونم. هر ماه باید کلی پول دواو درمان 
و قرص و آمپول و... و کوفت و زهرمار بپردازم. اون 
روزها بابات صبحها توی یک کارگاه نجاری کار 
می‌کرد و عصرهاهم فقط میرفت باشگاه همان موقع 
هم وضع زندگی ما خوب نبود. اما با این وجود 
دستمون پیش کسی دراز نبود. منتهی موقعی که من 
فان اون ادت ناکرا شنم درحانی که انات 
می‌توانست چشماش رو ببندہ و منتظر وایسه تامن 
بمیرم. اما همه چیزرو فدا کرد و قهرمانی‌رو گذاشت 
زیر پاهاش و به جای وزنه و هالتر. سینی مسی به 
دست گرفت و زنجیر پاره کرد و سینه اش‌رو که قرار 
بود مدال قهرمانی جهان روش قرار بگیره کذ اشت 
زیر لاستیک یک جیپ جنگی که به همین منظور 
دسا اعے نا رات اک نت سا 
و درمان منو بدہ اون وقت حالا تو ازش خجالت 
می‌کشی؟ 

هر بار که مادرم این قصه تلخ رابرایم تعریف 
می کرد تاچند روز فراموش می‌کردم که پسر «صمد 
پهلوان» هستم. اما دوباره و بعد از چند روز این 
احساس خجالت دوباره به سراغم می امد و واسه 
سی ود که اروئ دف وت سالہ سام تیر 
گوش پدرم می خواند م: 

«بابا این شغل‌رو عوض کن و مثل بقیه باباهاء 
کت و شلوار بپوش و برو اداره و...» 





اما پدرم هر بار. می خند ید و می گفت: (ربه 
پسرجون... من باید این کاررو ادامه بدم تاتو بعدها 
اقا دکتر بشی و کت و شلوار بپوشی ۱5 

ااا جلد رن TT‏ با من هم عقیده 
شدہ بود و می گفت: (خب صمد. چرا نمیای بریم 
تهران. پیش اون آقامهندس کار کنی؟» 

اینطور که مادرم می گفت. ۰ «مهندس» یک 
کارخانه‌دار تهرانی بود که ظاهراً چند روزی اه 
بود شهرستان ما و یکروز برحسب اتفاق پدرم‌رو 
موقع «معرکه‌گیری» می‌بینه و بهش میکه: من توی 
تهران به یک ادم قوی مثل تو احتیاج دارم. اگر بیای 
پیش من, دو برابر این درآمدرو بهت حقوق میدح!» 

به همین خاطر مادرم نیز با من هم عقیده شده 
نود و به پدرم می گفت: 

اج داری واسه من استخوانهات رو 
داشته باشی چراقبول نمی کنی ؟» 

اما پدرم دلیل خوبی برای تن ندادن به ان شغل 
داشت و می گفت: ۱ 

- اون مهندس. یک ادم گردن کلفت به عنوان 
محافظ می خواد که بره چکھای برگشتی اش رو 
وصول کنه» ولی من از این شغلها خوشم نمیاد! 

روزها از پی هم می‌گذشت و اختلاف نظر من و 
مادر با پدرم ادامه داشت مخصوصادرآن روزها 
کار معرکه‌گیری هم دیگر مثل سابق رونق نداشت. 
مامورهامی آمدند و مردم را پراکنده می‌کردند و حتی 
یکی, دو بار پدرم رابه کلانتری هم بردند. به همین 
دلیل بعضی روزها که پدرم نمی توانست معرکه راہ 
بیندازد. برای کار «باربری» به گمرک شهر می رفت تا 
با جابجا کردن اجناس سنگین, پولی گیرش بیاید و 
همین قضیه, باعث اعتراض بیشتر ماشده بود اما 
مرغ یک پاداشت:«من از این شهر تکان نمی‌خورم. 7 

ماهم کم کم داشتیم خَوَدِمان را ان شک 
زندگی عادت می‌دادیم. که یکشب وقتی سیزدہ ساله 
بودم. پدرم یکمرتبه تصمیم خود را عوض کرد. 
حوالی ساعت ۶ بعدازظھر بود که با عجله وارد خانه 
شد و همانطور که داشت لباسها و لوازم ضروری 
خانه را جمع می کرد - که همه انها دوتا چمدان هم 
نمی‌شد - گفت: «بلندشین... بلندشین که اگر امشب 
باهام نیاین تهران که بریم سراغ مهندس, شاید فردا 
نظرم عوض شد!» 

من که از خوشحالی سر از پا نمی شناختم. بدون 
حرف و سوالی مشغول جمع کردن لوازم خانه و 
چیدن انها داخل همان جیپ جنگی - که حالا برایم 
حکم هواپیما را پیدا کرده بود - شدم. ولی مادرم دائم 
از پدر می پرسید: «مرد» چرا اینقدر باعجله؟» 

و پدرم گفت: «مگه نمی‌بینی که دیگه معرکه‌گیری 
از برکت افتاده؟ امروز هم که به مھندس زنگ زدم. به 
گفت اگر فردا اول وقت در اینجا -یعنی تھران -نباشی, 
می‌کنم... خد ارو چی دیدی زن؟ شاید اونجایکی از این 
دکترهای فرنگ رفته پیدابشه و بتونه بیماری تورو 

ساعت هنوز ۷ نشده و خیایانها خلوت نشده بود 
که راه افتادیم؛ پدرم پشت فرمان. من کنار دستش و 
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مادر نیز روی صندلی عقب خوابید تاما هجرتمان را 
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زندگی در تھران, برایمان رویایی آغاز شد. طبقه 
زیرزمین خانه ویلایی مهندس بیکی. یک اپارتمان ۱۰۵ 
متری شد جایگزین ان خانه نمناک و تاریک ۴۵متری. 

حالا دیگر لازم نبود که من شبها زنجیر را برای 
پدرم روغن بزنم وهر روز به بازار بروم و پنج» شش 
تاسینی مسی بخرم حالا دیگر نیازی نبود که پدرم 
صبحها زیر لاستیک ماشین جیپ جنگی بخوابد و 
صبحھااز استخوان درد بنالد ومادرم پماد به بدنش 
بمالد و اشک بریزد. اری» حالا پدرم صبح به صبح 
کارخانه می رفت و عصر هم با مهندس به خانه 
می آمد. من هم دیگر از اينکه پدرم «معرکه‌گیر» بود. 
خجالت نمی کشید م. چرا که حالا در منطقه بالای شهر 
تهران و کنار بچه پولدارها درس می خواندم! 

و اما مادرم انگار همه چیز دست به دست هم 
داده بود تأخدابه داد دل این زن معصوم برسد. پدرم 
به قولش عمل کرد و در همان هفته اول مادرم رابه 
مطب یک دکتر متخصص برد تا دکتر شادترین خبر 
زندگیمان رابه مابدهد: 

«اگر بره خارج عمل کن خوب میشه!» 

حالا همه چیز رویه‌راه بود. جز یک مشکل بزرگ: 

این درد مثل خوره داشت پدرم رأمی‌خورد که 
و.... اما وقتی مهندس بیگی این موضوع را شنید. 
حاضر شد همه هزینه‌های سفر و معالجه مادرم را 
به عنوان وام به پدرم بدهد. مشروط بر اینکه پدرم 
نیز یک قرارداد ۱۰ ساله با او امضاء کند و.... قرارداد 
امضاء شد و مادرم به خارج رفت و برگشت و 
توانست روی پاهای خودش راہ برود اما... اماقصه 
پدرم تازه شروع شده بود. حالا تازه فهمیده بودیم 
که پدرم درقبال همان قرارداد. بايد چه مصیب هایی 
به هم می ریخت و مجبور بود که چک بی محل بدهد 
تا پولهایش برگردد. این نوع چک‌ها را باید پدرم 
می داد! البته مهندس, هرگز به پدرم نامردی نکرد. 
یعنی به محض آینکه پول توی دستش می‌آمد. پدرم 
تا شش ماه باید زندان راتحمل می کرد تا بازار راہ 
بیفتد و جنسهای در انبار مانده مهندس به فروش 
برسد و ان وقت پدرم خلاص شود! 

چه شبهای زیادی که طلیکاران مهندس که چک 
انھا, امضای پدرم را داث شت» وقتی می دیدند پولی 
گیرشان نمی‌آید. به جای مامور و زندان و چک 
برگشتی, با مشت و لکد و چاقو به جان پدرم 
می‌افتادند و او خونین و زخمی به خانه می امد و حالا 
نوبت مادرم بود که با اشکهایش زخم‌های او را 
شستشو دهد و تاصبح دردش رامرهم بگذارد. اما 
من بارها و بارها خواستم با مهندس صحبت کنم و 
درس و مدرسه را کنار بگذارم و جای پدرم. تتمه 
قرارداد او را بپذیرم. اما همین که به پدرم گفتم - که 
حالا دیگر یک جای سالم هم در بدنش نبود - فریاد زد 
و سرش را به دیوار کوبید و اشک ریخت و گفت: 





«بی معرفت! فکر کردی از پا افتادم. من دو مورد نذر 
داشتم که اولی‌رو انجام دادم و مونده نذر دومی. 
مادرت رو معالجه کردم حالا مونده فقط تو که ببینم 
فقس بت تسکت و اتا اکر تو کیل ولت زا 
حال من می‌سوزه سعی کن سر وقتش بری دانشگاھ.. 
می دونی چرا؟ واسه اينکه من حساب کردم درست 
همان روزهایی که درس تو توی دانشگاه تمام ميشه 
قرارداد منم با مهندس بعد از ده سال تموم میشه... 
یعنی روزهایی که من بايد توی خونه کنار مادرت 
بنشینم وتا این زن زخمهام‌رو مرهم بگذارہ تو باید 
واسه خودت آقابشی و خرج زندگی مادو نفررو بدی... 
متوجه شدی ایرج..؟ پس آگر خیلی لوطی هستی فقط 
طوری درس بخوان تامن ارزو به دل نمانم! 

این حرفهای پدرم بود که عزم مرا روزبه‌روز 
جزم‌تر می کرد و با خدای خودم عهد کردم که هیچ 
جر مات از ان ضوی که سید راا ر 
بدهم. هیچ چیز را... اما... 
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بالاخره روزهای سخت و پر از اضطراب زندگی 
تا سانش حالا من دالشخرى سال آخر ا 
بودم و قرار بود تا چند ماه دیگر به عنوان پزشک 
1 لق 

پدرم نیز سرانجام روزهای زندان رفتن‌های 
مظلومانه و کتک خوردن‌های ناحق را تمام کرد و 
بالاخره پس از ده سال, قراردادش رابه اتمام رساند 
وسفته‌هاراپس گرفت. 

مهندس بیگی نیز - که در هر شکل و حالتش, حق 
بزرگی بر گردن خانواده ما داشت - علیرغم اینکه 
حاضر بود حقوقی خیلی بهتر از گذشته به پدرم بدهد. 
اما درنهایت تسلیم این حرف پدرم شد که: 

- دیگه تموم شد مهندس... حالا اگه منم جون 
اا ئا ق کا رر و و 
واسه پسرم دیگه خوب نیست که مردم بگن که طرف 
دکترہ پدرش شرخر! 

مهندس هم که خودش را مدیون پدرم 
می‌د انست. یک اپارتمان ۷۵متری در غرب تهران را 
به پدرم تحویل داد و گفت: 

(این خونه دستمزدت وهر وقت هم دلت خواست 
می‌تونی برگردی سر کار سابقت!» 

اما نه... برای پدر و مادرم و برای من زندگی 
نازدای ۱ 

هرگز روزی که آن دو موجود مهربان‌تر از 
فرشته‌هارابرای شام بیرون بردم و به پدر و مادرم 
گفتم که می خواهم ازدواج کنم. از یاد نمی برح پدرم 
از ته دل قهقهه می زد و می گفت: دای خداميشه اون 
روزی برسه که من نوەام رو بنشونم روی پاهام و 
قلقلکش بدم و براش بستنی بخرم؟!» 

ازیتا. همان دختری بود که پنج سال به پایم 
نشسته بود و من پنج سال شب و روز راشمردم تا 
درسم تمام شود و با او ازدواج کنم... با ازیتادر دانشگاه 
الا شوم ای ماناس نے کرات وین شک امار 
همان یکی - دو سال اول وقتی باور کردم که جنس 
اوباخیلی از دخترهای دیگر فرق دارد. عاشقش شدم 
و از او تقاضای ازدواج کردم. آن روز آزیتا فقط یک 
جمله به من گفت: «ایرج خدارو قسم بخور که من رو 
بازی نمیدی؟» 

وی کا فد سات قال رار اش قد ی وه 





که او را خوشبخت می‌کنم. اینطوری بود که آزیتا 
۵8 وا 
بعضی‌هایشان خیلی از من بهتر بودند رد کرد و به 
همه «نه» گفت تاسرانجام ان شب فرارسید که من و 
پدر و مادرم برای خواستکاری به خانه انها رفتیم. اما 
قدم اول را که داخل خانه گذ اشتیم. رنگ پدرم یکد فعه 
پرید و بعد هم طوری افتاد رمین که تمام سر و 
صورتش پر از خون شد و اجبا رآمراسم خواستگاری 
رابه هم زدیم تا پدرم رابه بیمارستان بیرم. 

اماهنگامی که از خانه ازیتا بیرون آمدیم و سوار 
ماشینم شدیم. نرسیده به بیمارستان. پدرم گفت: 
«برو خونه). 

- ولی پدر تو زخمی شدی و... حالت خوب نیست. : 

این را که گفتم پدرم با خونسردی گفت: «هیچی 
نیست... من مخصوصاً این بلارو سر خودم آوردم... 
بهت میگم برو خونه ایرج! 

با بهت و حیرت نگاهش کردم و پرسیدم: 

دمحا وی ی وا ان 
کاررو کردی. منظورت این بود که نریم 
خواستگاری... درسته؟ ولی واسه چی؟ 

- بریم خونه تا بهت بگم... 

نفهمیدم کی و چگونه به خانه رسیدیم. اماهمین 
که داخل شدیم. رو به پدرم گفتم: 

- پدر فقط امیدوارم دلیل قابل قبولی برای ایر 
کار داشته باشی ! 

اما پدر به جای پاسخ به سوال من قصه‌اش را 
اینطوری آغاز کرد: ۱ 

«اون روزی که بامادرت آمدیم تهران یادته؟ یادته 
چقدر عجله داشتم؟ می دونی دلیلش چی بود؟ الان 
بهت میگم... اون روز توی گمرک یک آقایی امد سراغم ٠‏ 
و گفت: «سه تایخچال دارم که می خوام ببرم خونه»» » 
منم قبول کردم و یخچالهارو سوار وانت کردیم و ٠‏ 
راه افتادیم. وسط راہ بود که اون مرد یکدفعه منو : 
شناخت و گفت: : 

«تو صمد پهلوان نیستی که زنجیر پاره می‌کنه؟» » 

و بعد یکریز تا خونه شون برام حرف زد و گفت : 
که ارزوش اينه که مثل من بتونه زنجیر پاره کنه ٠‏ 
راستش رو بخوای به نظر میامد که سی داشته ۽ 
باشه بدن ورزیده و زور خوبی داشت. به هرحال » 1 
وقتی کار تموم شد و خواستم از خونه‌شون بیام ‏ هم 
بیرون, بهم پیله کرد و گفت بهش چند چشمه از : 2 
هنرهایم را یاد بدم. اتفاقاً زنجیررو موفق شد پاره B3:‏ 
کند و همین باعث شد که گیر بده و بگه: «بهم یاد بده 
که چطوری ماشین از روی سینه‌ات رد میشه»"بهش ۰ 
حالی کردم که باید تخته مخصوص باشه و تمرین * ۵ 
زیادی بکنه اما اون که افتاده بود سرلج. اونقدر گفت : ہ6. 
و گفت و بعد هم پیشنهاد یک پول قلمبه به من داد تا : :3 
برم جیپ رو از خونه بیارم و از روی سینه اش رد » 
بشم.. ۔ خدامی‌دونه که صد بار بهش گفتم نه اما انگار : ۰ 29 
با عزرائیل قرار ملاقات داشت که اونقدر اصرار کرو * 7 
تا بالاخره قبول کردم و با ماشین اون برگشتیم به : 
گمرک و جلوی چشم بقیه باربرها. جیپ رو سوار ٥‏ 
شدم و پشت سر ماشینش راہ افتادیم و رفتیم : 
خونەشون, اتفاقاً زن و بچه اش هم خونه نبودن 3 - 
کار شروع شد. اول اون باماشین از روی سینه من . 

- از بالای چوب -رد شد. بعد هم من بهش کفتم ۰ 


بقبه در صفحه ۱۷ 
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۲۱ گزارش 





قبل از هر چیز! 

این روزها خیلی‌ها گرفتار مقوله 

با اهمیتی بنام «پروسه گرفتن 
گواهینامه» هستند و هر روز این 
حلقه از حهت سختی ها 9 
گرفتاری های «بخصوص مالی» 
تنگتر می‌شود و ماجرای گرفتن 
گواهینامه طوری پیش می‌رود که 
گویی هیچ مقام مسوول و ناظری 
برسر مراکز صدور گواهینامه 


خصوصی وجود ندارد تا روشن شود واقعاً اشخاص مستحق پرداخت چنین مبالغ 
کلانی هستند با خیر اما هر طور که هست ما امروز یکی از مراحل مختلف گرفتن 
گواهینامه رابرای شما با زگو می‌کنیم و بی صبرانه منتظریم تا از مسوولی پاسخی 
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جلسه اول 
وارد آموزشگاه تعلیم رانندگی که 
ئا چا سر اس ونیا 
موهای سپید که بعداً فهمیدم هر در 
اھت اتا ئگ انها ریا 
SS‏ 
تیب دادن کلاسها را داشتند سنا اگ فهمید م 
ےت کرات کے مہو کیہ 
فا ی ایند کو ارس هم 
راسوال کردہ بودم, بلافاصله اقدام به پر کردن فرم 
ثبت نام کردم. 
سپس برایم توضیح دادند که مبلغ ۸۱ هزار 
تومان بابت برگزاری کلاسهاو حدود ۱۰ هزار تومان 
نیز بابت آزمون ان باید در زمان امتحان بپردازم. 
نک هه دن اتتظار کلاسها ماقم تا نامن قباس 
گرفتند که کلاسهاشروع شده. 
جلسۂ اول داخل کلاسی که حدود ۲۰ صندلی 
داشت و روی در و دیوار آن پر از تابلوها و علائم 
رانندگی بود. اغاز شد. 
در کار کی ار قیر ازفا ققسه‌هانی که رال ار 
لوازم فنی ماشین چیده شده بود قرار داشت و در 
سمت دیگر کلاس موتور ماشین روی یک چهارپایه 
سوار شده بود. 
استاد پس از حضور و غیاب کردن شروع به 
تدریس علائم و چگونگی عبور صحیح از خیابانها و 
قوانین موجود در راهنمایی و رانندگی کرد. 
حدود سه جلسه به این توضیحات گذشت و 
آنقدر آهسته و بی سر و ته آموزشهاداده شد که یکی 
یکی صدای نق نق بچه‌ها بلند شد. 
دختر جوانی که در کنار من نشسته بود زیر لب 
می‌گفت: اینهمه پول گرفتن که این آقاداستانهای 
تکراری برایمان تعریف کنه؟ 


KEN, 
۳۲۴۰ شماره‎ 





و کله زدیم. هر چند که 








حدود دو جلسه دیگر 
٦٣‏ بر 


اخرسر هم درسش راتمام 
نکرد. 
جلسۂ چهارم و پنجم 
ماشین رسید. 

مرد جوانی با جثه ای 
ریز که عینکی به چشم 
داشت و او را بیشتر جدی 
نشان می داد به کلاس آمد 
به قول خودش مهندس 
مکانیک بود با جدیت تمام 
شروع به توضیح لوارم ماشین کرد و الحق که از 
ی 
برای اموزش بهتر کمک گرفت واز طریق سوال 
پرسیدن از شاگردان درس داں. 

منهم که برای اولین بار در این کلاسها حاضر 
شده بودم با علاقه تمام به سخنان استاد گوش 
جزیی ماشین خودم راراه بیاندازم. 

در انتهاهم استاد برای شاگردان نمره گذاری کرد 
و کلاس پایان یافت. 


کلاس عملی 
همزمان بابیرون رفتن استاد خانمی داخل شد و 
شروع کرد به تعیین تاریخ روز و ساعت حضور در 
کلاسهای عملی و پاسخ دادن به سوالهای شاگردان 
و پس از ۱۵ روز برای حضور در کلاس عملی به 
اموزشگاه امدح. 


ا بنظر شما این ١‏ 
هنر حو بان کانی است و کسانی که 


در اموزشگاه اموزش می بینند بهتر 









. مربی که قرار بود 
اموزشم دهد مرا به 
طرف ماشین هد ایت 
کرت 

پشت فرمان قرار 
گرفتم بعد از حدود پنج 
دقیفه صحصبت در 
مورد چگونگی حرکت. 
طبق گفتة او ماشین را 
به حرکت در آوردم. 

در حین حرکت تمام 
اصول رانندگی را یا او 
توضیح می داد یا سوال 
رن 1 
خواستم حتی تابلوها و 
چراغهایی که می بینم 
موضوعش را یاداور 
شود تا عملایا تمام 
آنها آشناشوم و 
فرآموششان نکتم. 

روزهای بعد هم 
چون ازمن خواس‌تند 
تاگزارشے از کار آموزشگاہ تهیه کنم سوال‌های 
من از مربی بیشتر شد و او نیز با ارامش به سوالھایم 
پاسخ می داد... از او پرسیدم که ایاباز هم می توان به 
شھرک رماش رفت و امتحا واده 

گفت نه دیگر شهرک آزمایش بدون تمرین امتحان 
نمی گیرد و تمام کار به آموزشگاهها محول شده. 

پرسیدم بنظر شما این اموزشهابرای هنرجویان 
کافی است و کسانی که در آموزشگاه آموزش 
می بینند بهتر رانندگی می کنند و قوانین را رعایت 
می‌کنند یا نه؟ 

او با حوصله تمام گفت: اگر از ابتدای آن و بدون 
تعلیم درست. بیاموزید. حتماآمشکل خواهید داشت 
نمونۂ آن راحتی درگزارشی که درتلویزیون نشان 
داد شاهد بودیم؛ «اقایی با موهایی سپید که نشان 
می داد لااقل ۵۰ سال است که رانندگی می کند درست 
زیر تابلوی رعایت حق تقدم ایستاده بود و گزارشکر 
ازان‌پنمنید. تابلی حق تقد رامی‌شفاسید ق ای گفت. 
یک تابلوی گرد قرمز که خطی سفید داخل ان است» 


موز شها بر ای 
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و ایا نتیجۀ این نیست که خودآموزی کرده و قوانین 
را هنوز نیاموخته آنهم در این سن و سال. نمونة 
دیگر ان جرایمی است که هر روز پلیس باید برای 
رانندگان خاطی بنویسد. 

در صورتی که از روز اول به شاگردانمان 
می اموزیم که باید قوانین را رعایت کنند. این 
می‌شود ملکۂ ذهنشان و ناخودآگاه وقتی به تابلو یا 
چراغی می‌رسند. همان کاری رامی‌کنند که ۱۰ روز 
به انها اموزش داده‌ایم. 

با خودم فکر کردم راست می‌گوید. چون من هر 
چراغ یا تابلویی را می دیدم ناخود آگاه یا دستتم به 
طرف راهنما یا پایم به طرف ترمز می رفت تا ان 
کاری راکه اموخته ام اجراکنم. 

۰روز گذشت 

روز آخر آقای مربی گفت که چون امتحانات 
دومرحله ای شد. باید ابتدا آموزشگاه ازمن یک امتحان 
بگیرد اگر قبول شدم دوباره افسر راهنمایی و رانندگی 
از من امتحان می‌گیرد و در صورت عدم قبولی در 
مرحله اول باید طبق تشخیص مسوول امتحان 
دوباره جلساتی را بگذرانم. 

جلسه بعد برای تست حاضر شدم. ظرف حدود 
موی قالی انعر که ام موم 
خواست تا با اتومبیل انجام دهم اما با رفتاری تند و 
به‌گونه ای که مراهول کرده بود بعد هم باشش مورد 
اشتباه مرامردود کرد. با ناراحتی پیاده شدم و دوباره 
به دفتر آموزشگاه رفتم تا کلاس جبرانی را پس از 
پرداخت مبلغ شش هزار و ششصد تومان ثبت نام 
کنم» با دلخوری بیرون آمدم و وقتی به برکه‌ام نگاه 
5ریم توم عو اردی را که شاه تکرقهام تین را 
درنظر گرفته اند. خلاصه باز هم با خودم کنار امدم 
که حتماً کارم اشکال داشت. 


اهر چراع یا تابلویی را می دیدم 
ناخوداگاه یا دستم به طرف راهنما یا 


پایم به طرف ترمز می رفت تا آن 
کاری را که آموخته‌ام اجرا کنم. 





پس جلسه جبرانی را گذراندم و در تست دوم 
قبول شدم. دو روز بعد برای امتحان ایین‌نامه و شهر 
چند دقیقه ای یکبار به ساعتم نگاه می کردم و می دیدم 
که ساعت از هفت گذشته اما خبری نیست. بعد از 
حدود ۱۰ دقبقه ما را یه محل امتحان فرستادند اما 
سالن انتظاری قبل از کلاس بود که همه آنجا نشستند 
ایین نامه بود امد. بعد هم از انجا که خانمها را در 
مملکت ما بیکار فرض می کنند. ابتدا از آقایان که 
تعدادشان نصف خانمها بود امتحان گرفت و در اوج 
محبت و حیرت ما خیلی راحت گفت که من می روم 
گفته اش عمل هم کرد و ساعت از ٩‏ گذشته بود که امد 
و امتحان را گرفت. خان اول را رد کردم به این فکر 
بودم که اگر نظامیان کشور ما اینقدر بانظم هستند. 
از غیرنظامیها چقدر می شود توقع کرد. 


برای امتحان شهر یا عملی به کنار یک پارک رفتم. 
اماباتعجب تمام دیدم که آقایانی که تقریبایک ساعت 
ونیم پیش برای امتحان شهر به انجا فرستاده شده 
بودند. همچنان کنار پارک ایستاده‌اند و بعد از سوال 
پیچ کردن اطرافیان فهمیدم که خانم افسر که امتحان 
سے شور ھا اکا تیگ تا 
جای دیگری رفته و فقط سه تا از آقایان را توانسته 
«بالاخره کی به سر کارم می سم 

یعنی یک افسر و دو سه آموزشگاه هنرجو؟! جای 
وقت دیگران قائل نیستند. اما بالاخره حدود ساعت 
۱ نوبت امتحان من شد. قبل از امدن افسر از فرصت 
حرف دل همه رازده‌ام. هر کدام با لحن خاص خود 
شروع کردند به انتقاد. 

دختر جوانی از ميان انها که خیلی سرحال و 
بااعتماد به نفس بنظر می امد توجهم رابه خود جلب 
کر 

گفت: «من از امور شگاه دیگری آمددام, اما آنجا 
مرارد کردند و دو جلسه اجباری نیز گذراندم گویا از 
روی قصد رد می کنند تا پول بگیرند!» 

خانم دیگری گفت: من چهار جلسه گذراندم و 
دخترخانم جوانی که همه می‌گفتند دست فرمانش 
خصوصی نیز کلاس رفته‌ام و... 

تازه اینجا بود که من خدارا شکر کردم که فقط 
یک جلسه کلاس اجباری شامل حالم شد. 

لحظه امنحان 

لحظه امتحان نیز افسر با چنان شتابی از من 
می‌خواست تاکارها را انجام دهم که هرچه اموخته 
بودم فراموش کردم و به هرحال با هر جأن کندنی 
بود موفق شدم که امضای قبولی رابگیرم و دوباره 
درحالیکه از خوشحالی روی پا بند نبودم به 

متصدی آموزشگاه ضمن تحویل گرفتن مدارکم 
مبلغ ۱۳۰۰ تومان پول جهت هزینه پست کارت 
کواهینامه‌ام درخواست کرد. این درحالی بود که قبل 




















































جح و تن ما بت 
و نمی‌نشستم پشت فرمان! آره... درست فکر کردی» 
اون مرد که لحظه عبور لاستیکها از بالای تخته و از 
روی سینه‌اش, یک لحظه ترسیده بود. نفسش رو 
ازاد کرد و همان کافی بود تا نفسش دیگه بالا نیاد... 
وقتی بالای سرش نشستم و ديدم مرده همه چیز 
پیش چشمم زنده شد. بايد تورو که بچه بودی و 
مادر فلجت رو به امان خدا می‌سپردم و می‌رفتم 
زندان! نمی‌تونستم منکر بشم. چون همه دیده بودن 
که من و آون مرد باهم رفته بودیم... حتی چند تا از 
همسایه‌هاشون هم من‌رو موقع ورود به خونه 
ی ی 
یعنی همان کاری که کردم! بعدها و دور از چشم تو 
و مادرت. با لباس مبدل رفتم به اون شهر و چرخی 
زدم و وقتی فهمیدم همه می دانند من قاتل اون بخت 
برگشته هستم. برگشتم تهران و دیگه هم برنگشتم... 
ولی من قاتل نبودم. 

ایرج درسته که قانون منو قاتل می دانست, ولی 
کا ےت ا کت که 
می‌افتادم زندان. 8 مادرت چی می‌شد؟ 
واسه همین سعی کردم همه چیزرو فراموش کنم. 
کی ا ات وہ کا 
گذاشتم توی اتاقشون, عکس اون خدابیامرزرو دیدم 
که با نوار سياه قاب کرده بودن و زده بودن به 
دیوار... حالا فهمیدی چرا از اونجا فرار کردم؟ 
می‌ترسیدم مادر ازیتا منو بشناسه و... 






پدرم اینها را گفت و اشک ریخت و رفت توی 
نا کر 0 ایا 
خدامی کردم که اشتباه کردہ باشم! _ 

فردای ان روز در دانشگاه به ازیتا گفتم باید چند 
روز مراسم خواستگاری را عقب بیندازیم تا حال 
پدرم خوب شود و بعد بحث را به پدر مرحوم او 
کشاندم و پرسیدم که پدرش چگونه مرده که ازیتا 
گفت... او همان قصه‌ای را که پدرم تعریف کرده بود. 
گفت و این را اضافه کرد: «هنوز بعد از این همه سال 
مادرم فقط یک ارزو داره و اون هم پیداکردن اون 


از امتحان نیز ۱۰۰۰ تومان و بعد از اتمام کلاسهایم معرکه گیره که پدرم‌رو کشته!» 
یک قبض ۱۰۰۰ تومانی بایت وزارت کشور و ۴۰۰۰ 0 


تومانی برای وزارت دارایی دریافت کرده بودند. 
ہے گئی 

البته این اعتراضی بود که همه هنرجویان داشتند 
که چرا باید برای امتحان نیز پول بپردازم پس 
شهریه‌ها برای چه بود!؟ 
کاادال کی کے فا کی کدی این 
4 ترامع مرن که برای همه ایا انکاش او کافیا 
نظ و روت 
انتطانی کا نظر ورس کم مامد ک ای مس 
از این می‌رود. 


E BR‏ ار 
به خاطر خوشبختی من خودش رامعرفی کند! اما 
مادرم می‌گوید: «اگر این کاررو بکنی, منم خودم رو 
می‌کشم»! 

پدرم حتی پذیرفته که بامادرم ازایران بروند ومن 
۶۷۷۷۶۷۷۷٤۹۷۹۷۹۸٤‏ نت 
این صورت دیکر هرگز نباید پدر و مادرم راببینم! 

راستی اگر یکروز ازیتا بفهمد که من پسر قاتل 
پدرش هستم و این را می‌دانستم و با او ازدواج 
کرده‌ام. چه کنم؟ اگر بخواهم به او «نه» بگویم و 
قول و قسم‌هایم را فراموش کنم چه؟ چکونه 
می توانم وجدان خودم راراضی کنم؟ 

7۳7 + ہہ کر 
کرک 
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قدیم و جدید 


دیرزمانی به محض آنکه درباره شهرهای گران 
و هزینه‌های سرسام‌آور برای زندگی در مکانهای 
گرانقیمت صحبت می‌شد. بی اختیار نام شهرهایی 
چون لندن, توکیو زوریخ. هنگ کنگ و نیویورک به 
ذهن راہ می‌یافت. اما اکنون با آنکه هنوز برخی از 
مکانهای یادشده در چارتهای مختلف به عنوان 
شهرهای گرانقیمت مورد بحث قرار می‌گیرند. اما 
وضعیت اقتصادی جهان و بخصوص سرعت انتقال 
پول و سرمایه که با فشار تکمه‌های کامپیوتر. با 
سرعتی برابر با سرعت نور انجام می گیرد و 
جستجوی دائم شرکت‌ها و کارتل های عظیم 
اقتصادی برای یافتن مکانهای مقرون به صرفه (البته 
از نظر آنها) و کنترل شدید هزینه‌ها از جانب آنهاء باعث 
شده که مکانهای تازه‌ای به عنوان چایگاه حضور 
سرمایه. ایجاد شده و در نتیجه حضور 
دنبال کنندگان سرمایه خودبخود سطح زندگی و در 
نتیجه هزینه ان را با افزایش‌های بی‌سابقه مواجه 
کرده است. 

برطبق آخرین تحقیقاتی که تحلیل‌گران اقتصادی 
وابسته به سازمان ملل متحد به انجام رسانده و 
نتیجه آن را طی گزارشی مفصل و پنج هزار 
کر 
مسکو به ناگهان گوی سبقت را از شهرهایی همچون 
توکیو ربوده و به عنوان گرانترین شهر جهان خود 
راشناسانده است. جالب ا حبی در برایر 
شهر کوچکی مانند سئول (پایتخت کره جنوبی) هم 
تاب نیاورده و از نظر هزینه اک در برابر شهری 
که تنها پنجاه سال پیش تر مرکز فقر در جهان شناخته 
می‌شد. گوی سبقت را واگذار کرده است. 


فهر ست سه گانه 
برخلاف گذشته که تنها هزینه زندگی با نرخی 
ثابت وبدون درنظر گرفتن شاخصه‌های دیگر, 
کرانی ویا ارزانی شهریامکان زندگی راتعیین 


می کرد اکنون پژوهشکران متوجه شده‌اند که هزینه 
رانمی‌توان بدون سطح درآمد. خط فقر, و يا هزینه 
مسکن (به‌تنهایی) اندازه‌گیری کرد و بدین ترتیب با 
ارائه سه فهرست جداگانه گران ترین شهرهای جهان 
را براساس هزینه زندگی به‌طور مطلق از فهرست 
اول هزینه مسکن و فهرست دوم و سرانجام هزینه 
زندگی در رابطه با سطح درآمد عمومی و خط فقر. 
o 7‏ ۱ 
گرانی عمومی و هزینه زندگی در مکان سوم میان 
شهرهای جهان قرار دهیم. اما از طرفی هم بیشتر از 
نود درصد از مردم توکیو, دارای درامدی هستند که 
ازپس چنین هزینه ای به راحتی برمی ایند. اما از ظرف 
دیگر شهر کینشاسا در کنگو واقع در آفریقا از نظر 
هزینه عمومی و در مقایسه با توکیو اصلا گران تلة 
TS‏ 
درصد از مردم کینشاسا از پس این هزینه زندگی 
برمی آیند. آنگاه در ذهن ما کیشاسا به مراتب گران‌تر 
از توکیو, جلوه می کند. همچنین هزینه مسکن که 
ممکن است با دو فهرست دیگر تضاد داشته باشد. 
بدین ترتیب به آسانی پی می‌بریم که حضور سه 
0 1 ی 
کامل و قابل قبول از نظر سطح و استاندارد هزینه 
بەمراتب کاربردی‌تر» نشان می دهد. 
شاخص‌ها 

اندازه‌گیری در فهرست‌های مربوط به هزینه 
زندگی, برمبنای چند شاخص مهم صورت می گیرد. 
قیمت کالا و تحرکات پولی» ميزان تورم و نرخ تبدیل 
در پول رایج. معمولاً گویای قدرت و توان اقتصادی 
۸ئ ی 
ا به کالای ضروری مانند نان گوشت و امثال 
ان هم گرداوری شدہ و برای مقایسه ارقام مذکور 
براساس دلار ترجمه می‌گردند تا برای مقایسه از یک 
۶٢٣۶۶ 77278‏ ×" 
یی ی را 
در اروپا (یورو) دچار سقوط شد و همین امر ناگهان 


اه وا ا 


برگردان: بهروز بهرامی کو 1 ٤‏ 
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#به نظر می رسد بايد آنچه را که در 
رد کت و ارزانی در سطح دک 
تصور می کردید. کنار بگذارید. جرا که 
معیارهای تازه باعث شده تا فهرست 


گران ترین شهرهای حهان دستخوش 


تغییرات عمده گردد 


افزایش هزینه زندگی در شهرهای اروپایی رابه دنبال 
داشت ۰ ار است که دلار استقامت سایق 
خود رابازپس گرفته و به عنوان قدرتمندترین سیستم 
مورد استفاده قرار گرفته است. 


فھرست گران رین شهرهای جهان 

معنی فهرست همانگونه که در بالا ذکر شد. 
مربوط به گران‌ترین شهرهای جهان است که درواقع 
هزینه و استاندارد زندگی بەطور مطلق در ان 
اندازه‌گیری شده و برمبنای همین هزینه فهرست را 
اعلام کرده‌اند. این فهرست برمینای تحقیقات انجام 
شده در سال ۲۰۰۶ اعلام شده است, امابرای اطلاع 
خوانندگان گرامی, مکان شهرهای اعلام شده از نظر 


گرانی در سال گذشته یعنی ۲۰۰۵ هم اعلام گردیده 





گران ترین شهرهای جهان 
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با نگاهی سریع به فهرست داده شدہ متوجه 
می‌شویم که تنها دو شهر کپنهاگ و اسلو هر دو با 
قیمت های کشورهای اسکاندیناوی» در مکان خود 
تثبیت شده‌اند. اما در شهرهای دیگر حرکت صعودی 
پنج رتبه ای (هنگ کنگ) و حرکت نزولی چهاررتبه‌ای 
(اوزاکا در ژاپن) هم مشاهده می شود. 
مسکو 
گرانی در مسکو به پدیده‌ای فاجعه آمیز تبدیل 
شده است و شاخص قیمت ها برخی اوقات به‌شکل 
روزانه درحال صعود می یاشد. یک وعده غذ ایی در 
رستورانی معمولی در مسکو بيست دلار هزینه دربر 
دارد ویک قرص نان برای روسها که تازه مردمانی 
نان خور هم می‌باشند. در حدود سه تا چهار دلار 
هزینه دربر دارد. 
سئول 
در سئول پایتخت کره جنوبی که تازه در طول 
سال میزبان انواع و اقسام میتینگ‌ها و میزگردها و 
دونفره در یک هتل معمولی ۱۲۰ دلار هزینه دربر دارد. 
ضمن انکه صرف شام در یک رستوران خوب و 
شیک. نفری یکصد دلار اب می خورد و تازه خود 
سئولی‌هاهم در یک رستوران معمولی باید نفری ۱۶ 
توکیو 
اگرچه توکیو مقام گران‌ترین شهرهای جهان را 
از دست داده است. اماهنوز هم کت توکیویی 
به نظر به شکل تو مین آمیزی گران نشان می‌دهند. 
یک هندوانه بزرگ که از یک میوه فروشی در محلی 
خوب خریداری شود. ۱۷۵ دلار هزینه دربر دارد و 
قیمت بلیت برای یک اپرای ایتالیایی که در سالن بزرگ 
توکیو اجرامی‌شود. حدود ۵۰۰ دلار است. 
ھگ کنگک 


صعود بدون کنترل و بی‌رویه هنگ کنگ در 


فهرست گران‌ترین‌ها آنهم به اندازه پنج مکان, تقریباً 


یک داستان دنباله‌دار است و از سال ۱۹۹۹ که 
هنگ کنگ استقلال خود را حداقل به شکل رسمی و 
اداری از دست داد و در حمایت چین قرار گرفت. فرار 
سرمایه از این شهر هنوز علی‌رغم اطمینان‌هایی که 
چینی‌هابه جهانیان داده و می‌دهند. اد امه دارد و این 
خود میزان تورم رادر این شهر غیرقابل کنترل کرده 





امافھرست دیگری که به موازات لیست فوق الذکر 
اخیراًانتشار یافته است. شهرهای جهان رابرمبنای 
هزینه مسکن اند ازه‌گیری کرده است. البته در مورد 
هزینه مسکن در چند مورد شناخت کامل بین دو 
فهرست وجود دارد. اما تفاوتهایی نیز در این ميان 
وجود دارد. 


ثهرست گران ترین شهرهای جهان از 
نظر هزبنه مسکن 
کی و ده 
ریکجاویک ۷۔اسلو ۸ ژنو ۹۔استکھلم ۱۰. قاهره 
همانگونه که مشاهده می‌کنید. باز هم شهرهای 
واقع شده در کشورهای روسیه انگلستان و همچنین 
کشورهای اسکاندیناوی مثل سوئد. نروژ و ایسلند و 
همچنین دو کشور گران آسیایی یعنی ژاپن و کره 
CO E‏ 


مسکو 


در مسکو یک آپارتمان هفتاد منری. اجاره‌ای 
حور هرا زد در باه بر دا دص اکواک 


۷۹یپ چهار اتاف حول ند 


قیمت هشتصد هزار دلار خریداری می شود. 
تو کیو 
در توکیو که اندازہ اپارتمانها از نظر متراژبسیار 
کوچکتر می‌باشد. برای یک اپارتمان ۶۰ متری‌باسه 
اتاق خواب کوچک باید ۴۳۵ هزار دلار بپردازید. ضمن 


آنکه اجاره چنین آپارتمانی در حدود دو تا دو هزار و 


سئول 
در سئول فاصله بیشتری بین خانه و اپارتمان 
وجود دارد. یک خانه متوسط صد متری ممکن است 
پانصد هزار دلار هزینه دربر داشته باشد. اما 


آپارتمانی ۵۰ متری را می‌توان با اجاره‌ای برابر با 


هزار و پانصد دلار بدست ا 
توجه: ریکجاویک پایتخت ایسلند به دلیل آنکه 
همه چیز باید از خارج وارد شود. کشوری گران است 
وهمواره‌کران خواهد بود. یویژه در مورد هزینه مسکن. 
ھر ست سوم 


و امافهرست سوم که عموماًتکان دهنده بوده و 


زوریخ ۶ 
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فاصله بسیار ميان مردم جھان و ھمچنین 
کشورهای جهان رانشان می‌دهد. درواقع هم هزینه 
زندگی و هم درآمد مردم را اندازه‌گیری کرده و در 
برابر یکدیگر قرار می دهد و انگاه گران‌ترین شهرهای 
جهان را از نظر درصد مردمی که قابلیت برعهده 
گرفتن چنین هزینه‌ای را داشته با نداشته باشند. 
es‏ 


فهرست گران ترین شهرهای جهان در 
مقایسه با در امد مردم 
(مسکن و کالا در آن دخالت داده شده است) 


رتبه کشور درصد مردمی که از 
پس ھزین برمیآبند 
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این فهرست راشرمگین ‌ترین برای نوع بشریت 
یافته‌اند. در این فھرست تفاوتی بین تورم و میزان 
افزایش ها وجود ند ارد. چراکه قیمت هرچه که باشد. 
چه مسکن. چه کالاء مردم از شدت فقر از پس آن 
برنمی آیند و این امر بی‌تفاوتی بشریت نسبت به آن 
با توجه به استعدادهای ذاتی که این کشورهای 
ET‏ کي ات ات 0 
به‌واقع شرم بر پیشانی نوع بشر نشانده است. 


اعت اف 
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ابیت 













مشاوره خانواده 


زیر نظر: الهام ولی‌نژاد (کارشناس ارشد مشاوره) 


ز جر تنهایی معنادم کرد 


سس اه بن رس سین 
می‌کنم که به تمام بیماریهای روانی مبتلا شده‌ام. در 
روابط عمومی بسیار ضعیف هستم. یعنی نمی توانم 
اجکی سا لک ای ورک 
دوست دختر نداشتم. دو - سه دوست پسری هم که 
داشتم رهایم کردند و رفتند. از این تنهایی بسیار زجر 
می‌کشم تا جایی که رو به مواد مخدر اورده‌ام. چند 
بار هم خواستم ترک کنم. ولی نتوانستم. 

می توانید چبران کنید 

- دوست عزیز شما برای فرار از تنهایی راه خوبی 
رادرپیش نگرفتید. چرا که خود مواد مخدر عاملی است 
برای ترک کردن تمام روابط. دور ماندن از عالم واقع 
و در این شرایط کسی حاضر به دوستی نمی‌باشد. 
شما برای مشکلتان ابتدا باید ریشه‌یابی نموده و به 
گذشته‌های دور و نزدیکتان سیر می‌کردید. شاید در 
ری مھ و نوجواتی کوه هشکی سوک 
امروز تنها هستید. شاید در آن وقتی که باید تشویق 
می‌شدید. کسی این کار را نمی‌کرده و به مرور زمان 
شما انگیزه و اشتیاق خود را از دست داده و منزوی شد 
ید. حالا هم دیر نیست. ماهی را هر وقت از آب بگیرید 
تازه است. شما برای اینکه بتوانید دوستانی در کنار 
خود داشته باشید. در ابتداسعی کنید که اعتیاد خود را 
کنار بگذارید. چرا که یک فرد معتاد نمی‌تواند یک‌شیه 
به تمام خواسته‌هایش برسد. پس مرحله به مرحله 
پیش بروید. سعی کنید روزبه‌روز مصرف خود را 


آلابرای فرار از تنهایی راہ خوبی را 
درپیش نگرفتید. چرا که خود مواد مخدر 
عاملی است برای ترک کردن تمام روابط 


کم کنید و هر بار هم به خود پاداش دهید. مرحله بعد به 
دنبال کار بگردید. ناامید نشوید وقتی کار پیدا کردید 
باز یک مرحله موفقیت آمیز داشتید که باید تشویق 
شوید. بعد دوست‌یابی و همینطور به ترتیب... شاید 
مدت زیادی طول بکشد. ولی به هرحال سپری 
می‌شود. همینکه شما قبول دارید که دچار مشکل 
هستید. خود یک نکته مثبت می باشد باور دارید که 
می خواهید و سعی می کنید. و در آخر هم به آن 
می رسید. 


صبر حالتی از رشد درونی بوده کہ باعت می شود انسان بہ یقین برسد 


صبر کردن به این معنانیست که انسان وضعیتی 
را صرفاً تحمل کند. هر چند با نارضایتی و اعتراض, 
بلکه صبر حالتی از رشد درونیست که باعث می شود 
انسان به یقین برسد که در عالم هر چه اتفاق می افتد. 
بر اساس برنامه‌ای است که خدا تعیین کرده تا نظام 
آن هدف لازمند. تامل کنیم که آیا ما از این قبیل 
صبرکنند گانیم؟ 

بدخلقی و دل گرفتگی. محرومیت از رزق. 
افسردگی, عذاب وجدان بیماریهای روحی و روانی 
بلکه حتی بیماریهای چسمی از اثار بد گناهان است. 
پس اگر طالب اسایش در دنیایی. رابطه‌ات را با 
همه دردها ا ستغفار است. 










آداب غذا خوردن در طب اسلامی 


١‏ ذكر بسم‌الله الرحمن الرحیم آغاز غذا و 
بجای اوردن سپاس و شکر اخر غذا. 





مشکل اکثر مردم در زندگی دنیا احساس وحشت 
و بی سر پناه بودن است و بلکه گاهی احساس بی 
همدم بودن. و بسیار سخت است که انسان بی 
تکیه‌گاه زندگی کند و حتی انکس که کسی دارد و 
مونسی. می‌داند که روزی از او جدا می شود چه با 
عدم تفاهم چه با مرگ پس چرا دنبال مونسی نباشیم 
که تا ايد همراه و همدم ما باشد؟ 

دلوا دا ارت آفریدہ که درخ کال 
نیازمند به تعلق و عشق ورزیدن است. اگر عشق 
حقیقی را به او ندهی چاره‌ای نخواهد داشت جز 
اینکه دنبال تعلقات باطل برود و به آنها وابسته 
شود. 

و چه زیبا گفت صادق آل محمد(ع): 

در طول روز چشمت به هر چیزی افتاد. شب به 
را تگاد کر سد یکراے۔ کار تا دا کی 


ضرف الک یمک تر اا ا ا 

۳۔غذابه آھستگی جویدہ شود. اھمیت این مساله 

به حدی است که طبق فرمایش معصومین(ع) مدت 

زمانی که صرف خوردن غذاسر سفره می شود 
جزو عمر مابه حساب نمی اید. 

۴.بهتر است ایستاده و کفش به پا چیزی ميل 


کہ 


دشود. 





مشاورہ حقوقی: 
آقای سعید مجیدی نژاد(وکیل پایەیک دادگستر 
وکارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه از ۶۰۰۴۰۶۷۷ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
کیف قابی و... 
خلاصه سوال:پس از آنکه دو کیف قاپ حرفه‌ایی کیف 
مرا ربودند و توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند 
دادگاه کیفری هریک از آنها رابه سه ماه حبس محکوم 
کرد که پس از اعتراض ایشان و ارسال پرونده به دادگاه 
تجدیدنظر استان, این دادگاه هم حبس راتایید نموده و 
حکم قطعی صادر کرد. از ابلاغ این حکم به بنده حدود 
ده ماه می‌گذرد ولی اینها روانه زندان نشدند. سوالم 
یکی این است که ایا امکان دارد از نظر اداری کاری 
انجام دهند تاروانه زندان نشوند؟ و دیگری اینکه, اینها 
کی و چگونه روانه زندان می‌شوند؟ 
یلدا - م - مراغه 
حق دارید 
پاسخ:خیر. یک حکم لازمالاجرا وجود دارد که باید 
اجراشود. در صورتی که حکم به محکومین ابلاغ شده 
باشد دادگاه دستور اجرای ان راصادر نموده و متهمین 
باید خود راجهت اجرای حکم معرفی نمایند. در صورتی 
که محکوم علیه متواری باشد دادگاه ضمن اخطاری به 
کقیل یا وثیقهگذاری که جهت آزادی متهم تامین سپرده 
و معرفی متهم به دستور دادگاه را تعهد نموده دستور 
می دهد تاظرف ۲۰ روز محکوم علیه رامعرفی نماید. در 
صورتی که ان شخص از معرفی متهم خودداری کرده 
یااز انجام این کار عاجز باشد دادگاه مبلغ وثیقه ی کفالت 
رابه ضرر متعهد و به نفع دولت ضبط می‌نماید و به 
همین دلیل.معمولاً وثقهگذار یا کفیل پس از ابلاغ اخطاریه 
دادگاه محکومین را حاضر می‌نمایند. علت تاخیر در 
اجرای حکم ممکنست عدم ابلاغ قانونی حکم به 
محکومین و یا عدم ابلاغ اخطاریه معرفی متهم به کفیل 
یا وثیقه‌گذاریاعجز انها از معرفی متهمین باشد. شمابه 
عنوان شاکی خصوصی حق دارید بامراجعه به اجرای 
احکام کیفری ازمرلحل اجرای حکم آگاه شده و نسبت به 





تسریع در عملیات اجرایی اقدام کرده و با تحصیل برگ 
جلب متهمین. نسبت به دستگیری و اعزام ایشان به 
ندامتگاه با دستگاه قضایی همکاری نمایید. 


درپی تقاضای خوانندگان گرامی مبنی بر بیشتر 
شدن تعداد مشاوران بخصوص بخش حقوقی از این 
هفته روزهای پنجشنبه ساعت ۱۳ تا ۱۵ اقای اکیر 
خوبکردار وکیل دادگستری و مشاور حقوقی نیز با 
شماره ۲۹۹۹۳۲۴۲۵ پاسخگوی سوالهای حفوقی 
خوانندگان گرامی خواهند بود. 


آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و دندان رنج 
می برند و استطاعت مالی اندکی دارند و قادر به کاشت دندان. 


ارتودنسی» جراحی لثه و دندان مصنوعی نمی باشند 
می‌توانند با روابط عمومی مجله و یا روزهای چهارشنبه از 
ساعت ۱۳ الی ۱۳/۳۰باتلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر چرامین تماس 
حاصل فرمایند. 
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مشاوره کودک و خانواده: 
ات 


مشاوره تلفنی یکشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۳ با 
شماره‌تلفن: ۰ ۲۲۲۲۶۲۵ 
مشاوره حضوری سه‌شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۴ 


مرضی به نام راضی کردن مردم 
قبل از هر چیز: 


امیدوارم هیچوقت به این درد دچار نشوید 
که نتوانید به کسی «نه» بگویید. اما برای اینکه 
یک وقت شماهم این بلا سرتان نیاید. پیشنهاد 
می کنم مطلب زیر را بخوانید... 


دلایل این عادت رامی‌توان به سه گروه تقسیم کرد: 

۱) ذهنیت راضی کردن دیگران یا خطاهای فکری 

۲)عادت راضی کردن دیگران 

۲ اخماسات راش کردم گرا 

در واقع مهرطلب‌هایی که خطای فکریشان علت 
اصلی علایم عادت آنهاست. اسیر ذهنیتی هستند 
که مسائل و مشکلات ناشی از عادت راضی کردن 
دگنات اائحاش می دهد آترادی که اران مت 
هستگن: حزنت تفس و فرید خر را با کید به 
کاری که برای دیگران انجام می‌دهند. اندازه 
می‌گيرند. انها معتقدند که قبل از برطرف کردن 
نیازهای خود باید نیازهای دیگران رامرتفع سازند. 

عادت راضی کردن دیگران_ 

مهرطلب‌هایی که عادت آنهابرای راضی کردن 
دیگران ناشی از رفتارهای عادی نشد د است. 
می‌خواهند به زیان خود نیازهای دیگران رابرآورده 
ساز آعلی او قات برای دیگران کار ی از اند 
انجام می‌دهند. هرگز به کسی جواب نه نمی دهند و 
به ندرت انجام دادن کاری رابه دیگران واگذار 
سی کی اظلن سال او اناز هم مهو و کل را 
عادت کرده‌اند که تایید دیگران رابه دست آورند. 

احساسات راضی کردن دیگران 

مهرطلب‌هایی که علائم عادت آنها ناشی از 
اکا تاد لاسا فولتاک و تار ای کی اه 
دچار اضطراب می‌شوند. زیرااز آن می ترسند که 
اگربه گونه دیگری رفتار کنند. بارویارویی و خشم 
دیگران مواجه شو‌ند. درحفیقت علایم عادت 
راضی کرو یگ ام نک کو اسان اس که 
شما در برابر ترس از خشم. اختلاف و رویارویی 
مدا نے ہے گنت اما و اتسن ایخ است که 
هراس‌های جزیی نه‌تنها کاهش نمی‌یابد. بلکه به 
دت آنها آشنانه مر شود ویر آنانه‌های اعتتات 
باقی می‌مانند. این امکان هم هست که عادت راضی 
کردن ناشی از یک علت بخصوص نباشد. در این 
صورت ذهنیت راضی کردن دیگران عادت‌ها و 
احساسات همگی تاثیر مشایهی دارند. 

معمولا ترکیب سه علت این عادت باهم مشکل 
فعلی را بوجود می اورند و سرانجام برای اينکه به 
یک بهبودی کامل و مستمر برسید. باید در هر سه 





جنبه عامل این عادت یعنی انديشه, رفتار و احساس 
تلاش کنید. هرچه بیشتر سعی کنید خوب و 
خوشایند ظاهر شوید. هرچه بیشتر از حقیقی بودن 
فاصله بگیرید. بیشتر احساس تردید. ناامنی و هراس 
می‌کنید. اگر به عادت راضی کردن دیگران اجازه ادامه 
تعالیی باه اس اس ۹٥م‏ تگسف و ناگانی زوم 
هم انباشته می‌شود. به مرور زمان خشم و رنجش 
از مدتها پیش سرکوب شده. شکل سمی و 
مسموم کننده به خود می گیرد و روی روابط و 
مناسبات شما تاثیر فلج کننده برجای می‌گذارد. اما 
کتانت ارت یرد جرا کم تر آقد حا ریش وی عاورع 
راضی کردن رابگیرید. می توانید از همین حالا تغییر 
دادن خود راشروع کنید. برای انجام این فعالیت کافی 
است در سه زمینه رفتار» اندیشه و احساس خود 
تغییراتی به وجود آورید. از آنجایی که تغییر در هریک 
از این زمینه‌ها عامل تغییر در زمینه‌های دیگر 
می‌شود. متوجه می شوید که می توانید به سرعت 
پیشرفت کنید و در مسیر بهبودی قدم برد آرید باید با 
قدم‌های کوچک شروع کنید. 
گام اول: وقتی می‌خواهید نه بگویید. آری نگویید. 

یادگیری مهارت و توانایی نه گفتن. برای اینکه 
عادت بله گفتن خود. کار خود را متوقف سازید. به 
پنج اقدام نیاز دارید. در طی چند روز آینده روی این 
اقدامات تمرین کنید. وقتی با درخواست. دعوت و یا 
سایر خواسته‌های اشخاص دیگر روبرو می شوید, 
به جای اينکه فورابه انها جواب اری بدهید اقدامات 
زیر را انجام دهید: 

۱-در جواب دادن عجله نکنید و جواب دادن رابه 
ٹاک 2ا تت٣‏ ایب ها ر سای کی 
انم کال وا کی وروی هر ۴ 
بهترین انتخاب رابرگزینید. ۵به درخواست دعوت 
یا تقاضاها با توجه به انتخابهای زیر جواب صریح 
و قاطع بدهید. بگویید نه یا پیشنهاد دیگری بدهید یا 
بگویید آری. 

گام دوم: فن ساندویچ 

تکنیک ساندویچ روش موثری برای دادن جواب 
نه است. اينکه جواب را با دو جمله تعریف و تمجید 
همراه کنید. درواقع ساندویچی درست می کنید که 
در میانه ان کلمه نه قرار دارد و دور ان را عیارات 
تعریف و تمجید احاطه کرده است. به مثال زیر توجه 
کنید. می خواستم درباره دعوتی که از روی لطف از 
من کردی. حرف بزنم. متأسفم این بار نمی دانم 
دعوتت رابپذیرم. امیدوارم مراهميشه درنظر بگیری. 

گام سوم: روش صفحه خط افناده «آاری» نگویید. 

پس از آنکه زمانی را برای خود درنظر گرفتید. 
کسی که از شما درخواستی دارد ممکن است به شما 
بگوید که به جواب فوری شما نیاز دارد و یا اینکه از 
آنجایی که هميشه در گذشته به درخواست دیگران 
حر ہے تالدا بقائ ساس رھ تا 
تکرار کند و انتظار جواب مخت داشته باشد. راه 
اا سا ادا رو ا 
افتاده است. تصدیق کنید که صحبت و درخواست 
او راکاملا شنیده‌اید. بعد خواسته او را کاملا به‌طور 
خلاصه بیان کنید و سپس عبارت خود را برای 
جواب دادن دیرتر مانند یک صفحه خط افتاده تکرار 


کنید. این روش بسیار قدرتمند و مفید است. باید 
به‌طور خلاصه باز بگویید. بعد بلافاصله به سراغ 
عبارتی که می‌تواند زمانی رایرای شما تدارک ببیند. 
بروید. اگر روی پیام ساده خود پافشاری کنید. 
مجبور نمی شوید که فشار سخن مخاطب خود را 
تحمل کنید. 

گام چهارم: رفع اعتیاد تاییدطلبی. 

هزین کسی کا سے لو الق کا وا تانید گند 
خود شما هستید. شما یکی از مهمترین منابعی 
هستید که می توانید خودتان را تاید کنید. استفاده 
از خودتاییدی به شکل وسیله‌ای برای پاداش و انگیزه 
دادن به خود مهارت مهمی است که می‌توان عادت 
مهرطلبی رابا آن درمان کرد. و سرانجام اینکه... 


آین جمله ها را هر شب تکرار کنید 





۹ همه نمی‌توانند مرا بطور صددرصد تایید 

۹ خدمت کردن به دیگران برای جلب تایید و 

٩‏ داشتن تایید و تصدیق چیز بدی نیست. اما 
برای رسیدن به احساس ارزشمندی صددرصد 
مورد نیاز نیست. 

4 ممکن است بعضی‌هابه خاطر تعصبات خود 
ویابه دلیل اینکه مرا دوست ندارند. مرا تایید نکنند. 
از این حیث تقصیری متوجه من نیست. 

زمٹریی کسی که می رات مرا تاد گنه 
خودم می‌باشم. 

همچنین بهتر است به این مساله توجه کنید 
که به جای جواب دادن به نیازها و خواسته‌های 
دیگران, به نیازها و خواسته‌های خودتان جواب 
دهید. یک دفترچه بادداشت بردارید و در صفحه 
اول آن بنویسید؛ فهرست فعالیت‌های لذت‌بخش 
من و بعد بلافاصله زیر آن بنویسید: من متعهد و 
مصمم هستم که به نیازهای جسمانی و روانی خود 
برسم تا این گونه به شادی و خوشحالی دست یابم 
که بتوانم به اشخاصی که در زندگی من مطرح 

و بعد در دفترچه خود دست کم به بیست 


فغالنتی که به تظرتان مطلوب می رت اشناره کید 


وسعی کنید روزی ده فعالیت لذت بخش انجام ۷" 
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هر وظفہ اي را که 


اموش کڼسم برده ای ده روق حفیفتی که می 


۰ 


۰ 


دادست ډډ اد 


۰۰ 


کنیده می شود 


رو كىن 














E‏ ی 
بسته قرص شیمیایی و چند نوع مختلف شامپو 
گذاشته بود روی میز کارش و با خودش طرز 
59۷ھ 7ھ 

«اول باید از این قرصھاو پمادها که پسرخالەام از 
اروپا فرستادہ استفاده کنم. بالاخره طرف حتما 
دانشمند بوده که این داروهای ضد کچلی و ریزش 
مورو تولید کرده... ولی نه. بهتره اول داروهای 
گیاهی‌رو که مادرزنم از عطاری خریده مصرف کنم 
و ببینم جواب میده یا نه... هر کدام از اون شامپوهارو 
۳ ۷۷ھ و 
7 

محسن که مانند من حوصلهاش سر رفته بود. 
رودربایستی را کنار گذ اشت وباشوخی و خنده گفت 

- جناب استوار.... کریمی عزیز یکبار هم حرف 
منو گوش کن... کافیه چهارصد جفت پای مورچه‌رو 
۳۹٥‏ پ "“"' 
نابالغ بجوشونی و روزی ۲۴ وعده بمالی به موهای 
رت و ۱ 

استوار کریمی که عمومانسبت به ریزش موی 
سر خود. حساسیت داشت و برخلاف همه موارد. در 
این مورد دوست نداشت که محسن سربه‌سرش 
بگذارد. یکدفعه و بعد از شنیدن شوخی محسن. 
جنبه اش را از دست داد و همه داروهای روی میز را 
با کف دست ریخت روی زمین و از جایش بلند شد 
و فریاد کشید: 

-بس کن محسن... جناب سروان بسه دیگه... من 
از اینطور شوخی‌ها خوشم نمیاد... متوجه هستی؟ 
دیگه هم دلم نمی‌خواد بامن شوخی کنی... شنیدی... 

استوار اینها را گفت و با عصبانیت از اتاق خارج 
شد. من و محسن به همدیگر نگاه کردیم و او که «متهم 
ردیف اول» بود. هاج و واج به مسیری که کریمی 
رفنه دود نگاه گرد و گفت: 

۷١۷ ۶)۹ sS‏ 8ئ 
E‏ جع جس سس 
سادہ که... 

نگذاشتم که حرف محسن تمام شود و بلافاصله 
پاسخش رادادم: «درست میگی محسن, شمادوتا از 
این شوخی‌ها حتی شوخی‌های بدتر هم با همدیگه 
راج کے E‏ 
محدود برای تحمل شوخی دارہ درحقیقت هر 
کسی نسبت به یک مورد حساسیت داره و 


۲۳ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۴۰ 












به قلم: محمود اکبر زاده 





دوست نداره کسی در این مورد باهاش شوخی کنه... 
نقطه ضعف استوار هم موهاشه که چون چند ماهی 
ميشه شروع کرده به ریزش, اعصابش به هم ريخته. 
تو هم نباید اینقدر روی این موضوع دست بگذاری 
جناب سروان عزیز. درحالی که می‌دونی رفیقت 
۶ کت 


محسن. سری تکان داد و گفت: «شما درست 
میگی کلانتر... انگار کمی زیاده‌روی کردم... الان میرم 
سراغش و از دلش در میارم.» 

ی IIE‏ 
هنوز از در بیرون نرفته بود که صدایش را پایین 
اورد و به من چشمک زد و گفت: 

- ولی خودمونیم کلانتر, فکر کن این داروهای 
پیشگیری هیچکدام برای جلوگیری از ریزش موی 
سر استوار آفاقه نکنه و... اون وقت چه کچل بی‌ریختی 
٥9 ۹٦٣٦‏ کار وه 

۶ ۰۰٣٦ 

من هم باخودم فکر کردم: «اين پسر اگه یکروز 
سربەسر کسی نگذاره می‌میره!» 

در همین افکار بودم که تلفن زنگ زد. پشت خط 
جوان خیلی محترمی بود که بعد از سلام و علیک و 


- جناب کلانتر... شما «حشمت گرگه»رو 
م0 


با این تصور که «حشمت گرگہء لابد یک «دله 
دزدی» کوچیک کردہ و شاید هم بساط گدایی اش را 
جلوی مغازہ یا خانه ای پهن کردہ و این جوان از او 
شاکی است. بدون معطلی پاسخ دادم: 

«اون حیوون یه موقعی گرگ بود... الان موش 
ازش بلغور می‌کشه! لابد این اشغال مزاحمتون شده. 
حالا چیکار کرده؟ 

پسر جوان خیلی محترمانه پاسخ داد: «جناب 
کلانتر تا جایی که من یادمه شما ادم موّدبی بودین... 
لطفاء لطفاً به پدر بنده توهین نکنین! 

لحظه ای جا خوردم و پرسیدم: «پدر تو...؟ حشمت 
گرگه پدر شماست؟» 

جوان خندید: «بله... پد ر عزیز بنده است که خیلی 
هم به گردن من و خانواده‌ام حق داره! واسه همین 
هم به شما زنگ زدم تا.... 

لحظه ای در کنار صدای پسر جوان. صدای 
حشمت راشنیدم که می گفت: 

- پسر! این اداو اطوارها چیه که درمیاری... باکی 
داری صحبت می‌کنی؟ 





مرد جوان گفت: را سر 
ES‏ 
ببخشین.» 
می‌لرزید. این راگفت و تماس را 
مکالمه دوباره تکرار خواهد شد 
و این ماجرابه این سادگی تمام 
نمی‌شود. از جای خود بلند شدم 
تا سری به سروان صادقی بزنم و ببینم نتیجه 
بازپرسی از اعضای باندی که داروهای تقلبی توزیع 

-بالاخره اعتراف کردن و من هم پرونده‌رو همراه 
با داروهای کشف شده و هر پنج نفر اعضای باند. 
تشویقی برات بنویسم و بابت این کشف و منهدم 
کردن این باند خطرناک, از مرکزبرات تقاضاکنم که 
یکسال زودتر درجه سرگردی ات رو بهت بدن... 

سروان تشکر کرد و داشتیم صحبت می کردیم 
که صدای بگو و بخند محسن و استوار کریمی به 
گوش رسید. محسن به معنی موفقیت چشمکی زد 
یعنی اشتی کردیم! خندیدم و گفتم: «به پای هم پیر 
بشین» بچه‌ها خندیدند و هنوز حرفی رد و دل نشده 
دود که من رو ی4 محسن گفتم: 

«محسن. تو که «حشمت گرگه»رو خوب 
نے E‏ خبر داری که یک پسر داره؟ 

محسن ناگھان مضطرب شد و پرسید: «برگشته؟ 
«طغرل» برگشته؟) 

- من اصلا نمی دونم کی رفته که حالا برگشته 
٩ )۷َ۷۶۹ ۷۶۶٦‏ ۱ 
داشتم به محسن شرح دادم و او که کاملانگران شدہ 
بود. گفت: «خدا کنه اشتباه کرده باشی کلانتر... چون 
اگر «طغرل» واقعا برگشته باشه, فقط واسه کشتن 
بایاش اومده - کمی فکر کرد و ادامه داد - کلانتر شما 
می دونی حشمت با دختر و پسرش چیکار کرده و... 

- کلانتر تلفن با شماکار دارہ میگه پسر (حشمت 
گرگه) است! 
گوشی تلفن را بگیرم. محسن گوشی تلفن را از او 
گرفت و دستش راگذ اشت روی دهنی تلفن و باعجله 
به صادقی گفت: «بهش بگو که کلانتر توی حیاطه و 
داره میاد.» 

تا صادقی این رایگوید. محسن رو به کریمی کرد: 
زنگ بزن و بکو این خط رو کنترل و محل تلفن‌رو 
ادامه بدین...» 
بی‌دلیل نمی کند. مخصوصاکه او چهار سال تمام 


مسوول پیگیری کت حشمت بود. آن هم در 
زمانی که حشمت. واقعا «حشمت گرگه» بود!لذاسر 
تکان دادم و گوشی تلفن راگرفتم و گفتم: «پسرجون 
ظاهرا امروز بیکاری و دوست داری وقتت رو پای 
تلفن بگذرونی... ولی فکر کنم شماره‌رو اشتباه 
گرفتی...» 

پسر جوان خند ید و گفت: ((ن... اشتیاه نکردم. 
اتفاقا درست هم زنگ زدم... تلفن کردم تا بهتون 
بگم از امروز اسم یکی از گرکترین کرگهای دنیارو از 
توی پرونده‌های کلانتریتون پاک کنین... منتهی 
چون می خوام این گرگ رو قبل از مرگش توبه بدهم. 
پس فقط چند لحظه به اعترافات پدر عزیزم گوش 
کنین...» 

«طغرل» اینها را گفت و بعد صدای «حشمت 
گرگه» راشنیدم که بیشتر شبیه به گریه کردن بود: 
«کلانتر سلام... من می‌خوام اعتراف کنم... گوش 
میدی کلانتر...؟ می دونم خیلی از خلافهای منو خبر 
٦‏ 8 ۱ 
نداشته باشی و هیچکس دیگه هم خبر نداشته باشه 
که هشت سال قبل, اون چهارتا دختر نوجوانی که 
توی راہ مدرسه گم شدن و هیچکس ازشون خبری 
پیدا نکرد و هیچوقت هم پیدانشدن, اون دخترهارو 
من دزدیدم کلانتر... می خواستم این رو اعتراف 
کنم...» 

«حشمت گرگه» هنوز حرفش راتمام نکرده بود 
۶ ١س‏ 8۷۶" 
شنیدم که او راتھدید می کرد: «بکو باهاشون چیکار 
کردی اشغال تا خلاصت نکردمء>! 

در همین موقع حشمت زد زیر گریه و خطاب به 
من ادامه داد:«اره... من فروختمشون. من اونهارو به 
اونطرف اب فروختم... کلانتر به دادم برس و...» 

طغرل نگذاشت حرف پدرش تمام شود و گوشی 
تلفن را از او گرفت و گفت: «خب جناب کلانتر... حالا 
قانون باهاش چیکار می‌کنه؟ زندان! فوقش حبس ابد! 
یعنی یکنفر چهار خانواده‌رو تا آخر عمر زجرکش کن 
اونوقت بره زندان! نه کلانتر... من خودم می خوام 
در مورد این گرگ وحشی.هم قاضی بشم. هم وکیل 
و هم دادستان, و درعین حال می خوام مجری حکم 
دادگاه هم باشم. اشکال که نداره؟ پس فعلا خد احافظ 
تابعد از اجرای حکم دادگاه...» 

به محسن نگاه کردم و او با اشاره به من فهماند 
که دست کم دو دقیقه دیگه باید مکالمه را ادامه بدهم 
تا شماره تلفن را شناسایی کنند آلازم به توضیح 
است که دران سالها تلفن‌ها دیجیتال نبود و به سختی 
و با صرف چند دقیقه وقت می‌شد شماره تلفن را 
تشخیص داد لذا قبل از اينکه «طغرل» تلفن را قطع 
کند. با عجله گفتم: «گوش کن جوون.... من 
می‌دونستم که «حشمت کرگه» یک اشغال واقعیه... 
اما حالا به کمک تو فهمیدم که جنایات دیگری هم 
داشته که تا حالا برملا نشده... حالا فکر کن اگر تو 
خلاص اش کنی, امکان داره راز جنایات دیگری‌رو 
هم با خودش به زیر خاک ببره و خانواده‌های زیادی 
نفهمند که چه بلابی سر عزیزانشون آمده!» 

«طغرل» با خشم فریاد کشید: «یعنی چیکار کنم 
کلانتر؟ تحویلش بدم به شما تا زندانی بشه؟ نه جناب 
٥‏ ہہ ۷۷" 
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هست. باید این ابلیس رو بفرستم جهنم...» 
قطع شدہ به محسن که نگاه کردم و او را سرحال 
دیدم» متوجه شدم که موفق شده پرسیدم: 

- خب قربان. حالا دستور میدین چیکار کنیم؟ 

محسن ابتدا جا خورد و بعد که فهمید شوخی 
می‌کنم» صورتم را یوسید و گفت: «من نوکر شما 
شستم کلانتر... اکر حسارت کردم منظورم...» 

استوار کریمی که فرصت راغنیمت دیدہ بود تا 
انتقامش را بگیرد چشمکی به من زد و گفت: (من و 
جایی رسیدہ که به سرهنگ فروزش دستور میدی؟ 
مر سا رت کر 
«زیراب» همه‌رو می‌زنی!» 

من زدم زیر خنده و محسن لبش راگاز گرفت و 
گفت: «ببین چه هیزمی داره می سوزونه کلانتر ؟ 
حق ات بود که کچل بشی!» 
قرار بود مابریم دنبال «طغرل»» 

محسن که یادش آمده بود گفت: «اره ببخشین 
این تلفن رو پیدا کرده... بریم؟» 

رو به استوار گفتم: «کریمی تو هم همراهمون 
بشیم...» 

O 

O 

در بین راه از محسن که در جریان کامل پرونده 
«حشمت گرگه» بود سوال کردم: «حشمت یک موقعی 
خیلی برو وبیاداشت, نوچه و «امربر» داشت و همه 
٦و‏ افتاد. شنیدم و خونه اش رو دراختیار 
قماربازها قرار میده تا اونها هم به کمی مواد بهش 
بدن تا از خماری نمیره... 
تکمیلی را مطرح کرد: «راستی قضیه طغرل چیه؟ خبر 
ند اشتم که پسر دار۵؟» 

و محسن پاسخ هر دو سوال رأبا تعریف کردن 
این ماجراداد: 

- حشمت 90 داره تقاص کناههای بزرگی رو 
که انجام داد پس مید د. خلافکارها عموما گناہ 
می‌کنند. ولی قضیه حشمت بابقیه خیلی فرق داره 
و درحقیقت هر کس بهش لقب «گرگ» داده, الحق 
که درست داده! همانطور که می دونین» حشمت بچه 
محل مابود. البته من بچه بودم که «حشمت گرگه» 
بود و به پیر و بزرگ و کوچک ظلم می کرد بارها و 
بارها به چشم ديدم که دست دختر مردم‌رو از 
دست مادرش بیرون کشید و با خودش برد و چند 
روز بعد آوردشون! تا اینکه فک و فامیلش فکر کردن 
چراکه زنش که خیلی هم معصوم بود. درست دو 
یکساله بود زیر مشت و لگدهای حشمت. جون داد... 
از اون به بعد اون دوقلوها که یکیشون همین 


«طغرل» بود. با بدبختی و مصیبت و زیر دست 
چنین پدری بزرگ شدند تا رسیدن به پانزده - 
شانزده سالگی - یعنی حدود هشت سال قبل - 
در آون روز بود که توی محل یک شایعه پیچید. 
به این شرح که «حشمت گرگه» در یک معامله 
سنگین مواد. چهارصد کیلو مرفین یک قاچاقچی 
رد یی اب کی 
قاچاقچی خطرناک با چند نفر از نوچه‌هاش. 
خونه حشمت رو پیدا کردند و ریختند توی 
ی ری ی ان 
نیفتاد... البته خیلی‌ها می گفتند چون (حشمت 
گرگه» جنسهای طرف رو پس داده. طرف 
حشمت رو بخشیده! ولی موقعی که از فردای آن 
روز هیچکس «طغرل و ترانه» رو ندید. آن وقت 
حرف و حدیثهای جدیدی شایع شد که معلوم 
نبود کد امش درست و کد امش دروغه... در همان 
روزها بود که چهارتا دختر محصل هم سر راہ 
مدرسه به خونه‌شون گم شدن و هرگز هم 
خبری آزشون نشد - همان چیزی که حشمت 
پای تلفن به شما گفت - تا یکی دو سال بعد از 
e ٦‏ 
در عرض سه شب دار و ندارش رو توی قمار 
٦۹۷٥٠١١۷۶٠۲‏ پٹ ہک“ 
که اون رو هم به الکل و مواد مخدر تبدیل کرد و 
٦‏ رک کر 
که این حشمت همان گرگ چند سال قیله. 
کمااینکه همه یادشون رفته بود که (حشمت 
گرگه» دوتایچه داشته, اما هیچکس از طغرل و 
ترانه خبری هم نمی‌گرفت. تا اینکه چند سال قبل. 
در روزهایی که حشمت برای یک استکان 
7 ۶+۹" 
جوونهای محل عربی برقصد. یکشب که سياه 
مست بوده, دلش برای خودش می‌سوزه و 
میزنه زير گریه و توی همان عالم مستی به چند 
نفر میگه: «هر بلایی که داره سر من میاد. تقاص 
گریه‌های «ترانه و طغرل» دوقلوهامه که 
فروختمشون... من ونهارو به همان قاچاقچی 
بزرگ فروختم و بعدا از خودش شنیدم که اونم 
ترانه‌رو به یک تاجر پولدار فروخته. طغرل رو 
هم واسه کار قاچاق فرستاده ترکیه و...» 

محسن, نفس عمیقی کشید و آخرین جمله را 
گفت: «هميشه پیش خودم فکر می کردم که اگر 
یکروز ترانه بزرگ بشه وبیاد ایران و توی صورت 
باباش نگاه کن «حشمت گرگه» چی داره بهش 
بگه؟ اما فکرم اشتباه بود. چرا که ظاهراً طفرل 
برگشته! واسه همین هم بود که کلانتر بهتون 
کار کر 
از پدرشه و بس! 

تقریبا به مقصد رسیده بودیم. به یکی از 
باغهای منطقه «درکه» باغی بزرگ و دنج که انگار 
هیچکس داخلش زندگی نمی کرد! 

استوار قلاب گرفت و محسن از دیوار رفت 

- دارن حشمت رو دار میزنند کلانتر... اونها 
اونجاهستند. هم حشمت گرگھ... هم طغرل و... و 
هم ترانه! 

٣٥م‏ ا 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۴۰ 
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درس زند گی 


فکر کردم: 

- خب چاره چیه؟ طلاق می گیرم. 
مادرم گفت: 

- به همین آسانی؟ 


- فرهاد اینطوری می خواهد. به نظر او من زن 
زندگی نیستم. زنی که از صبح تاشب یا توی مطب 
است یا بیمارستان به درد او نمی خورد. 

مادر چشم‌هایش نمناک شد: 
سادہ یک کارمند. چه می دانم از این کارهایی که 
زودتر به خانه می امدی خیلی بهتر بود. 

باد همه رویاهای کودکی ام افتادم. ظهرهای 
داغ تابستان لوازم دکتری‌ام را توی ایوان پهن 
می کردم و مادر خودش رابه مریضی می‌زد و 
من در نقش یک پزشک جدی و خوب او رادرمان 
می کردم. 

به ماه نکشید که حکم طلاق صادر شد و از 
خانه بیرون رفتم. فرهاد از قبل همسر دومش را 
انتخاب کرده دود. 

- حداقل بچه رایده به من. 

گفت: 
سال داشت. هنوز فرصتی برای دیدن او و نگاه 
کردن به بزرگ شدنش پیدا نکرده بودم. تا نوزاد 
بود. مادرم از او مراقبت می کرد. بعدش هم کارگر 
خانه روزها از او مراقیت 


نریمان رامی‌شنیدم. از خواب 
می‌پریدم. توی اتاقم تنها 
بزرگ می‌شد. جمعه‌ها 
هميشه زود می گذشت و 
7ھ ی ای اه 
CTT‏ کرده بودم. 
CECE‏ 
از دست می دادم. دلم 
می‌خواست بچەام را خودم 
بزرگ می‌کردم. ساعتها با او 
حرف میزدم, آما... 
تایستان شد و همان 
چمعه‌ها هم از من گرفته 
شد. آخرهفته‌ها می رفتند 








شمال و نریمان به عشق دریا برای شمال پر 
درمی اورد ومن هفته‌هادر حسرت دیدنش بودم. 

شیها دلم انقدر پر بود که فقط اشک 
می ریختم. تا اینکه یک روز یکی از همکارهایم 
گفت: 


20 ۹ اک 
0 070, 

فکر جالبی به نظر می رسید. یک دفترچه رنگی 
پررنگ و لعاب خریدم تا نریمان از ان خوشش 
7 ھ۶" 
ان رایخواند. 

اول شروع کردم به قربان صدقه رفتنش» شب 
بعد نوشتم که چقدر دلم برایش تنگ شده شبهای 
بعد از روزهای کاری ام نوشتم. از دوران بچگی 
که وت 

حالا دیگر دفترچه مونس من شده بود. حتی 
دلم نمی آمد یک شب از خودم دورش کنم. هفته‌ها 
می‌گذشت و دفترچه رابه نریمان نمی دادم. کم کم 
منصرف شدم. دفترچه رابرای خودم نگه داشتم 


٭فرماد از همسر جدیدش صاحب 


بجه شد و دیگر نمی توانست به 


نریمان توجه کافی داشته باشد. ولی 
با این وجود من هنوز از دیدن او بیش 
از یک روز در هفته محروم بودم 





ینوت 


و خاطراتم راتوی آن نوشتم. هرچند که همه چیز 
خطاب به نریمان بود. 

جمعه‌ها به فیلم دیدن و بازی ختم می‌شد و 
مطمئن بودم یک روز دفترچه رابه او خواهم داد... 

فرهاد از همسر چدیدش صاحب بچه شد و 
دیگر نمی توانست به نریمان توجه کافی داشته 
باشد. ولی با این وجود من هنوز از دیدن او بیش 
از یک روز در هفته محروم بودم. 

نریمان خیلی سریع داشت بزرگ می‌شد. دلم 
می خواست نصایح مادرانه برایش داشته باشم. 
اما وقت نبود... 

یک روز دفترچه رأروی میز دید. از من پرسید: 
این چیه؟ 

داستان دفترچه رابرایش تعریف کردم حالا 
کل را 
وحشت زده دفترچه‌های قدیمی تر رابه او دادم. 

چند سالی از نوشته‌های شبانه من می‌گذشت 
و دفترچه‌هاپشت سرهم پر شده بودند. نریمان 
جمعه‌ها دفترچه‌ها را برایم پس می آورد و یکی 
دیگررامی‌برد. کم کم نگاهش عجیب و غریب شده 
بود. گاهی به محل کارم تلفن می کرد. از من 
پرس وجوهایی می کرد. تصمیم گرفتم دیگر 
چیزی ننویسم. امانریمان اصرار داشت. 

توی زندگی به پند و اندرز نیاز داشت. به یکی 
که هزار سوال بی جواب او را پاسخ دهد... 

٣٦‏ رک 
کامپیوتر خریده بود. قرار شد شبهابرای هم ایمیل 
بفرستیم... ایمیلهای مادر و پسر انقدر زیبا بودند 
که تنها دلخوشی من در 
زندگی شد. 

حالاپسرم ۱۶ ساله است. 
احساس می‌کتم همانطور که 
را را 
می‌کنم. بحران نوجوانی اش 
رالابه‌لای نامه‌ها در کنار من 
گذراند و حالا می رود که مرد 
کاملی شود. سهم دیدن 
نریمان برای من هنوز همان 
ا ات 
نامەھایمان هر لحظه با هم 
هستیم. من هم کنار او دارم 
دوباره بزرگ می‌شوم. 
نوجوانی ام را باری دیگر 
کر را 
نوعی این نریمان است که دارد 
من رایورگ مک 

۳ 





مشاوره خانوادگی: 

بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 
پنج شنبه مشاوره حضوری ازساعت ۱۷2۱۴ 

با تعیین وقت قبلی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


ہیں 
اخنلافهای دو بر ادر 

۵ سال دارم و به همراه دو برادر بزرگتر و 
کوچکتر و پدر و مادرم زندگی می‌کنیم. مشکل من 
در ارتباط با برادر بزرگم است. 

سعی می کنم تا آنجایی که می‌توانم برای شما 
توضیح کس" 

برادر من اشکار است کہ او از بیماری عصبی 
رنج می‌برد. داتماًدعواراه می اند ازد واز ایروریزی 
قاری 3 8 3 8 9 3 ای ای ٠٢'۷۷‏ 
و از توھین حتی به پدر و مادر و دیگران دریغ 
نمی کند. بسیار حسود است و نمی گذ ارد مادو فرزند 
دیگر موفق شویم. مثلاً زمانی که من می خواستم از 
KI ٣۳‏ 
کرد که نشود. 

او تمایلات دگرآزاری دارد. چون چرب زبان و 
مقداری خوش قیافه است. مثلا سعی دارد با صدای 
ظریف درآوردن از دهانش اعصاب طرف مقایل را 
خرد کند و اگر جواب دارد آنرادر حد سادیسم انجام 
می دھد. همانطور که شمادر جواب یکی از نامه‌هایتان 
نوشته بودید و ما انرا انجام دادیم حدود ۲۰ درصد 
۶۹۷۹۸٣‏ 98 39 ۶ ۷ 
حدودی در مورد من مرتفع شد. 

من راههای مختلفی را برای مقابله با او به کار 
برده‌ام ولی کارساز نیودہ. مثلاً سعی کردم با او 
مصالحه کنم و روابط نزدیک برقرار کنم ولی موفق 
نشدم. حتی گاهی از خودم دفاع می کنم و سعی می‌کنم 
او را تحریک نکنم ولی به پروپای من می پیچد. 

ا سا کے 
دارند. کاری از عهده‌شان برنمی‌آید. آنها نیز سردرگم 
ها 

لبته شاید چون او از دیگر اعضای خانواده قویتر 
است. ماباید زیر سلطه او برویم ولی در این صورت 
لطف زندگی از بین می‌رود. باید بگویم من در 
شرایطی هستم که نمی‌توانم مستقل شوم و دارم 
می‌سوزم و می‌سازم. 

۳ ۷۶۹ 
اساسی من این است که درواقع نیروهای مفید و فعال 
من هرز می رود و چون می‌خوآهم برای ایندہ خود 
برنامه‌ریزی کنم ولی تمرکزم در خانه به دلایل بالا 
کر را تم 
را 

متشکرم -ح 





لزوم شناسایی از چند زاویه 


جناب آقای ح از تهران: 


ری منصفانه 

اصولاً در مواردی که اختلافات خانوادگی میان 
دویاچند تن از اعضای خانواده مطرح می شود. لزوم 
یک قضاوت و تحلیل بی‌طرفانه کاملاً لازم است؛ 
آنچه که شما درباره برادرتان نقل کرده‌اید > حتی اگر 
کاملاً درست و صحیح هم باشد. باز هم یک قضاوت 
یکطرفه است. چراکه بنا به گفته خودتان علاوه بر 
شما که ۲۵ سال دارید یک برادر ۱۸ ساله دیگر و 
همچنین پدر و مادرتان هم حضور دارند و اگر برادر 
۸ ساله خودتان راهم که رفتار او را مطرح کرده‌اید. 
به این جمع اضافه کنیم. انگاه از یک خانواده پنج 
نفره سخن می‌گوییم که هرکدام باید عقاید و ارای 
خود رادر موردی که مطرح کرده‌اید بیان کنند. انگاه 
فردی مثل من قادر می‌شود تا قضاوت و تحلیل 
منصفانه‌ای ارائه دهد. اما از انجا که من از عقاید 
دیگران در خانواده شما اطلاعی ندارم» ناچار می‌شوم 
تا بر اساس. تجوفه‌ها و هو اری ماده که قلا 
شنیده‌ام. پاسخکو باشم. 


2 عشق و حسادت 


در ابتدا این را صراحتاً می گویم که در اغلب 
خانواده‌ها و بخصوص درمیان برادرها از یکطرف و 
کر اراتا طرف ا ا ک ا کرد 
رافدای یکدیگر کنند و حتی از دیدن قطره خونی از 
ال اھر اف خو نس کھت ی اھ نات کے 
حسادت زیرپوستی هم ميان آنها وجود دارد که 
اصطلاحأبه آن عشق و حسادت می‌گویيم. این حالت 
هم فقط در فاصله سنی بخصوصی یعنی از 
نزدیکی‌های سن بلوغ تا زمانی که هر کدام از آنها 
مسوولیت خانوادگی خود راپیدا کنند (درواقع دوران 
در کنارهم بودن برادرها با یکدیگر) و خواهران هم با 
یکدیگر به پایان می رسد. بنابراین قسمتی از آنچه که 
گفتید براساس نظریه‌ای که ابراز کردم می‌تواند 
طبیعی جلوه کند. 


حا اوهم مشکلانی دارد 

اما در صحبت‌های خود اگرچه تلویحاً اشاره‌ای 
به یکی دو مشکل در زندگی شخصی او داشته اید 
(مانند جدایی از همسر و امثالهم) اما واقعیت این است 
که باید رفتار اجتماعی و کردار خانوادگی یک شخص 
رابراساس ذهنیت‌های او و هرآنچه که او در زندگی 
تجربه می‌کند. تحلیل کنیم. من مطمئن نیستم که 
اطلاعات شمادر این مورد تکمیل است و حتی تصور 
می‌کنم که اطلاعات و درک شما از مشکلات او نیمی 
از واقعیت‌هارا دربر بگیرد. شما در صحبت هایتان او 
رادر موقعیتی برتر از دیگران قرار داده‌اید و چند بار 
هم به قیافه خوش و سای خصوصیات مثبت او 
اشاره کرده‌اید. درحالی که شاید از احساس واقعی او 
در درک خودش و جایگاه خودش کاملاً بی خبر 
باشید. شاید او آنقدر احساس تنھایی می کند رکوہ 
راحقیرمی پندارد و سعی می کند برای مثال باخارج 


کردن صداهایی از حلقوم خود توجه دیگران را جلب 
کند. انسان زمانی که نتواند به وسیله ابزار مثبت و 
کارهای نیک خود توجه دیکران راجلب کند. انگاه به 
بدینوسیله جلب توجه کند. 

براساس آنچه که شما از برادر خود گفته‌اید تصور 
من این است که مشکل هم همین است. یعنی او به جهت 
شکست‌هایی که در زندگی تحمل کرده و یابی‌توجهی 
افراد خانواده به این شکست‌هاء نوعی خشم پنهان در 
با اعمال ضداجتماعی, توجه دیگران را جلب کند. 
درواقع اوبازبان بی زبانی می‌گوید:«هی آدمهامن هم : 
شسیم . من هم مشکل دارم مرا درک کنید.) حالا = 
متوجه می‌شوید که تا چه حد می‌توان با یک درک و : 
تحلیل منصفانه به ريشه وأقعیت‌ها دست یافت؟ 


حر چگونگی مقابله 

در مورد رفتارتان با او باید چند روند رادرپیش 
گیرید: مرحله اول. که بسیار هم اھمیت دارد. این ٍ 
است که در برابر اعمال او حساسیت نشان ندهید. » 
درواقع اگر او با یک عمل آزاردهنده و منفی قصد : 
دارد تا توجه شما را جلب کند. این توجه را یه او » 
ندهید بلکه بسیار عادی رفتار کنید. حالت های قهر » 
و یا صحبت نکردن و سایر حالت‌های بچه‌گانه را٠‏ 
کنار بگذارید. شما ۲۵ سال دارید و او ۲۸ ساله است * 
و با قهر کردن نمی‌توان به نتیجه رسید. بلکه اتفاقا : 
برعکس, با او صحبت کنید. سعی کنید در بسیاری ۰ 
از موارد صحبت‌ها راس به خودتان ن¿ يا خانواده و : 
یا نزدیکان نباشد. بلکه صحبت در مقوله مسائلی * 
باشد که نسبت به ان ن کلاً بی طرف هستید و: 
حساسیتی ایجاد نمی کند. مثل بحث در مقوله‌های " 
علمی یا هنری و امثال آن. : 

دیگر اینکه سعی کنید در برابر مشکلات او " 
حساس بشید حتیبدون آنه خودش مطرح کت 
نه زد آویروید و فلا دن موردمٹگلی گە دی ان 
لحظه دارد صحبت کنید بید این احساس رابه او 2 
الگا گند که تاور ای هستند وه دقع كا 


پرسیده‌اید که چگونه می توانید تعادل روانی خود » 
را حفظ کنید؟ پاسخ این است که بهترین راه متعادل : 
بودن در ذهن خودتان است. اتا کسویه نکر 
نکنید و نسبت به مسائل و افراد فقط عشق 
تباید انتخاپ شما باشد. بلک بهترین راه مه موضع 
گرفتن بیطرفانه است و در چنین موضعی است که 
شما می‌توانید تمام وجوه قضایا را بررسی کنید. 


ا [ هوش خود را با طوشی 9 سا سس کن نا هزاران 


ای 


7 


تصور من این است که شمابیش از حد گذاشته اید 
تا مسائل و رفتار مربوط به برادر شما روی شما 
تاثیر بگذارد و این شاید خود دلایل دیگری داشته : 
TT‏ ی وہ 
قدری تامل و تفکر صحیح و انسان دوستانه = 
بەراحتی می توانید در ذهن برادر خود نفوذ کنید و ٥‏ 
او را متوجه این نکته کنید که دوست و یاور او“ 


ا بت 


2 ود 


هستید و نه دشمن یا رقیب. چراکه اعتلای یک ٥‏ 


خاتوادہ سزاتعام پراساس اتحاد بین اعضای ان ۰ 


خانوادہ امکان پذ بر می گردد. 5 


8 


موفق و پیروز باشید 













از : کورش کاشانی 


دیگر فوت آب شده بودم. می دانستم چه بپوشم. 
چطور رفتار کنم. کی چای بیاورم. جواب سوالها را 
چطور gs‏ کہ 

در این کار تقریبا حرفه ای شده بودم. ۲۳ سالم 
بود و از ۱۸ سالگی ماهی یکی دو خواستکار داشتم. 
پدرم غر می زد که از شیرینی خریدن و کت و شلوار 
TTS‏ 1 ۱ 
داستان رابه انتها برساند و بالاخره من را شوهر 
بد هد ... 
تا اینکه یک روز دختر عمه‌ام بهم تلفن کرد که 
اولین خواستگار دارد به خانه‌شان می اید. هل کرده 
بود. نمی دانست چکار کند. هم‌سن من بود ولی 
برخلاف من خواستگارهای زیادی نداشت. الیته 
می دانستم که پسری در دانشکده‌شان بود که مدتی 
او را زیرنظر داشت و لیلی بیچاره انتظار روزی را 
می کشید که پسره پاپیش بکذ ارد و از او خواستکاری 
کند. اما نمی‌دانم شرم و حیا بود و یا چیز دیگری اما 





همه چیز از روزی شروع شد که مهنان. دوستم 
CC ST ۶٦٥‏ 
من هم همراهش باشم و باهم یک معلم خصوصی 
گرفتیم و شروع به خواندن کردیم. 

برای اولین بار که داشتم زبان انگلیسی راخارج 
از مدرسه می خواندم و برایم بسیار جالب بود. 
ذوق‌زده بودم و خیلی جدی و دقیق به درسهای معلم 
گوش می داد م. 

۳ ساله بودم. بعدازظهرها در مطب یک دکتر 
کار می کردم و درامد اندکی داشتم. پدرم در توانش 
نبود که هزینه زندگی همه بچه‌هایش رابدهد. هرکدام 
که دیپلم می‌گرفتیم. می رفتیم سراغ کار... 

یک روز درمیان معلم انگلیسی به خانه مهناز 
می‌آمد. مهناز وضع مالی اش به مرأتب بهتر از من 
یود. برادرهایش صاحب کارخانه بودند و کمک 
هزینه‌های اساسی به پدر و مادر مهناز می کردند. 
ی رک ار 
خارج از کشور زندگی کرده بود و برای تفریح 
و مت 


0 
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۶۲ 1 9 1 ۵ و 
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به هرحال این کار انجام نمی‌شد. 
لیلی از سر لج قبول کرده بود که بیاید. 

از انتظار خسته شده بود. گاهی حس می کرد این 
پسر هم دانشکده‌ای اش حتماً مشکلات روحی دارد. 
مدتهای طولانی بود که در مورد لیلی تحقیق می کرد. 
شده ولی باز پا پیش نمی گذاشت. 

- دیگر هر خواستگاری پیدا شد. اجازه می دهم 
بیاید خانه‌مان وبالاخرہ یکی از آنهارا انتخاب می کنم. 

حرفش را باور کردم و رفتم خانه عمه و کلی 
لباس و کفش و روسری با خودم بردم... یک نصف 
روزلیلی لباس عوض می کرد و بالاخره به این نتیجه 


ازهمان جلسه اول احساس کردم او مرد خوبی 
است! از او خوشم امده بود. احساس می کردم هر 
زنی با او ازدواج کند. خیلی خوشبخت می‌شود. وقتی 
انگلیسی حرف می زد به وجد می أمدم و او هم انگار 
این برق اشتیاق را در چشم‌های من دیده بود و بعد 
از دو ماه از من خواستکاری کرد. این عجیب ترین 
اتفاق زندگی من بود. هیچ وقت فکر نمی کردم آدمی 
مثل او یک روز از من خواستگاری کند. من دختر 
فقیری بودم. خانواده نسبتا سطح پایینی داشتم و او 
.0 

۹٥٤٣٦‏ ی ای ان 
فاحشی بود که بین ما وجود داشت. مهناز دوستم 
اولش همه چیز رابه شوخی کرفت. ولی وقتی دید 
دارد قضیه کم کم جدی می‌شود کمی نگران شد. 





آخرسر مجبور شدم خودم یکی را برایش 
انتخاب کنم بعد عمه ولبلی اصرار کردند که در 
پذیرایی از میهمان‌هابه آنها کمک کنم. قبول کردم و 
قرار نبود به خواستکاری من بیایند. 

لیلی رامرتب کردم و وقتی میهمان‌ها آمدند او را 
نگه داشتم توی اشپزخانه و بعد باسینی چای وارد 
شد. من هم کنار میهمان‌ها نشسته بودم و همه چیز 





سعی کرد به من بقبولاند که این وصلت معقولی 
نیست. اما من نمی‌توانستم به این حرفها فکر کنم 
چون بدجوری عاشقش شده بودم. 

دیگر سر کلاس نرفتم. بعضی روزهابا محمد به 
پارک می‌رفتم. ساعتها با هم حرف میزدیم. از 
داستان زندگی می‌گفت و من به وجد می‌آمدم. من 
ج۶ سک مت 
۶ی ٤۹۷‏ ۰ 
دلش می‌خواست دخترھایش به هر قیمتی شوهر 
کنند ولو اینکه خواستکار دخترش ۲۲ سال از او 
بزرکتر باشد! 

بالاخره با یک جشن بسیار ساده به عقد هم 
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8# هر خواستگاری پیدا شلد احازه می دهم بیاید خانه مان و بالاخره 


یکی از آنها را انتخاب می کنم 





رابررسی می کردم. میهمان‌ها که رفتند لیلی گفت: 

- نظرت چیست؟ 

- خانواده معقولی به نظر می رسیدند. جواب رد 
ند د. 

چند روزی گذشت. هیچ خبری نشد. لیلی کم کم 
داشت اعتماد به نفسش رااز دست می‌داد. حسابی 
بهم ريخته بود. دیگر مطمئن شده بود حتماً ایرادی 
دارد که کسی از او خوشش نمی آید. 
خانواده رامعرفی کرده بود و ببیند بالاخره نظر ان 
خانواده چه بوده! 

چند روز بعد عمه براق و عصبانی گفت: 

- مردم دیوانه شده‌اند. می گویند اگر می شود به 
خواستگاری ان یکی دختر برویم. 
٠٠٠۶۶99 9 9 ١٢‏ 
4 +۷ٰ٘0))۹ 
0897" 
70 8 33ہ ہ" 
حسابی بهم ریخته بودند. من هم نمی دانم به چه 


دلیلی خجالت کشیده بودم. مطمئن بودم این خبر 
7 0 1 ۳ 

دم غروب بود که لیلی از دانشگاه امد. خوشحال 
و سرحال بود. دلم نمی امد ان روحیه شاد یکد فعه 
تبدیل به افسردگی و غصه شود. اما عمه طاقت 
نداشت. قند تقد شروع کرد به تعریف کردن که چه 
شنیدہ و چه اتفاقهایی افتاده... کت خیره خیره به 
من و عمه نگاه می کرد. احساس گناهکاری می کردم. 
دلم شور می زد. بعد از چند دقیقه سکوت که لیلی 
بهت زده بود یک دفعه زد زیر خنده... شو که شدم ‏ 
E ۹ 772757‏ 

727806 سک ٴ۷" 
خواستگاری کرد و شماره تلفن و آدرس خانه‌مان را 

انگار دنیا را به من داده بودند. بیشتر از او 
خوشحال شدم وسریع ذهنم به سمت آن خواستگار 
رفت. به نظرم ادم‌های خویی می آمدند و فکر کردم: 

- شاید قسمت من هم این بوده... 

چند هفته بعد نادر دوباره به خواستگاری امد. 
اما این بار خواستگاری من و... حالا چهار سال از 
ازدواج من و نادر و لیلی و فرید می‌گذرد... 








درآمدیم و بدون جهیزیه و یا مراسم‌های دیگر به 
خانه او رفتم. زندگی محمد تکمیل بود. خیلی سال 
پیش در خارج بایک دختر ایرانی ازدواج کرده بود و 
ار تا کا 
می‌گذشت. محمد آمده بود که در ایران بماند. ارث 


زیادی به او رسیده بود و می خواست بقیه عمرش را 
خانه‌ای در شمال شهر و از همه مهمتر کمد پر از لباسی 
که محمد برایم خریده بود! به نظر او من یکی از 
زیباترین زنهایی بودم که تا به حال دیده بود... 

زندگی شیرین ما به شش ماه نکشید. کم کم 
مشترکی با آن طبقه اجتماعی ند آشت. در عوض 
یک مشت دوست و فامیل داشت که همگی مار 
باکلاسهای شهر بودند. اوایل از اینکه مراهمراه خود 
به این میهمانی‌ها می‌برد خیلی خوشحال می شدم 
ولی هميشه بعد از میهمانی حسابی با هم دعوا 
حقارت می‌کردم که دلم نمی خواست پایم را از 
خانه بیرون بگذارم. 

کم کم کار به جایی رسید که محمد ترجیح می داد 
خیلی جاهابدون من برود. برایش کسر شان بود که 


یانمی‌داند مردم اتریش به چه زبانی حرف می‌زنند!!! 
ات +۹ 0“ 
بود. ولی این به معنی تحقیر کردن من نبود. یک سال 
گذشت. دلم می‌خواست صاحب بچه شوم. محمد 
سخت مخالفت کرد. انجا بود که متوجه شدم محمد 
این زندگی را خیلی جدی نگرفته. 


تا اینکه یک روز بهم گفت: 
-هنوز مطمئن نیستم که ایا تو مادر لایقی هستی 
یانہ!! 


آن کاخ رویایی کم کم تبدیل به زندان شده بود. 
محمد شبها تا دیروقت نمی‌آمد. دیگر اصراری هم 
نداشتم مرا با خودش ببرد. چون می دانستم مورد 


روز بهم گفت: 
تا ٰھ, 
من خیلی فرق داری. 


یک چک برایم نوشت و از من خواست بی چون 
وچرااززندگی اش بیرون بروم. دختر ۱۹ ساله دیگری 
وارد زندگی اش شده بود... ددختری بسیار زیبا که از 
تک رتا ۰ را اه و و در دا تاه در ۱ 
با 

دلم برای آن دختر سوخت. اما دیگر نمی شد 
کاری کرد. باید چمد انم را برمی‌داشتم و می رفتم... 








امیرمحمد صادقی‌منزه 


و موہ 


کے 


هیجوت دردری که گفتہ ھق ددگران را 


۰ 


جادجا می کند. دباشی. 


دکتر هھ . انصاری 








سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: زندان اوین - بند نسوان 





هوای تهران آن روز گرم و دم کرده بود. از همان 
ساعتهای اولیه صبح. گرما بدجوری توی صورت 
ادم می زد. یک لحظه دلم برای خنکای صبح‌های 
بهار و پاییز تنگ شد. اما زود به یاد آوردم که چند 
ماه بعد. باز باید از سوز و سرما و سیلی و شلاق 
زمستان نوشت. به راستی ما انسانها. عجب 
موحودات عجیبی هستیم. همیشه در حسرت 
چیزی هستیم که نداریم و یا برایمان دور از 
دسترس است. زمستان در حسرت گرمای تابستان 
و تابستان در حسرت سوز زمستان! و به این گونه 
عمرمان سپری می‌شود. 

در همین افکار غرق بودم که به بند نسوان 
رسیدم. انجام هماهنگی‌های معمول خیلی طول 
نکشید و بعد از هدایت به واحد فرهنگی. اولین نفر 
را برای مصاحبه آوردند. 





زن میانسالی که با چادر گلدار سفید و مانتوی 
مشکی و روسری سرمه‌ای در مقابلم ایستاده بود. 
قدی بلند و هیکلی درشت و ورزیده داشت. او را 
دعوت به نشستن کردم. بعد برایش توضیح دادم 
که برای انجام مصاحبه او رایه انجا اورده‌اند. خیلی 
ساده گفت: 

0 می دانم. خواهر... برایم گفت: [منظورش 
مسوول بند بود.] 
بپرسید. بتوانم جواب می دھم! 

۔اول راجع به خودت بگو. چند سال داری؟ اهل 
کجایی؟ چطور شد سر از زندان در اوردی؟ 

0 ۵۰ سال قبل در یکی از شهرهای کردستان به 
دنیا آمدم. من بچة چهارم خانواده بودم. ماسه برادر 
و سه خوآهر بودیم. پدرم مغازه داشت و مادرم هم 
مثل همة زنهای بی سواد شهرستانی پنجاه شصت 
سال قبل, کلفت هفت نفر بود! بیچاره از زندگی خير 
ندید!مثل خود من! اما باز خوش به حال او که حداقل 
بدبختی‌ها و بیچارگی‌هایی را که من کشیدم. او 
نکشید! 

شش سال داشتم که ازکردستان کوچ کردیم و 
امدیم قزوین. علتش رانمی‌دانم» ولی شھرقزوین 
برای ماو خانوادة ما خاطرة خوب و خوشی 


کی مر 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بین 





به همراه نداشت. شاید اگر در شهر و دیار خودمان 
مانده بودیم. این بلاهایر سرمان نمی آمد. 

هفت سالم که شد. خیلی دوست داشتم مثل بقیه 
بچه‌هاء مدرسه بروم و خواندن و نوشتن را یاد 
بگیرم. اما پدرم اجازه نداد. نه اینکه فقط به من اجازه 
ندهد. او اصلا دوست نداشت بچه‌هایش به مدرسه 
بروندانه ازروی فقر و نداریانه! فقط به خاطر غیرت 
و تعصبی که مثل ھمۂ کردها در خونش بود. 
همانطور که می‌دانید ان زمان در مدارس حجاب 
ول ویب بیع دنل مات سیت 
مامخالفت می‌کرد. او معتقد بود که بچه‌هادر مدرسه 
پررو می‌شوند و دیگر نمی‌شود ازپس آنها برآمد! این 
نظر یک پدر متعصب و غیرتی بود که هیچ کس جرأت 
نمی کرد با او مخالفت کند و یاروی حرفش حرفی 
بزند. به این ترتیب ما شدیم وردست مادرمان در 
کارخای نوات خن 

چند سالی که از آمدن مابه قزوین گذشت. برادرم 
شد شوتر گنک کا راہ اکس سک کگەیا ارکان 
O TTT‏ 
رفتار او شده بودیم اما علتش رانمی‌دانستيم. شا 
هم پدر و مادرم فهمیده بودند و به روی خودشان 
نمی آوردند. کمی که گذشت رفتار ان یکی برادرم هم 
مثل او شد خیلی بد اخلاق شده بودند. مدام سیگار 
می‌کشیدند و چرت می‌زدند. برادر بزرگم که کمک 
خرج پدر شده بود. حالا نه تنها پولی به پدرم نمی داد 
که گاھی به زور از او پول هم می‌گرفت! اما کاش 


کا آن روز وقتی برادرم برای ۱ 
هزار تومان مرا به صاحبکارش 


فروخت. هیچ کس» حتی پدرم هیچ 





موضوع به اینجا ختم می‌شد. چون وقتی مرامجبور 
کرد به زور زن صاحبکارش شوم می خواستم خودم 
رابکشم. مردک قبل از من هشت بارزن گرفته بود و 
چون هیچ کدام برایش فرزندی نیاوردند. انهاراطلاق 
داده بود و فقط زن اولش رانگه داشته بود و حالا 
برای نهمین بار می خواست زن بگیرد!من اصلا از او 
خوشم نمی امد. از دهان پدر و مادرم شنیده بودم 
که او باعث اعتیاد برادرهایم شده است. اما راستش 
رایخواهید معنی معتاد و اعتیاد رانمی فھمیدم. یعنی 
برایم کلمات جدیدی بودند که تا ان روز نشنیده بودم. 


تهبه: مجید شادمان‌نژاد 


فقط گاهی وقتها که مادرم آنهارانفرین می‌کرد. این 
گلمات را از دهان او می شنید م» اما باور کنید حنی 
حرفهای رکیکی است و اگر از مادرم بپرسم حتماتو 
مادرم پرسیدم و او چنان با پشت دست به دهانم 
کوبید که خون تمام صورتم راپوشاند! اما ان روز 
وقتی برادرم برای ۱۰ هزار تومان مرابه صاحبکارش 
هیچ کس اشکهای مراندید و هیچ کس به اینکه اینده 
من با لین مرد به کجا خواهد انجامید. فکر نکرد! 

وقتی قدم به خانه شوهرم گذاشتم. زن اول او از 
پرورشگاه یک پسر آورده بود. از انجا که من کوچکتر 
بودم. وظیفه‌تر و خشک کردن این بچه به گردن من 
بود. در خانه پدریام. اینکار را خیلی خوب یاد گرفته 
بودم و به راحتی از پس یک بچه بر می امدم. سه 
سال که از ازدواج ما گذشت من خودم مادر شدم ان 
هم مادر یک دخترو یک پسرابه دنیا آوردن دو بچه 
همزمان انهم در اولین زایمان کار راحتی نبود. در 
هر چه در می آورد. خرج عیاشی‌هایش می کرد. 

برای همین از نظر جسمی و روحی بدجوری 
ضعیف شدم با اینکه هیکل درشت و به نظر قوی 
داشتم. اما هر روز مریض بودم و راهی درمانگاه و 
دکتر می‌شدم. این وضع وقتی بدتر شد که دوقلوهای 
دوم به دنیا امدند. بچه‌های قد و نیم قد و پشت سر 
نبودنش یکی بود. شاید باور نکنید ولی» ترجیح 
بر حسب اتفاق زود می آمد. یک عده آدم اوباش هم 
همرآهش بودند و بساط عرق خوری اش رادر خانه 
کاش حداقل من عقلم می‌رسید و یا یک راهنمای 
خوب داشتم و مثل مادرم هر سال یکی نمی زاییدم! 
چراکه وقتی چشم باز کردم دور و برم راهشت بچة 
یک جور کار و مسوولیت داشتند و فقط هم من را 
می‌شناختند. برای انها پدر» معنایش یک مرد بد اخلاق 
وید عنق بود!  ..‏ 

امامن هم دیگر ادم سالمی نبودم. زنی که هشت 
بچه پشت سرهم در شش بار زایمان بزاید ونه تغذیه 
درست داشته باشد و نه راه ورسم مرأقبت از خودش 
راید اند. خیلی زود از پا در می آید. دست درد و کمر 
درد و پادرد دیگر جز لاینفک زندگی من شده بود. دو 
تا از برادرشوهرهایم وقتی می دیدند من اینقدر درد 
یکی از انها یک روز مقداری هروئین برایم اورد و 
گفت اگر بکشم» همه دردھایم خوب می شود. از انحا 
که من هیچ شناختی از مواد نداشتم و اصلا 
نمی دانستم هروئین چیست و با ادم چه می‌کند. هر 
کاری آنها گفتند بدون چون و چراانجام دادم! اولین 
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تنظیم و نگارش : سیدہ فریبا زواره‌ای 


اثر هروئین روی من این بود که نسبت به همه چیز 
بی خیال جم ! برایم عجیب بود. وقتی هروئین 
تی کف دو کی آکر نچ ام در ای می سودت یراد 
مهم نبود. اول باید موادم را می کشیدم. بعد بلند 
می شدم و به کار و زندگی و بچه‌ها رسیدگی 
می‌کردم! عجب اوضاع و احوال بدی داشتم! کم کم 
دیگر برادر شوهرهایم برایم مواد مفتی نمی آوردند. 
باید پول می دادم و می‌خریدم. من هم از خرج خانه 
می زدم. هر چه شوهرم پول می داد تا خرج بچه‌ها 
کنم.من مواد می‌خریدم وروی زرورق دود می‌کردم. 
شوهرم هم عین خیالش نبود. اصلاً مرا نمی دید. 
دنبال کثافت کاری‌های خودش بود. یک روز به 
خودم آمدم. دیدم یک معتاد تمام عیار شده‌ام! خودم 
از خودم خسته شدم. تصمیم گرفتم ترک کنم اماتا 
وقتی خانه شوهرم بودم. این امکان برایم فراهم 
نمی‌شد. پس تقاضای طلاق کردم. شوهرم انقدر زن 
طلاق داده بود که طلاق من برایش عادی باشد. طلاق 
که گرفتم. خود معرف رفتم زندان. می خواستم جایی 
باشم که ترک کنم هزینه‌ای هم ندهم و بهترین جا 
زندان بود. چند ماهی که زندان بودم, توانستم مواد 
راترک کنم. فکر می‌کردم اگر بیرون هم بروم می‌توانم 
همین اراده راداشته باشم و مواد نکشم. ازاد که شد م 
آنقدر دلم برای بچه‌ها تنگ شده بود که طاقت نیاوردم 
و رفتم تقاضای رجوع کردم. دلم نمی خواست 
بچه‌هایم زیر دست زن بابا بزرگ شوند. اما رفتن 
من به ان خانه مساوی بود با اعتیاد دوباره! چون 
شرایط آن خانه با گذشته هیچ فرقی نکرده بود. باز 
هم کاربود و کار و کار! بدون یک ذره محبت یا 
قدردانی و تشکر!هنوز چند ماهی از برگشتنم نگذشته 
بود که دوباره دست دردها و پادردها و کمردردها 
شروع شد. انگار این دردها نمی خواست مرارها کند. 
من هم که می‌دانستم بهترین مسکن برایم مواد است. 
دوباره شروع کردم بعد از انهمه عذابی که به خاطر 
ترک هروئین تحمل کردم. دوباره برگشتم سر جای 
اولم! یکی دو سالی تحمل کردم اما باز شرایط به 
گونه‌ ای شد که من ناچار شدم برای بار دوم طلاق 
بگیرم و دوباره خود معرف به زندان بروم تا ترک 
کت نامزمه ی 
وس کرام مسق زگ ۳۰ 
مواد نروم و اگر هم از درد دست و پایم رو به قبله 
شدم؛ بمیرم. اما مواد نکشم! پس برای بار دوم رجوع 
کردم تا بالا سر هشت تا بچه‌ام باشم. ولی فایده‌ای 
ند اشت. این دیوی که در درون من خانه کرده بود. یا 
کر کتریی ضدایی پیدان می شنه و نغره می تھی 
دیگر راهی برایم باقی نمانده بود جز انکه برای 
سومین بار هم از شوهرم طلاق بگیرم. این باربرای 
هميشه به خانه پدر و مادرم برگشتم و بچه‌هاراهم 
نزد شوهرم گذاشتم. من که نمی توانستم هشت بچه 
راروی سر پدر و مادرم اوار کنم. تا وقتی پدرو 
مادرم زنده بودند. من هم با آنها زندگی می کردم, اما 
وقتی دو برادرم به جرم مواد اعدام شدند. پیر مرد و 
پیر زن بیچاره هم از غصه دق کردند و مردند. بامرگ 
انها بقیه بچه‌ها امدند و بدون اینکه به این فکر کنند 


شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


E Toe 

جایی را اجاره کنم و بروم و ولی از کجا 
خرجی ام را در می‌آوردم؟! نه کاری بلد بودم 7 
مثل جیب بری و کف زنی و اتوزنی راداشت. پس ما 


۲۳۲۲ 
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ا گر من مادر خوبی بودم» بچه‌ام 


در زندان خود کشی نمی کرد. من آنها 
را با بدبختی بزرگ کردم 





شدیم همکار. او فوت و فن کار را به من ياد داد و 
چیزی نگذ شت ت که من هم مثل او شدم. مدتی با هم 
کف زنی وسرقت کردیم. امابعد روآوردیم به آتوزنی! 
شیوۂ کارمان هم اینطور بود که در خیابانهای 
پرتردد قزوین می ایستادیم و وقتی ماشین مدل 
بالایی رد می‌شد و نگه می داشت سوار می‌شدیم و 
بعد به بهانه هواخوری و یا کشیدن سیگار به مناطق 
خلوت تر می رفتیم. معمولا این دوست من که جوانتر 
بود با راننده طرح دوستی می‌ریخت. وقتی به محل 
مورد نظر می رسیدیم همه پیاده می‌شدیم. امامن به 
بهانه سردرد دوباره به داخل ماشین برمی‌گشتم و 


E-Mail : ۲22۷2۲61 6۷51۱00. Com 


ماشین را می‌گشتم و هر چه دم دستم می‌آمد بر 
می داشتم. البته بیشتر پول و تراول و چک 
برمی‌داشتم. گاهی هم طرف زرنکتر از ما بود و از 
ماشین پیادہ نمی شد در این صورت مجیور 
می شدیم زورگیری کنیم. برای این منظور من 
هميشه یک چاقو همراهم بود و اگر کسی مقاومت 
می کرد بازور یک چیزی از او می‌گرفتيم. اما این راهم 
بگویم من خلاف زیاد کردم. از مواد گرفته تا 
جیب بری و سرقت و کف زنی و زورگیری, اما هیچ ٠‏ 
وقت دور و بر دو کار نرفتم. اول مواد فروشی, دوم : 
ناموس فروشی ازاولی می‌ترسیدم چون خودم همة ٠‏ 


زندگی ام را یرای مواد از دست داده بودم وه 
نمی خواستم کس دیگری راهم مثل خودم بدبخت ٠‏ 
کنم. ناموس فروشی هم در کار کرد باغیرت نیست. 
سابقه مواد هم زياد دارم چه خود معرف امدم» چه * 
دستگیر شدم. اماسابقه سرقتم دو فقره بیشتر نیست. 
اولی را اعتراف نکردم, فقط صد ضربه شلاق خوردم 
وبیست روز حبس کشیدم و آزاد شدم. برای دومی : 
فك ی کسر خی سا ی 
فقط و فقط زندان قزوین رفتم و هیچ زندان دیگری را 
به خودم ندیدم تا این بار که آمدم اینجا... که آنهم " 


ماجرادارد. ۱ 

دراین آخرین سرقت. ماسوار یک پراید شدیم و : 
بعد از اینکه دوستم طرف را پخت. به بهانه سیگار » 
کشیدن رفتیم بیرون. باز طبق معمول چند دقيقه ای ۾ 
بعد از پیاده شدن, من به بهانه سردرد امدم داخل » 
ماشین و خیلی طول نکشید که از داخل داشبورد دو » 
میلیون تراول برداشتم. وقتی آنها آمدند کار من تمام ٠‏ 
شده بود. باهم به شهر برگشتیم. من تراولهارابردم ٭ 
و به بچه‌ها دادم. می‌دانستم پول لازم دارند. البته * 
این را بگویم که بعد از اینکه من از شوهرم طلاق » 
گرفتم» هر از چندگاهی می رفتم پیش بچه‌ها. آنها که - 
از پدرشان دل خوشی نداشتند. تنها امیدشان من » 
بودم. البته من هم مادر خویی برایشان نبودم. اما باز : 
آنها را تنها نمی‌گذاشتم. خلاصه پولها را به بچه‌ها" 
دادم و خودم رفتم مشهد. از طرف دیگر راننده پراید : 
وقتی به خانه اش رسید و فهمید چه بلایی سرش : 
امده» بلافاصله به اگاهی رفت و مشخصات مارا 
گفت و از آنجا که من سابقه دار بودم. قاروا آگاهی ٭ 
مراشناسایی کردند و سراغ بچه‌ها رفتند و آنها هم : 
ازروی سادگی گفتند که من مشهد هستم و یکی دو 
روز دیگر برمی‌گردم. 
که از راه رسیدم. به دیدن بچه‌ها رفتم. می دانستم 
پدرشان خانه نیست و انها تنها هستند. چند ساعتی 
دور هم بودیم و بعد من کمی مواد کشیدم و رفتم : 
بخوابم. 8ئ6۶ ص6 
رفتم پشت در و سوال کردم «کیه؟» از پشت 
«همسایه!» در را که باز کردم دیدم همسایه ۳۳ 
هقی مو رھ EE GE‏ 
بروم آگاهی, چند سوال را جواب بدهم و برگردم... 
که رفتن همان و زندان افتادن همان! 


من آزهمه جابی خبر همان شب . 





بقبه در صفحه ۶۵ 
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مر 5 موجہ 

تا آمدن يسنا و دوستانش, پشت کامپیوتر 
نشستم و یادد اشت هایم را نوشتم. نیم ساعتی که 
گذشت بسناو لاله و ماندانا امدند. از دیدن یسنابسیار 
شادمان شدم. او رادر آغوش کشیدم و بوییدم بعد 
وا اتا ر لال خوش آند کته بای کد فن 
راحت نیستند و یا حداقل فعلا می خواھند با هم 
وی رر کی فان ری اھر 
راتاغ کاہپیر تر اتم ٹا لال صداید کرد بیش انا 
وت ماد اتا کرت سی کرد یس اورا ور اعرش که 
بود ی اشک هاش رایاک نی کرد لالت دو رها نک ره 
شدہ بود و انگشت اشاره‌اش رامی‌گزید. روبه‌روی 
او روی زمین نشستم. لاله گفت: ماندانامی خواد یه 
چیزی به شمابگه. 

یفک ان اکا تر کین اغگش باران شب گنت 
صبر می کنیم آروم بشه. لاله گفت: پس من به جاش 
حرف می‌زنم. يسنا با تحکم گفت: لاله؟ مگه نشنیدی 
بابام چی گفت؟ صبر می کنیم آروم بشه... برو براش 
اسان 

لاله رقت و آب آوردو آن رابه یسناداد۔ پسنامثل 
خواهری مهریان, آب را جرعه جرعه به مانداناخوراند. 
مانداناروی زمین نشست و سرش راروی پای يسنا 
گذاشت و آهسته گفت: آقای گلیاری! پارسال بود که 
متوجه شدم آقای..... به من یه جوری نگاه می‌کنه. 
رئیس موسسه...... بود و خیلی جذبه داره. یه روز توی 
راهرو بو دم و داشتم تابلو اعلان‌هارومی‌خوندم. کسی 
توی راھرو نبود. خواستم منم برم که یه هو ديدم 
اقای پشت سرم واستاده. جور عجیبی نگاهم کرد و 
بازومو گرفت و گفت: تو اخرش مال من می‌شی. 

من ترسیدم و فرار کردم. تا دو هفته نرفتم 
موسسه. بعدش بی ارادہ به موسسه رفتم و کلاس 
که وم کات عم ا ظرف تالر اعلاح ۱ 
و اونقدر صبر کردم تا همه رفتن. یه خورده بعد 
اقا اوو درا نا ارم کرت وک گنت 
آخرش مال من می‌شی؟ حالا برو خونه و فرداساعت 
سه بیاسر کوچه پایینی منتظرم باش. گفتم چشم و 
فرار کردم. فرداش با ترس ولرز و هیجان درست سر 
ساعت سه رفتم کوچه پایینی و واستادم. یه ربع 
کد اف موی وراه اسان 
در جلو رو باز کرد. منم سوار شدم. منو برد یه 
وی رکا قیت جی اھ ای کا مضہ شید 
و خیلی زود بهش وابسته شدم. 

از او پرسیدم وقتی که سه چهار ساله بودی» یادت 
می اید رابطه‌ات با پدرت چطور بوده؟ و سوال‌هایی 
از او کردم. گفت: من هر وقت می بینم شمایسنا رو 
بغل می‌گیرین. غبطه می‌خورم. بابام هیچ وقت 
منو نبوسیده. فوقش یه دستی به موهام 


۳۰ اطلاعات هفتگی 
شماره YF:‏ 





کشیدہ و گفته آفرین دختر خوب. 

سی ار بت سا ا نی ۳ 
جلو پدر و برادرش باروسری باشد و بلند حرف نزند 
و شوخی نکند و نخندد. او مانند هر دختری پدرش را 
دوست داشت ولی پدرش به او اجازه نمی داد تا 


دخترش علاقه خود را بروز بدهد.... و حالا که 
آقای.......... سر راهش قرار گرفته بود مهر گمشده‌پدری 
رادر او می‌جست. ولی آقای e‏ ادم سالمی نبود و 
از ماندانا تقاضاهایی داشت. ماندانابرای این که او را 
از دست ندهد. به تقاضاهای آقای.... گردن گذ اشته بود. 


دوست ندارد و فقط از او سوء استفاده می کند ولی 
هیچ دلیلی در دست نداشتم که ناگهان دلیل. خودش 
با پای خودش از دهان يسنا بیرون آمد: 

بایا این اقای...... خیلی پررو تشریف داره! وقتی 
گفته یکی از دوستاتو با خودت بیار اینجاتاسه تایی 
وجودشو فقط به یک نفر بسپره و به هچ کس دیکه‌ای 
هیچ توجهی نکنه. به قول فرخی یزدی» وقتی که پیش 
محبويشه ماه اگر حلقه به در کوفت. جوایش بکند... 
این آقای فلانی با تو هیچ صنمی نداره فقط دنبال 
هوسه. و حالا تو دیگه براش تکراری شدی و براش 
بس نیستی. اينه که می‌گه یکی از دوستاتو بیار. و اگه 
از دوست تو خوشش یاد. تو رو میذارہ کنار. ایا 
به جایی رسیده که یه آقای فلانی بتونه این طور 
ازش سوء استفاده کنه؟ آیا این همون مانداناس که 
ضمن این که جاه و جلال و شکوهی داشت که تو 
خونش بود. خیلی هم شیطون و زیرک بود؟ حیف 
نیست از یه مرد عوضی چهل و چند ساله رو دست 
بخوری و حال شو نگیری؟ 

به لاله نگاه کردم و گفتم: بریم بیرون کارت دارم. 
نشستیم و پرسیدم: چه خبر؟ گفت: خبرا پیش شماس. 
آهسته گفتم: از حالا به بعد. خبرا پیش خودته چون 
تو بايد به عنوان دوست ماندانابری پیش آقای فلانی 
تا هم ازش عکس بندازی هم ازش فیلم بگیری تا 
بتونیم پدرشو دربياريم. 

خیره به من نگاه کرد و ماتش برد. سیکاری 
برداشتم و سرم را جلو بردم و آهسته گفتم: البته 
تشنه برمی‌گردونی. یه دوربین دیجیتالی کوچیک از 
یکی قرض می‌گیرم که میتونه سه دقیقه فیلم برداری 
کنه. یک ساعت هم صدا ضیط می‌کنه. تو با ماندانا 


قرار است در صورت درخواست خوانندگان. 
یاورقی کمشدکان به صورت کتاب منتشر شود 


لذا خو انندکانی که مابلند این کتاب راداشته باشند. 





می ری اونجاو از اولش ضبط رو روشن می‌کنی و 
میگی جلسه اول واسه معارفه اومدی. بعد وقتی که 
اون با ماندانا گرم گرفت. دوربین روروشن می‌کنی... 
خوبی هم داری. حالا وقتشه که به جای تلف کردن 
این همه انرژی خوبی که داری, ازشون کار بکشی. 

آهسته گفت: قبوله... دوربین رو کی میتونی تهیه 
کنی؟ گفتم: فردا. باصدای بلند گفت: ماندانا؟ کی قراره 

يسناو ماندانا با هم گفتند: لاله؟ 

ماندانا اخم کرد و گفت: لازم نکرده تو بامن بیای. 
ماندانا پس نگران نباش چون بابام خیر تو رو 
می‌خواد. لاله هم دختر زرنگ و با هوشیه. مانداناگفت: 
دوست ندارم لاله ییاد اونجا و با آقای فلانی آشنا 
بشه. يسنا گفت: مگه تو نمی خوای مشکلت حل بشه؟ 
مشکلی ایجاد بشه. لاله گفت: 

هیچ مشکلی ایجاد نمی‌شه... ما می‌ خوایم کاری 
کنیم که وقتی که تو ازش جدا شدی, اون واسه تو 
مشکل افرینی نکنه. تو این جور ادمارو نمی‌شناسی. 
اینا توی جامعه ظاهراادمای موجهی هستن که اگه 
یه درصد هم فکر کنن ممکنه کسی بخواد ابروی اونا 
رو ببرہم می کشنش. 
و گفت: يسه دیگه... نه! من باور نمی کنم. اون این 
خواسته دوستت رو هم با خودت ببری؟ وقتی که 
لاله رو با خودت بردی» بهت ثابت می‌شه که تو رو 
دوست نداره... البته اگه متل کیک سرت رو زیر برف 
قایم کنی. هیچ وقت هیچ چیزی بهت ثابت نمی‌شه. 
که میلرزید. گفت: باشه... بهش تلفن می زنم و می‌گم 
دوستم لاله رو با خودم میارم... همین حالا بهش 
زنگ می‌زنم... لاله گفت: اسم منو عوض کن. از حالا 
اسم من می شه سونیا. نمی خوام از من هیچ اسم و 
ادرسی داشته باشه. روزی که میام پیشش. لنز 
میذارم و موها و ابروهامو رنگ می‌کنم. 


حق السکوت 

آن روز گذشت و فردایش به دفتر رفتم و دوربین 
یکی از همکارانم را قرض گرفتم. دوربین خوبی بود. 
کوچک و قوی. باطری‌هایش راشارژ کردم و به يسنا 
زنگ زدم و گفتم دارم به انجا میایم تا طرز کار 
دوربین رایادش بدهم. خوشحال شد و گفت تنهاست. 
خیابان‌ها خلوت بود و زود رسیدم. داشت ناهار 
می خورد. برای من هم کشید. خوردیم و گفتیم و 
خندیدیم. بعد کار کردن با دوربین را یادش دادم و 
گفتم باید آن را به گردنش بیندازد و زیر پیراهنش 
پنهان کند و در فرصت‌هایی که آقای فلانی حواسش 
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به ماند اناست. لنز دوربین را از لای دو دکمه بیرون 
بیاورد و فیلم بگیرد. 

ساعتی پیشش نشستم و رفتم. دلم می خواست 
به فکوری و ان حوالی هم سری بزنم ولی روی دلم 
پا گذاشتم و به دردشت ت ۲۸ رفتم. پیغام گیر تلفن را 
نگاه کردم. کسی زنگ نزده بود. کامپیوتر و زیر کتری 
راروشن کردم و به نوشتن یادد اشت‌هایم مشغول 
شدم. آن شب زود خوابیدم. فردایش ساعت شش 

بسناراتلفتی بیدار کردم. گفت قرار است آمروز لاله 

می‌گفت دلش بسیار شور می زند و می‌ترسد او 
متوجه دوربین بشود و آنچه را که رشته‌ایم. پنبه 
شود. گفتم نترس و امیدوار باش و همین که لاله و 
مَف/0ا) اسان گھفن حر اکر 25 

خودم هم کمی دلهره داشتم با این حال نفھمیدم 
زمان چطور گذشت چون یکریز پشت کامپیوتر 
بودم و مینوشتم. دراین مدت دو بار آرش زنگ زد. 
سه بار هم راشد تلفن کرد. 

خانم سینایی هم تلفن کرد. 

تلفن بعدی مادر گلشید بود تا این که ساعت پنج 
ونیم یسنازنگ زد و باهیجانی بسیار برایم تعریف 
کرد که لاله موفق شده هم صدای آقای فلانی راضبط 
کرده هم فیلم او را برداشته. گفتم: اگه لاله اونجاس 
گوشی رو بهش بده. گوشی را به او داد. لاله گفت: 
مصطفی کل کاشتم. یه صدایی ضبط کردم و یه 
فیلمی ضبط کردم که فقط کار سازمان سیاس. گفتم 
وقت داری بیاریش اینجا؟ گفت: ارہ گفتم پس با 
حساب من آژانس بگیر و بیا اینجا. گفت: به شرطی 
که تنهایی بیام. گفتم هر طور میلته 

یک ساعت بعد لاله آمد. صورتش کل اند اخته بود 
و نفس نفس می‌زد. خوشحال بود. اولین چیزی که 
گفت. این بود: کامپیوترت روشنه؟ زود باش این فیلم 
و صدا رو بریز توی کامپیوترت. نگران اینستالش 
نباش چون سی دی شو گیر اوردم. 

سی دی رابه من دادو آن را اینستال کردم و فیلم 
وصداراتوی کامپیوتر ریختم. اول فیلم رانگاه کردم. 
عالی بود. حتی توانسته بود چهره آقای فللانی رابگیرد. 
وقتی که فیلم را دیدم. گفت: من جایزه می خوام. 
پرسیدم: چی می‌خوای؟ گفت: یه بستنی خامه‌ای و 
که ار امن تنم همین کلامم بی خوام 

بیرون رفتم و چیزهایی را که خواسته بود برایش 
خریدم و زود برگشتم. بستنی را خورد و گفت 
می‌خواهد برود. گفتم چرابا این عجله؟ گفت کار دارد. 
و رفت. هنوز از رفتنش ده دقیقه نگذشته بود که تلفن 
زنگ زد. گوشی راکه برداشتم. > خودش بود. گفت: من 
عدا گا رو هرون فرستاننم نام و دای آفای قلانی 
رو واسه خودم رایت کنم. پرسیدم چرا؟ گفت: آخه 
می خوام ازش حق السکوت بکیرم. گفتم: تو این کارو 
نمی کنی. گفت: من یه عمره که می خوام مجانی پولدار 
بشم. حالا که به این موقعیت رسیدم. اونو مفت از 
دست نمیدم. گفتم: آقای فلانی خیلی خطرناکه. تو 
تنهایی حریفش نمی‌شی. گفت: به من می‌کن لاله خفن. 
من از اقای فلانی نمیترسم. از حالا به بعد اونه که از من 
میترسه. این تلفن رو زدم که فکر نکنی با تو نامردی 
کردم. حتی قبل از هر کاری اومدم و یه نسخه از فیلم 
و صدا رو به تو دادم.... اگه از من می‌شنفی, بیا و با 
خودم شریک شو تا حسابی آقای فلانی رو بتیغیم. 


گفتم: به قول یه ضرب المثل کردی وازمان له بنه 
یعنی دست از سر ما بردار!من اهل این کارا نیستم 
ات متالف مسا کاکر نام اف 
کنی ولی میترسم این وسط خودت آزار ببینی 
بنابراین بذار به‌جای حق السکوت. یه جور دیکه حال 
آقای فلاتی رو بگیریم. اگه حرف منو قبول کئی, منم 
توی این بازی شریکت می‌شم. چون منم از هیجان 
خوشم میاد. گفت: با این که هیچی مثل پول منو به 
اصل هیجان نمی‌رسونه. ولی فکرامو می کنم و بهت 
خبر مید م. 

این راگفت و گوشی راگذاشت. به فکر فرو رفتم. 
اکر لال این کار را می کرد خواب مستا یماد انرا 
چه می‌دادم؟ قول من به ماندانااین بود که آقای فلانی 
به درد سر نیفتد. به یسناھم قول داده بودم که ماندانا 
ار لحت تو دالا تا رک که 9ل د اکت چا کی 
البته ته دلم دوست داشتم آقای فلانی گوشمالی میدید 
و حالش گرفته می شد ولی نه طوری که آبروی زن 
و بچه‌اش برود با ماندانا عذ اب وجدان غیکگند یا ایو اه 
پای او هم این وسط کشیده شود. 

دلم می خواست با کسی درد دل کنم. ادهم 
بهترین کس بود. شماره‌اش را گرفتم ولی خانم 
سینایی گوشی رابرداشت و گفت ادهم بیمار است و 
امروز به شرکت نیامده است. و ماجرارو پرسید. 
ت ای ازما حرار| کات که 

به نظر من بهتره شما فقط نویسندگی کنین و دور 
این جور ماجراها رو خط قرمز بکشین. افرادی که 
شما باهاشون رفت و امد می‌کنین در شان شما 
نیستن. گفتم: من قصه‌هامو از دل همین افراد بیرون 
می‌کشم.... و کمی مودبانه بحث کردیم. گوشی را 
گذاشتم و مشغول نوشتن شدم و تا اخر شب کار 
کردم و دیر وقت خوابیدم. 


اسکناس کهنه 

ساعت ۱۰ صبح لاله زنگ زد. خوشحال بود. گفت: 
مصطفی زدم تو خال! به آقای فلانی زنگ زدم و بهش 
گفتم یه فیلم دارم که پنج میلیون میفروشمش. یه 
ساعت هم صدا دارم که مجانیه. گفت: من اهل تجارت 
فیلم نیستم. گفتم حتی نمی خوای یه بار این فیلمو 
ببینی تا به خودت نمره هنرپیشکی بدی؟ 

لاله این را گفت و غش غش خندید. خنده‌اش که 
تمام شد. گفت: یه مکثی کرد و گفت یادم نمیاد تو هیچ 
فیلمی بازی کرده باشم. گفتم ولی من یادم میاد که 
تو و ماندانا توی فیلم آقارویاهه, جوچه کنجشک را 
فریب میدهد. بازی کردین. همون روزی که آومده 
بودم خونه تون من که اسمم لاله خفنه» از تو و ماندانا 
فیلم گرفتم و صدا تو نو ضبط کردم. حالا از تو و 
ماندانا حق السکوت می‌خوام. 

باز هم از خنده ریسه رفت. به او گفتم: راستی 
راستی از مانداناهم حق السکوت می‌خوای؟ گفت: نه 
بابا!اینو گفتم تافکر نکنه ماندانابامن همدست بوده. 
حالا باقی شو گوش کن... بهم گفت: تو دروغ می‌گی 
چون هیچ دوربینی همرآهت نبود. گفتم: اگه باور 
نمی کنی. بیست تا از روش رایت می‌کنم . میارم به 
بیست نفر از کارمندا و شاگردای موسسه میدم. 

گفت اگه راست می‌گی بیار به خودم بده. سرش 
داد کشیدم که مرتیکه عوضی فکر کردی من ماندانا 
هستم که بتونی سرم کلاه بذاری؟ من صد تامثل تو 


رو لب چشمه می برم و میندازم تو باغ وحش... 
خلاصه خیلی با هم حرف زدیم و قرار شد امشب 
ماهبا وهی ند بای کا ا تا ساره وب 
فیلمو نشونش بدم تا باور کنه. البته من اصل فیلمو 
با خودم نمی برم. اینو به خودشم گفتم. شتعتائیشٰ 
گفتم من فقط اسکناس هزاری کهنه می خوام. 

از لاله پرسیدم: کجا با هم قرار گذاشتین؟ گفت: 
خیابون حقانی, زیر پل پارک جهان کودک. پرسیدم: 
محل قرار رو تو تعیین کردی یا اون؟ گفت: اون. گفتم: 
چراواسه فرداقرار نمیذاری؟گفت: منم دوست داشتم 
فرداقرار بذارم ولی می‌گفت فردا جلسه دارد. 

گفتم: مگه می‌شه؟ یه ناهاری, یه استراحتی, اون 
میتونه دو قدم اون طرف تر محل کارش توی ٠‏ 
ماشینش با تو قرار بذاره. کامپیوترش رو هم با : 
خودش بیاره یا از قبل بذاره توی ماشینش. به نظر 
من یه کلکی تو کارشه. بهتره امشب نری و فردابهش 
زنگ بزنی بگی یه کاری برات پیش اومد و دوست 
داری نزدیک موسسه باهاش قرار بذاری. 

گفت: مصطفی؟ نکنه ترسیدی؟ فکر می کردم تو ٠‏ 
مثل بقیه نیستی و منو دست کم نمی‌گیری. حالا : 
بیخیال. چون پول ند ارم. باید پیاده برم. پس از همین 
حالا باید راه بیفتم. من میدون ولیعصرم. 

خد احافظی کردیم و گوشی را گذ اشتیم. دلم * 


ساعت یازدہ و نیم خودم رابه پل حقانی برسانم ۽ 
حتی نزدیک بود بلند شوم و لباسم راعوض کنم که » 
کارش در شرکت طول کشیده و درست وقتی که 
داشته مدامده. مدیر عامل از او خواسته دنبال : 
پرونده‌ای بگردد و آن رابرای فردا آماده کند. این کار * 

رام وا و ۱ 
سا دام مس esol‏ 
مدرک غذ اهای سرخ کرده بسیار زیانبارند و همه چیز 


۲ تردن چڑرھا مر 


دا 


5 


۰ 


ات کہ دہ 


کار بران آن حستلرم سرت دا 


رادا بدن لے جرف ها گوشی راک : 
6نا مت ما کٹم ذو مرو کردم وداک با اتا 
می‌خوردم که تلفن زنگ زد. لاله بود. لقمه‌ام راقورت » 
دادم و حالش را پرسیدم. گفت: چقدر اشغالی! یه : 
ساعته دارم شماره می گیرم... 

عذرخوآهی کردم و بلا فاصله ماجرارو پرسیدم. 
گفت: طرف اول فیلمو دید. بعد زبون بازی کرد که ٠‏ 
اصل سی دی رو بهش بدم. بعد تهدیدم کرد. بعد یه 
هو بهم حمله کرد. منم که حواسم از اولش جمع بود. : 
یه اسپری فلفلی توی استینم قایم کرده بودم. اونو : 
پاشیدم توی چشماشو و زدم به چاک. حالا دیگه باید : 
رت لمدالقری کم 

گوشی راگذاشتم و کتری و کامپیوتر راخاموش : 
کردم و خوابیدم. خوابهای عجیب و غریبی دیدم وقتی ۰ 
از خواب بلند شدم ظهر بود. به حافظه تلقن نگاه کردم. " 
۲۵ بار زنگ زده بود و من بیدار نشده بودم. از این ۰۳۵ 
تلفن فقط به تلفن لاله انشاره می‌کنم. پیفامش این بود: " 

مصطفی!باهاش حرف زدم. قرار شد فرداساعت ۲ 
EEE E‏ کىعوبسب SE‏ 
کنار ماشینش واستم. مياد و دو میلیون میده و اصل 
سی دی رو می‌گیره. با این شرط که یه کاغذ بهش 
بدم که با ماندانا و خانواده‌ش کاری نداشته 


۱ 


۰ 


جني و ډډ 


اکاری است 





ادامه دار 


اطلاعات هفتگی ۳۱ 
شماره ۳۳۴۰ 





زیبایی دنیای آفرینش به تفاوت نگاه و تفکر انسانهاست. 
از موقعی که اینجانب مسوولیت صفحه دستپخت عدسی 
رابرعهده گرفتم باخود و خدای خود عهد کردم که تا حداکثر 
توان خدمتگزار خوانندگان عزیز باشم. اما گاهی اوقات 
مسائلی پیش می آید که گاها باعث سوءتفاهم می‌شود. 

۱.بعضی خوانندگان عزیز انتظار دارند که به محض 
وصول عکس ارسالی‌شان به دفتر مجله فورآًدر صفحه 
دستپخت عدسی کار شود. ولی محض اطلاع عزیزان 
عرض شود که صفحه دستپخت عدسی به خاطر سرعت 


توصیح صروری 


همین عامل باعث تاخیر در چاپ بعضی عکس هامی‌شود. 

۲-برخی دوستان به سبک دوران مرحوم پورثانی 
برای صفحه بریده روزنامه و عکس قیچی شده از صفحه 
جراید و بروشورهای تبلیغاتی و... ارسال می کنند. 
اس ا موان ساره 


که در دوره جدید چاپ دستپخت عدسی فقط و فقط عکس 
به پست الکترونیکی lımohammadtaheri2006ya100.00"‏ 
به نشانی مجله عکس ارسال کنید. 





کاری دو هفته قبل به سردبیری تحویل داده می شود و با تشکر: طاهری 
پول زور وده... 
در زمانی که نگارنده در دوران دبستان مشغول فراگیری علم و دانش بود. پول چی است؟ 
ناکهان وسیله‌هایی که بعدا فھمیدیم اسمش پارکومتر و بعدتر متوجه شدیم ند ه که 
توقف سنج است. در معابر عمومی در کنار خیابانها سبز گردید. مهمترین وظیفه نتوانستم به این 
این توقف سنج ها دریافت مسکوکات رایج مملکتی درقبال توقف اتومبیل‌هابه سوال پاسخ دهم اما 
صورت دقیقه ای بود. پس از اينکه چرخ گردون چرخید و چرخید پارکومترهابه اگر شما جوابی به 
تاریخ پیوستند و سروکله پارکبان‌ها پیدا شد که درقبال صدور قبض و دریافت جزتیتربالای مطلب 


وجه از مالکان اتومبیل‌ها مجوز پارک کردن بدون جریمه راصادر می‌کردند. دارید. حتمآباصفحه 

چند وقت پیش وقتی صدا و سیما بایکی از همین پارکبان‌ها مصاحبه می کرد. 
ایشان می‌گفت که وظیفه ما تنها صدور قبض و گرفتن پول است و درقبال سرقت 
اموال درون خودروهاو یا سرقت خود اتومبیل هیچ مسوولیتی نداریم. در این 
لاا ی ر ا سس ی وس ا زا اف ناه ی ودی 
دوم رانندگی پرسشی نیمه فلسفی رامطرح کرد: پس این پولی که از مردم می‌گیرند کوچک برسانید. 
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اگر در بساط نکارنده دیپلم افتخار موجود بود. آن راتقدیم دوست بزرگوار جناب 
عیدمحمد جمشیدزهی از ایرانشھر می کردم که همکاری‌شان رابا صفحه دستپخت 
عدسی اغاز کرده‌اند. انهم با دست خطی عالی که ادم هوس می کند نامه ایشان را 
چهار پنج بار بخواند. اما جناب جمشیدزهی ضمن ارسال تصویر شکیب کوچولو 
پنج ساله سه چرخه‌سوار که حین سه چرخه‌سواری کلاه ایمنی هم بر سر گذاشته 
یاداور شده که چرابعضی از موتورسواران به بهانه گرما از گذاشتن کلاه ایمنی طفره 
می‌روند و عاقبت هم با رجعت فوری به دنیای باقی تاوان سهل‌انگاری خود را 


تی ۰ سحت عد سی 
مکاتیه کردہ و 
مراتب رابه اطلاع 








نگارنده 

جناب 

جمشید رهی» 

ناد چند رور 

پیش افتادم که 

این درست که تیم ملی فوتبال بانتایج ناامیدکننده‌ای به ایران برگشت و | از «تاکسی 

از درب پشتی فرودگاه مهراباد از دست مردم عصبانی فرار کرد. اما تب فوتبال موتسور»! 
چیزی نیست که شرق و غرب و جنوب و شمال داشته باشد وبرگزاری مسابقات . استفاده کردم 
TTS‏ سا واج ماد اہ ر ۳ 
عشق فوتبال هستند و چشمهایشان برای چرخیدن این توپ چهارصد وپنجاه . راننده تاکسی 
بابت صعود تیم مظلوم و پرطرفدار نساجی مازندران به دسته اول جام همان کلاه‌های 


آزادگان است که دل جوانان عشق فوتبال قائم شهر را حسابی شاد کرد. پلاستیکی معروف به سر داشت که با کوچکترین ضریه به هشت قسمت مساوی 
البته بزن و بکوب بچه‌های قائم شهر سر جاش. اما فکرش رابکنید اگرتیم | تقسیم می‌شود. 


ملی ایران حساب دارودسته لاولپه و رافائل مارکز و عمر براوو و بقیه 
مکزیکی‌ها را می‌رسید. چه بزن و بکوبی در قائم شهر که هیچ در کل ایران راہ 
ی ویو ای طط چ روک 
کب 


۳ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۴۰ 


ولی خودمانیم بعضی اوقات کوتاه کردن یک مسافت نیم ساعته به سه دقیقه 
ادم رابه هوس می اندازد که از تاکسی موتور استفاده کند. شاید در ایرانشهر - موطن 
جناب جمشیدزهی - ترافیک نباشد. ولی ایشان انصاف بدهند که ترافیک تهران ادم 
رابه جنون انی مبتلا می‌کند. قبول ندارید؟ از تهرانی‌ها سوال کنید! 
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اگر تاکنون به ساختار آذرسباق پست 
الکترونیکی توجه کردہ باشید. حتماًمی دانید که 
در همه آنها علامتی به شکل یک ای انگلیسی به 
همراه دایره‌ای دور آن وجود دارد. این علامت به 
طور معمول (۸۱5[90) نامیده می شود. اما واقعیت 
تعجب آور این است که هیچ اسم و رسم 
ھا بو وو و 
مم هام سا و تی ان 
علامت داده‌اند. بعضی از نام هایی که در زبانهای 
مختلف به این علامت داده اند عبارتند از: «هلندی: 
دم میمون». «د انمارکی: خرطوم فیل». «فنلاندی: 
دم گربه»» «المانی: میمون معلق»» «یونانی: اردک 
کوچک». «مجاری: کرم». «کره ای: حلزون». 
«روسی: سگ کو‌چک». «عربی: حلزونی». 
«ایتالیایی: حلزون» «تایوانی: موش کوچک». 
«صریستانی: دم میمون یا 2 دیوانه»» «اسلوانی: 
دم میمون». «اسپانیایی: اروبا (277002) یک واحد 
وزن». «سوئدی: دم گربه» گوش فیل». «تایلندی: 
کرم پیج پیچی)).... 

این اسامی به خاطر شباهت فیزیکی‌شان با 
شکل «ات ساین) انتخاب شده‌اند و با کمی دقت 
متوجه خوآهید شد که خیلی هم اسم‌های بی ربطی 


تشسىد . 


تک 









7 ۹ 
#3 


E‏ س 


تا پیش از ابداع پست الکترونیکی علامت را 
توا برای مشخضن کز ی هت آحد گالاھا 
به کار می بردند اما این علامت با پید ایش پست 
الکترونیکی معروفیت جهانی پیدا کرد و به دلیل 
استفاده مهم آن. حتی کشورهایی که تا قبل از 
اخ ان علامت را ندیده بودند. هم مجیور شد ند 


نم 


ان رابه صفحه کلید رایانه‌هایشان اضافه کنند. 
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در مورد پیدایش آن حدسهایی وجود دارد مبنی 
بر اینکه راهبان قرون وسطی ان راابداع کرده‌اند. چون 
دران زمان کار طاقت فرساو خسته‌کننده حروفچینی 
کتاب‌های چاپی توسط این راهبان انجام می شد و 
آنها هميشه بدنبال راههایی برای کوتاه کردن 
نوشته‌ها بودند. ممکن است به نظر برسد که اه 
خر حور کرام ھا تج گے 
به وفور دیدہ می شود. بنابراین راهبان تصمیم 
گرفتند ؛ را به صورت دایره‌ای دور 2 بچرخانند و 
درنھایت علامت رایه جای لغت اه درست کردند. 
تاجرهایی که این علامت را در کتاب‌ها دیدہ بودند 
نیز تصمیم گرفتند ان را در کارهایم خود استفاده 


خوابی دیدم 

خواب دیدم در ساحل با خدا قدم می‌زنم در 
هر صحنه دو جفت جای پا روی شن دیدم یکی 
متعلق به من و دیگری متعلق به خداوقتی آخرین 


) :9 
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کسر نے رت کس لئ ھا 
روی شن نگاه کردم متوجه شدم که چندین بار در 
طول مسیر زندکی‌ام فقط یک جفت جای پا روی 
شن دود ۵ ات 

همچنین متوجه شدم که این در سخت‌ترین و 
غمکین‌ترین دوران زندگی ام بوده است. این واقعابرایم 
ناراحت کننده دود و درباره‌اش از خداسوال کردم. 

خدایا تو گفتی اگر بدنبال تو بیایم در تمام راہ با 
من خوآهی بود ولی ديدم که در سخت ترین دورن 
زندگی ام فقط یک جفت جای پا وجود داشت. 
نمی‌فهمم چرا هنگامیکه بیش از هر وقت دیگر به تو 
نیاز داشتم مراتنها گذ اشتی. 

خدا پاسخ داد: بنده بسیار عزیزم من در کنارت 
هستم و هرگز تنهایت نخواهم گذاشت اگر در این 
ازمونهاو رنج هافقط یک جفت جای پادیدی... زمانی 
بود که تو رادر اغوش ام حمل می‌کرده! 

آیا می دانید که... 

بالیمو ترش دردهای بسیاری رامی‌توان درمان 
کرد 

لیمو ترش دارای ویتامین آء انواع ب است. کسانی 
که مبتلا به زخم معدہ ضعف اعصاب و نیز کسانی 
که از خوردن ترشی محرومند می توانند از لیموترش 
استفاده کنند. 

لیمو دارای انواع مختلف کلسیم. اهن. منیریم. 
سدیم. فسفر و پتاسیم است و برای مبتلایان به 





رماتیسم. نقرس, تصلب شرایین. چاقی. واریس و 
درد کلیه سودمند است. ویتامین موجود در لیمو 
ترش به کمک اشعه رادیواکتیو مویرگها را باز و 
لایروبی می‌کند. زیرا رسوبات جدار رگها موجب 
پیری و فرتوتی آنسان می شود. 

ترشی لیمو برای زخم معده مضر نیست رگ 
بسیار سودمند است و سبب قلیایی شدن خون 


می‌شود. 

اب لیمو در تصفیه خون سودمند است و سرخی 
تجمع سم در کید است. با مصرف اب لیمو از بین 
می وذ 

اب لیمو بھترین دارو برای اسهال عادی و خونی 
است و دردھای زیادی با اب لیمو از جمله مرض قند. 
غلظت خون. زکام و سرماخوردگی, تب. کلودرد و 
سردرد. کمردرد. تنگی نفس و دردهای کلیه درمان 
مىشود | 

اب لیمو اشتهااور است و سیب تقویت اعصاب؛ 
معدہ روده‌هاو موی سر می‌شود. 


ارتباط افسردگی با جافی 
متخصنضان اغلام کرد آنه که دراد فرچه جافتر 
شوند. بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی و مشکلات 
ناشی از آن قرار می گیرند. 
عواقب روحی و عاطفی ناشی از چاقی یا 
اضافه وزن می تواند بر قلب و روحیات افراد تأثیر 
منفی بگذارد و افراد را در تنگنای احساسی قرار 
داده و سرانجام در معرض ابتلا به افسردگی قرار 


د شلد . 





مرا معتقدت که حداقل بیش از :۲۵ 
درصد از بیماران افسرده چاق هستند. یا اضافه وزن 
دارند. 

از طرف دیگر تحقیقات حاکی از این است که افراد 
چاق بیشتر تمایل به تنهایی داشته و حالت روحی 
مت تر در انرا چان ال انان رابا یادها مرا 
مصنوعی و اعتیاداور به منظور سرخوشی 
ظاهری و زودگذر بیشتر می کند. 
اطلاعات هفتگی 


Tf شماره‎ 
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طز 


ند کسی است کہ گفنارش ره کودارش تصدیق کند 





" بازی با رنگ در تلویزیون = 
شرکت فیلیپس هلند که یکی از پیشتازان در 
صنعت تلویزیون‌سازی به شمار می‌رود. به یک 
او در وی کار ی وتو 
اضافه کردن رنگ در چهار 
شده‌اند که به کل خودکار il‏ 


دست رده ات و اف 





برنامه تلویزیونی که شاهد آن هستیم. هماهنگی 
ایجاد می‌کند و درواقع تصویر ارائه شده رازیباتر و 
جذاب‌تر جلوه می دهد. در ابتدا رنگهای اضافی فقط از 
دو طرف تصویر در دستگاه تلویزیون دیده می شدند. 
امادر مدل جدید که سال جاری به بازار عرضه شده. 
رنگها در بالا و پایین دستگاه تلویزیون هم عرضه 
شده‌اند. فیلیپس برای تلویزیونهای جدید که نام ان 
رامدل قاب عکسی گذ اشته بسته به نوع مدل و اندازه 
ان, از ٩۰۰‏ دلار به بالاء بها تعیین کرده است. 


اتاق بچه در استفاده اقتصادی از فضای زندگی -ح< 


آهسته آهسته اروپا هم مانند 
ژاپن. کره و چین, با کمبود فضای 
زندگی مواجه می‌شود. از جانب 
دیگر قوانین بسیار سخت گیرانه ای 
که در دفاع از محیط زیست وجود 
دارد. به کشورهای فرانسہ ایتالیا و 
سوئیس اجازه نمی دهد تادر شهرها 
ی موز و 
ساختمانهای چند طبقه. مشکل 
کمبود فضا را حل کنند و در اغلب 
نقاط. حد اکثر ساختن ساختمانهای 
دوطبقه مجاز شناخته می شود. 
ےسا و و 
ساختمانهابه ایداعات و تفکرات تازه 
روی آورده‌اند تامشکل کمیود فضا 
رابه نوعی حل کنند. یکی از این ابداعات تقسیم فضای 
در دست می باشد. برای مثال انچه که در تصویر 
مشاهده می کنید از جانب یکی از معماران مشهور 
فرانسوی طراحی شده و در آن اتاق بچه با استفاده از 
فضایی که در گوشه‌ای از خانه وجود دارد و با 
استفاده از پارتیشن‌هاء ایجاد شده است. این معمار 
خود اعلام کرده که با توجه به هزینه مسکن د 
فرانسه و قیمت شش هزار یورویی برای هر مترمریع 
از زمین, زمان ان رسیده تا از تمام فضاهای پرت و 
غیرقایل استفاده مکانهای مفید ساخته شود. در این 


مدلسازی معکوس = 


ٹاکلون تصور می کت که هر ظر ویاتهای اسان مارا ناساس کل اعانا 





میان استفاده از چوب و پارتیشن, از طرفی هزینه 
بسیار کمتری دربر دارد و از طرف دیگر از نظر صدا 
و شرایط اکوستیک نیز کار به‌گونه ای انجام می شود 
که صدای بچه به آسانی از هر نقطه از خانه قابل 
یڑ کی و اچاد چستی و چاو کن ورکرنک وراه کاخ 
چوبی و نرده‌بان هم استفاده کرده است تا کودک در 
خانه هم قادر به تقلای جسمانی و در نتیجه به دست 
خود بانشد. 





ساخته و جزئیات آنها را به شکل ایشان درآوریم. بھتر است و ریات بھتری 
ساخته‌ایم. امااخیراًیک تیم پژوهشگر در دانشگاہ تگزاس به این نتیجه رسیده‌اند که 
باید انسان رابراساس شکل رباتهاو تکمیل شده انها درآورند و مانند تصویری که 
مشاهده می‌کنید. بهترین نوع رباتها را از نقطه نظر حجم عضلات. گنجایش سینه 
از نظر تنفس و حرکت پاها و دست‌ها به عنوان نمونه و الگو پذیرفته اند. همچنین 
برای نزدیک کردن انسان به نمونه تکمیل شده رباتی» پژوهشکران علاوه بر تقویت 
هورمونی و ایجاد ساختمان هورمونی بهتر, استفاده از ورزش و ایجاد عادات روزانه 
مانند نشستن و بلند شدن و خم و راست شدن به‌گونه صحیح و سالم را مفید 
دانستهاند. 





سروصدای جذا جذاب از عنکبوت ق "<< 
اتومبیلی اک سیر ماهس کف با 
آنکه سروصدای بسیار ایجاد می‌کند ویک فشارروی 
پدال گاز کافی است تا صدای رعد اسا از لوله‌های اگزوز 
آن خارج شود اما برای طرفد ارانش این سروصدا 
بسیار هم جذاب و همپای یک موسیقی زیبا است. 
اری اتومبیل فوق همانا لامبورگینی. یکی از 
ساب رس ان ا 5 ن استفاده 
می‌کند). این اتومبیل با وجود جثه بزرگ خود تنھا 
موتور آن ۱۰ سیلندر بوده و ۵۲۰ قوه اسب بخار قدرت 
دارد. عنکیوت در مدت ۴/۲ تانیه شتاب خود را از 
صفر به یکصد کیلومتر در ساعت می رساند 
و حداکثر سرعت آن در حدود ۲۲۰ کیلومتر 





در ساعت تخمین زده شده است. یکی از ویژگی‌های 
عنکیوت. قرار گرفتن دوربینی در قسمت عقب 
اتومبیل است که هر زمان که دنده عقب به‌کار گرفته 
شود دوربین به‌کار افتاده و تصویر آنچه که در 
پشت اتفاق می افتد را روی پرده کوچک در برابر 
راننده قرار می دھد. این اتومبیل لوکس رامی‌توان 


دلار خریداری کرد البته اگرچه با این قیمت. مصرف 
بنزین شاید اهمیتی ند اشته باشد. اما لامیورگینی در 
ازای هر لیتر بنزین. هشت کیلومتر راطی می کند که 
باتوجه به قدرت موتور میزان متناسبی از مصرف 
را نشان می‌دهد. نکته مهم دیگر انکه» اتومبیل 
سفارشی پس از ثبت نام و قرار گرفتن در فهرست 


بسته به اضافات و ملحقات آن با ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار 





حمامی که بر نده حایزه شده است << ۱ 


آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید. حمامی 
است که در نمایشگاه حمام و توالت در پراگ واقع در 
جمهوری چک. جایزه اول رابه خود اختصاص داده 
أت درواقم ایده ای که در پس طراحی حمام 
به‌گونه ای که مشاهده می کنید وجود دارد این است 
که از این پس به دلیل آهمیت روزافزون سلامت جسم 
و روح آن هم پس از فشارهای جسمی و روحی 
روزمره که براثر تلاش معاش روزانه بر انسان وارد 
صورت می‌گیرد. خارج شده و تبدیل به مکانی برای 
ارامش. استراحت در کنار نظافت و استحمام شد ه 
است که البته می‌توان با اضافه کردن چند وسیله 
ورزشی به آن. حتی ان راتکمیل تر کرد. کلید موفقیت 
در ساخت یک حمام خوب و مفید > استفاده از رنگهای 
آرامش‌دهنده و موادی است که درا ن اصول حفاظت 
از محیط زیست هم رعایت شود. درواقم همانگونه 
که در تصویر مشاهده می‌کنید. حمام فوق تنها از 
رنگهای سفید و ابی بهره گرفته که درمیان رنگهای 
آ رامش دهنده در آدمی می‌باشند. از طرف دیگر فیبر 
شیشہ هم از جهت اقتصادی و هم از نظر نداشتن 


IIIIII IIIIII 


حمل بار آسان شد کے 

سالهای سال» مقوله حمل بار یکی از دردسرهای 
همیشگی مسافران محسوب می‌شد و شرکتهای 
هواپیمایی هم به دلیل مقررات دست و پاگیری که از 
نظر محدودیت در وزن بار داشتند. خود یکی ازعوامل 
این دردسر برای مسافران بودند. از طرف دیگر برخی 
اوقات مسافران در حمل بارهای حجیم خود بامشکل 
ام و را ل بسا تی سای 
گذراندن تعطیلات به مناطق برفی جهت ورزش 
سے ھت وهی ےی که نامه 
بارهای بسیار سنگین و حجیم. از راههای زمینی برای 
ستائرت ای ک ابی کار رمان فراراتی زر 
روزهای تعطیلات رابه‌هدر می‌داد. اما از اغاز سال 
جاری, دو شرکت حمل بار, با شعبه‌هایی در آمریکاء 
ا او سردا او اما در 


اتاق " اتاق خواب اب جمع وجور = 
در همین صفحه از نیاز مبرم اروپاییان به مکان و فضای کافی برای زندگی گفتیم و اکنون 
رونا انوا تین رف ت یجان رال گان مت کارت اکا ویر 
فضای بسیاری رادربر می‌گرفت و اکنون اشغال چنین فضایی معقول به نظر نمی رسد. یکی 
از ابزار مهم زندگی که تاکنون هم فضای بسیاری را اشغال می کرد و از طرفی هم به جهت وزن 
بسیار محدود بود. تختخواب است که برای رفاه و ساعات 


سنگین, قابلیت حرکت در ان 


استراحت و خواب آدمی بسیار هم مهم است. امایک طراح آلمانی با استفاده از تکنولوژی پیشرفته 
همانگونه که در تصویر هم مشاهده می‌کنید. موفق به ساختن یک تختخواب متحرک شده 
است که با فشار یک دکمه از جای خود بلند شده و به سقف می چسبد. این طراح المانی معتقد 
است که سقف در اتاقها و سایر مکانهای خانه جایی است که فضای بسیار زیادی را اشغال 
استفاده شود و اگر بتوان با ایجاد ابزار پرتابل مثل تختخوابهاء میزهای 
ناهارخوری و با میلمان» پس از استفاده آنهارادر سقف جای داد تامکان زیادی رادر سر راه 


کرده. بدون آنکه اڈاغ 


آدمی اشغال نکان: آنگاه بسیاری از مشکلات 


جاو مکان برای ماحل خواهد شد. تختخوابی را 
که در تصوير مشاهده می‌کنید. با فشار یک تکمه, به سقف رفته و رفت و امد رادر این مکان 
کوچک آزاد می‌سازد. اولین دسته از تختخوابهای بالارونده از ماه گذشته در بازارهای اروپایی 
به بهای پنج هزار و پانصد يورو به معرض فروش گذاشته شده و استقبالی که از آ 
نمایانگر موفقیت چنین طرحهایی با توجه به مشکل مسکن می‌باشد. 


ضررو زیان برای سلامت. بویژه پوست. ترجیح داده 
شده تا اغلب وسایل در حمام از چنین ماده‌ای ساخته 
شود استفاده‌ملایم ازنور و قراردادن تصاویرو تزئینات 
ارام کننده هم خود فکری بکر محسوب می‌شود. نکته 
جالب اینکه با همه زیبایی که مشاهده می‌شود. هزینه 





برای مسافران رابرعهده گرفته‌اند وبار هر مسافری را 
به هر اندازه و هر حجم به هر نقطه که باشد. حمل 
می‌کنند. بنابراین نو و وتو 
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وسایل دراین حمام ازپنج هزار دلارتجاوز نکردہ ات 
درخصوص فضای مورد استفاده هم» ایده غالب ۵ 
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نمایشگاه این بود که بشر برای اوقات استراحت وبرای ۳ 
سلامتی جسم وروح در خود نیاز روزافزونی به ایجاد 
فضاهای بزرگتر در حمام خود دارد. 


دیدن بارهای سنگین خود که در اتاق انها انتظار انها 

رامی‌کشد. نفسی به‌راحتی می‌کشند. حتی کار تا آنجا ٥‏ 
پیش رفته که این شرکتها وظیفه تا کردن, اتو و : 
دسته‌بندی البسه مسافران رانیز انجام می‌دهند. کافی « 
است که مسافر با مشخص شدن مقصد خود. بااین * 
شرکت‌ها تماس گرفته و آیتم‌هایی را که باید حمل ٭ 
شود تنهابه آنها نشان دهد و آنگاه با این تضمین که 
بار در کمتر از دو روز به مقصد خوآهد رسید. شرکت : 
هزینه ای که شرکت های مذکور مطالبه می کنند. 
بسته به وزن, حجم بار و حجم کار و همچنین دوری 
راه از ۲۵۰ تا ۰ دلار برای هر مسافر تخمین رده شده 
ہرس بت سور سس 
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داستان شگفت خاندان ب رامکه 





نے نت رس می 
وزیر هارون الرشید را بارها و بارها برایتان گفته و 
فقالم اما در این شمازه قصد دارم انتدآبه تقو و 
قدرتی که جعقربرمکی بر خلیفه داشته اشاره‌ای کتم 
و بعد برایتان شرح دهم که چطور شد ستاره اقبال 
این خاندان رو به افول نهاد. 

جعفر بن یحیی بن خالد برمکی. وزير هارون 
الرشید روزی مجلس بزمی اراسته و در ان بزم 
اسحاق موصلی و عده‌ای از خواص رادعوت کرده 
بود. او به دریان دستور داد که جز عیدالملک که از 
نزدیکان او بود. شخص دیگری رابه خانه راہ ندهد. 
اتفاقاً عبدالملک بن صالح بن علی - که از دانشمندان 
و بزرگان خاندان بنی‌عباس بود و مردی صالح و 
پرهیزکار به شمار می رفت. در اثر بدگویی بدگویان 
مورد بی مھری خلیفه هارون الرشید قرار گرفته و 
منزوی شده بود - برای کاری به خانه چعفر امد. 
دربان به جعفر اطلاع داد که عبد الملک مقابل در 
ایستاده و اجازه ورود می‌خواهد. جعفر برمکی به 
گمان آنکه عبد الملک همان ندیم و دوست اوست. اجازه 
ورود داد. وقتی عبدالملک وارد سرای جعفر شد. جعفر 
تی لاف اقظان خرد ر ایا عدالئنگ سم سال که 
پیرمردی خداترس بود. روبرو دید و از اینکه چنین 
فلس بھی اراس یرہ فا عصداللی ین ها 
شرمنده شد. عبدالملک صالح هم انتظار نداشت در 
چنین مجلسی وارد شود. وقتی دید کاری شده و جعفر 
از این پیشامد خیلی ناراحت است. با چشم پوشی از 
این موضوع. در گوشه ای نشست و به چعفر گفت که 
و ای ها هو مسا سک 
وقتی این گذشت و بزرگمردی رادید اورادر صدر 
مجلس نشاند و از اوضاع و احوال و روزکارش 
پرسید. عبدالملک بارویی گشاده با جعفر صحبت کرد 
تالینکه بساط بزم برچیده شده و حضار غیر از اسحاق 
موصلی از مجلس بیرون رفتند. عبدالملک صالح وقتی 
مجلس خلوت شد رو به جعفر کرد و گفت: «امروز به 
قصد دیدن تو آمدم. چون گرفتاری و سختی من به 
نهایت رسیده و هیچ کس را جز تو که کریم و 
بخشنده‌ای درخور تشریح وضع و گرفتاری ام 
نمی دانم. امدم تا شاید که گره‌گشایی شود.» 

جعفر با شور و شعف گفت: «هرچه بخواهی 
اطاعت می کنم.» 

عبد الملک گفت: «ده هزار دینار قرض دارم و از 
پرداخت آن عاجزم. چون پس اندازی ندارم و برای 
تامین معاش هم در رنجم.» جعفر بدون تامل 
گفت: «قرض تو پرداخت شد و ده هزار دینار 
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هم برای تامین معاش تو پرداخت خواهد شد. دیگر 
چه می خواھی؟) عبدالملک گفت: «پسرم به بلوغ 
رسیده و موقع ان است که ازدواج کند و اگر خلیفه او 
رابه دامادی بپذیرد. جای بسی سپاسکزاری است.» 

جعفر بدون تامل گفت: «دختر خلیفه را هم په 
ازدواج پسرت دراوردم.» عبد الملک صالح خوشحال 
گفت: «اگر خلیفه موافقت کند. بقیه عمرم را هم در 
مدینه منوره بسر ببرم.» جعفر بدون درنگ گفت: «از 
فردا والی مدینه تویی!» عبد الملک صالح تشکر کرد. 
غذا اوردند و با جعفر خورد و با خوشحالی از خانه 
جعفر بیرون آمد. روز بعد جعفر نزد خلیفه 
هارون الرشید رفت و بعد از ادای احترام. ماجرای روز 
گذشته و آمدن عبد الملک صالح و سعه صدر اورادر 
مجلس بزم بیان کرد و از اینکه مورد بی مھری خلیفه 
واقع شده صحبت کرد. هارون الرشید کمی فکر کرد 
و در جواب جعفر گفت: «من او را بخشیدم!» چعفر 
اضافه کرد: «چون عبدالملک چشم اميد به خلیفه 
داشت و مردی متقی و عیالوار هم هست. گفت مبلغ 
ده هزار دینار مقروضم. دستور دای دین اش رادادم.» 
خلیفه گفت: «از کیسه خودت!» جعفر گفت: «قربان از 
کیسه خلیفه بخشیدم. چه مرا ان رسد که درقبال 
خلیفه ان هم به بستگان او بخششی کنم.» 





هارون لبخندی زده و قبول کرد. جعفر گفت: 
«عبد الملک تهیدست است و در خرج و مخارج خود 
ماندهء ده هزار دینار هم برای امرارمعاش او حواله 
کردم. و چون مطمئن به لطف و کرم خلیفه بودم, به 
او بخشیدم. به علاوه عبدالملک خیلی مایل بود که 
فرزندش به دامادی خلیفه سرافراز شود و منهم با 
اتکاء به کرم امیرالمومنین این وصلت راتبریک گفتم 
وولایت مصرراهم برای او درنظر گرفتم. چون خود 
عبد الملک صالح هم می خواست بقیه عمر رادر مدینه 
به سر ببرد» او را از جانب امیرالمومنین به حکومت 
مدینه سرفراز کردم. و همه اینها را چون به کرم 
امیرالمومنین مطمتئن بودم. نیایتا انجام دآدج.» 
هارون الرشید خندید و گفت: «آنچه تو کردی راما 
قبول داریم.» و همه بذل و بخشش‌های جعفر را 

به این ترتیب ميزان نفوذ و قدرت و محبوبیت 
خن برمکی را در قارون ارگ می نتم که ار فا 
چه ميزان نفوذ و قدرت در خلیفه داشته که بدون 
مشورت با خلیفه این همه بذل و بخشش می‌کرده. 
اما حالا بخوانید که چگونه خاندان برامکه سقوط 
کردند و به دستورهارون الرشید. شب هنگام گردن 
جعفر را زدند و سرش را از تنش جدا کردند. و ان 
قدرت و شوکت جعفر و این خواری و ذلت ال‌برمک 
نشان می‌دهد که دوستی و نزدیکی و تقرب‌جویی با 


شاهان و حاکمان سودی ندارد و آخرالامر مایه 
بدیختی و ذلت می‌شود. 
OOO‏ 

ری کت افر انی را همان ادان بر انکه هان 
می‌دهد. زیرا این خاندان در اوج عزت بودند چراکه 
جعفر برمکی نزد هارون خیلی مقرب بود و هارون 
0آ ات علاله راد سنوی شم علاقه قارو 
خواهر خود «عباسه» را که بسیار هم به او علاقه 
داشت. به عقد جعفر دراورد. امابه شرط انکه انها جز 
نو سای کی هم موی نوس 
بین انها برقرار نگردد! چعفر هم چنین شرطی را 
پذیرفت و در این مورد قسم خورد و پیمان بست که 
هرگز با عباسه خلوت نکند و زناشویی نداشته باشد! 
اماعباسه جعفر رادوست داشت وروی همین علاقه 
تال بود ک متفر سر 
نزدیک می‌شد و خواسته دل خود را بیان می‌کرد. 
جعفر به پاس وعده اش با خلیفه, بیشتر امتناع می کرد 
وراضی نمی‌شد که عهد وپیمان خود رابشکند. زیرا 
می خواست که تقریش همچنان در پیشگاه هارون 
لزنید محفوظ براق 

عباسه که از این قضیه رنج می‌برد. برای رسیدن 
به هدف به مادر جعفر متوسل شد. در اثر 
مهربانی‌های زیاد و فرستادن تحف و هدایای فراوان 
توجه مادر جعفر را به خود جلب کرد و در نتیجه 
خواسته دل رابا او درمیان گذ اشت و از او خواست 
که وسیله وصال او با شوهرش جعفر رافراهم آورد. 
او هم وعده داد که مقصودش راعملی کند. 

«عتابه» مادر جعفر برای مهیا کردن مقدمات 
شروع کرد نزد جعفر آز زیبایی کنیزکی تعریف کردن. 
آنقدر از زیبایی وملاحت این کنيزک تعریف کرد تا 
بالاخره او رابه سرحد شوق و وصال کنيزک رساند 
وبالاخرہ یک روز جعفر از مادرش خواست وسایل 
وصال آن کنیز را فراهم کند. 

عتابه مادر جعفر همان روز به عباسه خبر داد 
که: «امشب به خانه مابیا که من به قولم عمل کردم!) 
عباسه به خانه عتابه رفت و جعفر درحالتی که مست 
شراب بود از پیشگاه هارون مرخص شد و یکراست 
به خانه مادر خود رفت. او انچنان مست بود که فرقی 
ین قو هو دای ماس کا شس 
عاب کا کر رات گی آرامة و سان 
جامه‌ها را دربر کردہ بود. در انتظار جعفر چشم بر 
در داشت! عباسه وقتی به مقصود خود رسید. به 
جعفر گفت: «حالا نیرنگ دختران ملوک را دیدی؟» 
در ماھت گلا ھ0ا جس اح 
رامعرفی کرد. جعفر همین که فھمید کنیزک سفارش 
وه وی شی درد نت تار کت 
و همسر عقدی اش نبودہ آنچنان لرزید و ناراحت شد 
که مستی شراب از سرش پرید و به هوش آمد. بعد با 
ناراحتی به سراغ مادر رفت و گفت: دای مادر مرابه 
قیمت ارزانی فروختی!و به زودی نتیجه این کارت را 
خواهی دید 

عباسه که باردار شده بود. پس از زایمان از ترس 
هارون, فرزند خود را مخفیانه با دایه و غلامی به 
رکا در قاد ت ھار ر ن اذ ای ما باشیر دود اما 
زبیدہ عیال هارون از این مساله باخبر شد و در اثر 
ناراحتی که از دست برامکه داشت و منتظر نقطه 
ضعفی از آنها بود. وقت راغنیمت شمرد و ماجرارابه 
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هارون گفت. هارون که اصلا باور نمی کرد ار ۰۰۰ ۳ ۳ 
زبیده آدرس محل نگهداری فرزند عباسه در مکه رابه هارون داد. 
هارون همان سال به عنوان حج به مکه رفت و دید آنچه زبیده گفته 
بود. صحت دارد. وقتی از مکه برگشت تصمیم گرفت که خاندان 
برامکه رااز بین ببرد و ريشه انهار اا برکند. درد پی این تصمیم. 
دریک مجلسی با جعفر تا نیمه‌های شب به عیش و عشرت پرداخت. 
اما از ان طرف به «سندی بن شاهک» دستور داد که تمام خانه‌های 
مرخص شد.هارون الرشید «مسرور» نامی را احضار کرد و گفت: 
«ماموریتی دارم که فرزندان خودم رالایق ان نمی بینم, تو حاضری 
ان را انجام دهی؟» 

گفت: «هرچه می خواهید امر کنید. حتی اگر قتل خودم باشد.» 
هارون گفت: «تو جعفر را می‌شناسی؟» مسرور گفت: «چگونه ممکن 
است کسی جعفر رانشناسد.» هارون گفت: «حالا برو جعفر رادر هر 
حال که دیدی» گردن بزن و سرش رابرای من بیاور!» مسرور از 
شنیدن این ماموریت لرزه شدیدی بر اند امش افتاد. ولی چاره‌ای 
نداشت. لذاعازم شد. وقتی که به نزد جعفر آمد و جریان راشرح داد 
جعفر گفت: «هارون گاهی بامن از این شوخی‌هامی‌کند. امشب رابه 
شوخی است. قبول کرد و دست جعفر را گرفت و پشت خیمه هارون 
اورد. جعفر راانجانشاند و خود نزد هارون رفت و گفت: «الان خود 
جعفر را آورده‌ام.» هارون با عصیانیت دستور داد «حالا گردن او 
کر مسرور برگشت و گفت: «فرمان راشنیدی؟» جعفر دستمالی 
از جیب خود درأورد و چشمهای خود رابست و کردن کشید. مسرور 
ماموریت خود را انجام داد. همین که سر را نزد هارون گذاشت 
هارون بنا کرد یک یک از جرایم جعفر رابرای سر بریده برشمردن... 
بعد دستور داد: «فلان و فلان حاضر شوند!» وقتی حاضر شدند. 
دستور داد سر مسرور رانیز قطع کنند چرا که می‌گفت: «من نمی توانم 
قاتل جعفر راببینم!» 

محمد بن زید دمشقی که از شعرای زمان برامکه بود. می گوید: 
«روز عیدی به منزل مادرم رفته بودم» دیدم زنی با لباس و جامه 
کهنه و مندرس و پاره پاره نزد مادرم نشسته است. مادرم گفت: 
«ای فرزند! این زن را می‌شناسی؟» گفتم: «نه!» مادرم گفت: «اين 
عتابه مادر جعفر برمکی است.» من ناگهان نگاهم عوض شد و بعد 
از احوالپرسی گفتم: «ای مادر! از عجایب و شگفتی‌های دنیا چه 
دیده‌ای؟» گفت: دای رر جا که از حال من عجیب تر باشد !؟ 
سال گذشته عیدی بر من گذشت ت که چهارصد کنیزک آفتاب‌رو, در 
سرای من بودند و خدمت می‌کردند و من در عین حال از پسرم - 
جعفر - ناراضی بودم که خوب به من نمی‌رسد. اما در این عید به 
دوپوست پاره نیاز دارم که یکی رازیراندازم کنم و یکی رارواندازم. 
اما ندارم!» من از این حرف به حدی به رقت آمدم که ناخوداگاه 
شروع به گریه کردم بعد مبلغ پانصد دینار به او دادم. پیرزن چنان 
شاد شد که تعجب کردم چرا از خوشحالی نمرد!.. اری: 

روزگار است اینکه گه عزت دهد گه خوار داردچرخ بازیگر از این 
بازیچه‌ها بسیار دارد 

می‌گویند هنگامی که هارون الرشید جعفر را کشت و یحیی را 
زندانی کرد کسی راپیش ارق ۰۰ کت سج 
راغارت نکردم؟!... یحیی به نماینده هارون الرشید گفت: «خانه ام را 
خراب کردی» به زودی خانه‌ات خراب می شود! اموالم راغارت کردی 
به زودی ثروتت غارت می‌شود! پسرم جعفر را کشتی, به زودی 
پسرت محمد کشته می‌شود!...» وقتی که فرستاده هارون بازگشت 
و مطلب رابیان کرد هارون به نكر قر ۰۰ 
کرد: «به خدا قسم! چنین خواهد شد! چون هرچه راگفته به وقوع 
پیوسته اس دیری ۰ ت‌خنه هاو خر کت 














































ساز درون» اواز برون 

ضرب‌المثلی آلمانی میگوید: هر که رادل از 
احساس لبریز دهانش به گفتار سرریز! 

البته از این گفتار نمیتوان چنین نتیجه گرفت 
که هر که پرگویی کرد و و کلای زبان را 
ےت ات هس کون 
که نباید چنین انگاشت ت که هر که سکوت کرد و 
زبان در کام کشید لاجرم از احساس بی‌بهره 
حقیقتی روانشناختی است. چشمه احساس در 
کاریز زبان به جریان میافتد و اخگربیان خرمن 
احساس راشعله‌ور میسازد. مولانادر مثنوی, 
زبان را شمشیری دودم مینامد که از یک سو 
جهانی راویران می کند و ازدگر سوی,رویهان 
مرده راشیران؛ سنگ اتش وشی رامیماند که 
مادام که ساکن است سنگ است و سرد لیک 
تیری است که تادر کمان است رام است وآرام 
سے ےت 
میستاند و صدجان میبخشد... حالیااز همه این 
تعبیرات سمبلیک و شاعرانه که بگذريم. اعجاب 
زبان و بیان از معجزات افرینش است. دریغاء 
که بسیاری از ما از این دم مسیحایی خود 
بی خبریم. چراکه بر احساس خویش پرده‌هاو 
حجاب‌های گوناگون افکنده‌ایم. از اینروی چه 
سرریز. این خاموشی و سکوت. به ویژه در 
کانون خانواده به فاجعه می انجامد. 

پاره‌ای پژوهش‌هادر علّت‌یابی بسیاری از 
متارکه‌هاء بدین حقیقت تلخ رهنمون شده‌اند 
که فقر تبادل کلامی و سکوت و خاموشی‌های 
طولانی در محیطهای خانوادگی علت اصلی در 
گسیختگی و از هم پاشیدگی این کانون است. 

چیہ موی ہے وت 
گفتار e ٠‏ خانواده. سرانجام به 
گسیختگی E‏ جد ایی بینجامد؟ 

برای ما دلایلی ظاهری و مشهود همچون 
مسائل اقتصادی» ناهمنوایی فرهنگی. 
٥٣٢‏ ٛ ٛ رس رت باکر رز 
پاره‌ای مسائل از این دست برای توجیه 
جدایی‌ها و متارکه‌ها آشناتر به نظر می رسند 

شاید برخی خوانندگان این سطور به 


7 بگویند: سبحان الله! همه جورش را 















شنیده بودیم جز این که اکنون می‌شنویم! چه 
حرف نوظهوری؛ کم حرفی و سکوت در خانه. 
چه ربطی به طلاق و جدایی دارد؟! 

بدین اعجاب و تردید به دیده احترام 
بگویم. ادعای پیش گفته, نه یک سخن ذوقی و 
راقم این سطور است. بلکه برآمده از نتایج 
پژوهش‌ها و تحقیقات میدانی است که از قضا 
ملاحظات فرافرهنگی در آن مراعات شده است 
پژوهش در سبب یابی علّت العلل متارکه‌ها در 
محدوده سنی همسران ۵ ت۲۵ ساله در چند 
کشور بیانگر این نتیجه است که فقر تبادل 
کلامی و سکوت های طولانی در محیط 
خانوادہ در صدر دیگر علل قرار دارند. 
TT‏ ۳ انجام گرفته و شمار 
قابل توجهی رابه عنوان نمونه جمعیت مورد 
پژوهش قرار داده است. ارتباط و هم‌بستگی 
من دو عامل "طلاق" و "کم حرفی" ۳ به 
گونه‌ای معنی دار د بیان کرده است. 

ساده‌تر بگویم: بسیاری از خانم‌هابه شکوه 
میگویند: همسر مابیرون از خانه برای دیگران. 
حرف‌های گفتنی فراوان دارد اما از لحظه ورود 
به خانه مهر سکوت بر لب مینهد, یا سر به 
صفحات روزنامه می‌سپارد و یا دیده بر صفحه 
تلویزیون می دوزد. برخی مردان نیز شاکیاند 
و اشنا و قوم و خویش بیشتر است تا 
888 رش ؟ 

فرزندان نیز در این میانه سردی و سکوت و 
کم حرفی چندان بی‌خسران نیستند. خسران 
ایشان در این میان همان پناهندگی انان به 
هم نشینان ناهم زبانی همچون رایانه‌های خانگی 
است و یا پیوستن به دوستان خوش زبان 
ناخانگی در کوچه و بازار. اکنون سئوال 
و پیامد ان به تحرک واداشتن عضو زبان در 
محیط خانه انقدر سخت و دشوار است که باید 
هزینه‌های پیش گفته را برای آن تحمل کرد؟ 
گزارش یک کار روزانه ازهمسربه‌همسر و گفتن 
e‏ کس تا فو وپیدا 


جم ج٭ مد 


کردن بهانه برای گشودن باب گفتگوهای شبانه 
۷٦۷م‏ تم 
می کند و آنگاه که احساس به جوش آمد زبان 
بیش به خروش میاید. تصور نکنید که برای 
سخن گفتن در خانه باید سعدی سخنور باشید 
یا حافظ غرل‌پرداز و یا مولوی تمثیل‌ساز کافی 
است همسری باشید دمساز با زبانی ار ار 
بیانی خوش اواز. بیایید ساز درون رابااین اواز 
برونء مت ۳ وازهمین امروزبا این 

ممنونم. با همین ۳ ۹ 


| اطلاعات هفتگی 


Tf شماره‎ 



















فسمت چهاردهم 


Patrick Quentin نوشته:‎ O 
ترجمه: سیروس گنجوی‎ 0 































شخصیت‌های داستان 





9 یتر دولوت: مردی که این داستان را تعریف 
ےک 

9 دکتر «لنز»: رئیس اسایشگاه 

9 دکتر «مورنو»: روانپزشک بخش 

9اقای («لاریبی»: پیرمرد ثروتمندی که دکتر «لنز» 
معتمد دارایی او است. 

دانیل لاز ببی: دختر اقای «لاریبی» 

9 دوشیزہ «ایزابل براش»: پرستار روز 

9خانم «فوگارتی»: پرستار شب 

٭ جو فوگارتی: شوهر خانم «فوگارتی» قهرمان 
سایق کشتی» مسوول «فیزیوترآپی» و ماساژ دادن 
بیماران (که به طور مرموزی کشته می‌شود). 
وارن»: نگهبان شب و برادر خانم «فوگارتی» 
9فرانتس استرابل: موسیقیدان سرشناس و رهبر 
بزرگ ارکستر 

در یک رستوران کار می کند! 

9 دکتر «استیونز»: دکتر اسایشگاه 

9آیریس پتیسون: دختر جوانی که (رپیٹر دولوت» 
9 دیوید فن ویک: مردی که مدعی بود باعالم ارواح 
ارتیاط دارد. 

9خانم «پاول»: رنی که جنون سرقت دارد و اشیاء 
را کش می‌رودا! 

9جان کلارک: نگهبان جدید 


9 سروان «گرین»: کار آگاه. 
۳۸ ۸ 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۴۰ 






گفت: 
در این مورد حرفی به هانس نزنید. من خودم 
کفشهارابرمی‌دارم. می دانم او چرااین کار راکرده 

چرا؟ 

خانم "فوگارتی پاسخ داد: 

این مرد بیچاره فکر می‌کند که هنوز در جنگ 
خاطر دارد و به خیال خودش برای روز مبادا اذوقه 
ذخا حال میک 

این حرفها را قبلا از زبان خود "هانس" شنیدہ 
بودم. اما نمی دانستم شرایط روحی او تا این اندازه 

خانم فوگارتی که به وخامت روحی این مرد 
اگاه بود. به قولش عمل کرد و وقتی او در خواب بود. 
بی سروصدا نامه ایریس رااز‌جیبش بیرون آورده 
به من داد. اما خاطرنشان کرد که در این مورد. چیزی 

۱ + 

کی و۳ ډډ ۴ 

فردای ان روز. به دستور دکتر لنز رئيس 
مق سس ھانس را یه تیمارستان دولتی منتقل 
کردند. دانستم که وضع عقلانی او بسیار بحرانی 
شده است. یک گالن بنزین هم که از یکی از رانندگان 
گرفته بود. زیر تختخوابش پیدا کردند. به طوری که 
گفته می‌شد. او قصد داشت اسایشگاه رابه اتش بکشد! 

در حالی که نامه "آیریس راتوی جیبم در مشت 
این خبر خوش را به او بدهم. به همه کریدورها 
سرزدم. اما اثری از او نیافتم. منتظر شدم تافرداشب 
که شب یکشنبه بود فرا برسد. اما خیلی زود ناامید 
شدم» زیر امکان داشت به خاطر جنایتی که منجر به 
مرگ فوگارتی شده بود. برنامه جشن برگزار 
نشود. ولی نگرانی من بیهوده بود. 

OOO 

e‏ شب یکشنیه آسایشگاه, مثل تمامی روزهای 
برنامه رقص حذف شده بود. دوشیزہ عراش" 
بی‌حال و افسرده مارابه سالن مرکزی بردو. برنامه 
ان شب انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده بود مثل هميشه 
وسرور کار بدی نیست. برای مردمانی که در مرز 
سلامت و جنون قرار داشتند. بهترین کار» مشغول 
کردن آنهابود. من هم امیدوار بودم که این مشغولیت 
رادر کنار آیریس داشته باشم. اما دیری نپایید که 
امیدم به یاس بدل شد. از آیریس اثری دیده نمی شد. 
یک بار به دقت, همه زنان حاضر در آنجاراسرشماری 
نزد خانم ل رفتم که در بخش زنان. سمت 
دوشیره راقن" خودمان را درعهد ۵ د اشت. و از او 


خانم "فوگارتی ازمن تشکر کرد و ضمنا 





سراغ آیریس راگرفتم. 

خانم دل" بالیخندی پاسخ داد: 

دوشیزه پتیسون امروز کمی احساس خستگی 
می کرد. از این رو نتوانست بیاید! 

دنیابر سرم خراب شد. شور و شوقی که قبل از 
ورود به سالن برای دیدار او داشتم. یکباره از ميان 
رتت حالم چان کر ناشن که گوس ها اکا مزر که 
و مصیبت باری روبرو شده‌ام. تک و تنها به گوشه‌ای 
اس ای که ی اھ نیعت 
بود پناه بردم. چهره زیبایش را که آخرین بار او را 
جارو به دست در رآهرو دیده بودم به یاد اوردم. با 
خود اندیشیدم هرکس دیگری هم به چای او ان همه 
کار می‌کرد. به طور یقین از شدت خستکی از پای در 
می‌امد! 

حال و هوای شب یکشنبه کم و بیش تمامی 
بیماران رادر بر گرفته بود. هرچند در آن شب. بیشتر 
مردان و زنان حضور داشتند. اما جنس های مخالف. 
چندان رغبتی برای قاطی شدن باهم نشان ندادند. 
هیک کا کا 
اسایشگاہ به ما بیماران شده بود. زیرا مسوولان 
پاش گا همال رو دک که ماران در ان شب:انرانی 
پرشور و معاشرتی باشند و بادر نظر کرفتن اصول 
بای ا تھے ا 
معاشرت. اثر مثبتی بر روحیه انها می‌گذاشت و 
یو دشان راظلومی انذاخت 

گیدیز" "بیلی ترنت" و من, کمی باهم "رامی" 
بازی کردیم. بعد گیدیز خوابش برد و ماهم بازی 
راتعطیل کردیم. دوشیزه براش" سعی کرد باروش 
خود. مراتشویق کند که سرمیز دیگری بروم و باسه 
تن از خانمها بریج" بازی کنم. اما من مودبانه این 
پیشنهاد را رد کردم. افسرده و عصبی بودم و حال 
بازی ند اشتم. 

میس پاول بوستونی برای خودش گوشه‌ای 
نزدیک پیانوی بزرگ نشسته بود و به تنهایی با 
کارت‌ها بازی می کرد. من به انجا رفتم و کنارش 
روزیک صندلی چرمی نشستم. 

اوبا لحفرام کامل به من سلام کرت اما بر خلاف 
دفعه قبل, زیاد وراجی نمی کرد. همه حواسش رابه 
بازی دوخته بود و من هم چهار چشمی, مواظب او 
بودم که ببینم ایا در بازی با خود نیز دست به تقلب 
و ربودن ورق مورد نظر خود می زند یانه؟ بل سه 
اجرت حم سج متا سرت 
بودا! 

بعد یاد هفته قبل افتادم. یاد ساعت زمان‌سنج که 
از داخل جیب «لاریبی» پیدا شده بود و اشیاء دیگری 
که از درمانگاه ربوده شده بودا! 

ناگهان فکری به مغزم خطور کرد. به یاد آزمایش 
روانکاوی افتادم! میس «پاول» در نظرم زنی عجیب 
و مرموز جلوه می‌کرد. بر آن شدم تا این آزمایش را 
روی او انجام دهم و بخت و اقبال خود را بیازمایم! 
شروع به مقدمه چینی کردم و گفتم: ۱ 

- میس «پاول». این مجالس شنبه شب ها ادم را 
به یاد زادگاه شما «بوستون» می اندازد. این طور فکر 
نمی‌کنید؟ هميشه مرابه یاد آن چیزی می‌اندازد که بر 
روی سنگ مرمر صاف بود! 

میس «پاول» یک لحظه دست از برزدن ورقها 
کشید. با غرور تمام به طرف من برگشت. چینی به 


پیشانی اش انداخت و گفت: 

- آقای «دولوت» اگر منظورتان بازار 
ماهی‌فروشان در «بوستون» است. در این مورد با 
اب امھ 

ظو اهر امر نشان می داد که از ماھی متنفر است... 
چاره‌ای نداشتم که از جا برخیزم و از آنجادور شوم. 

بی‌هدف در سالن به راه افتادم و سر راہ به 
«هراسترویل» موسیقیدان آتریشی برخوردم. این 
رهبر بزرگ ارکستر, در کنار میزی ایستاده بود و با 
بی‌میلی مشغول ورق زدن یک مجله موسیقی بود. 
با ادب و احترام خاص مردمان «وین» به من سلام 
داد و شروع به صحبت درباره تثاتر و دیگر هنرهای 

من با علاقه زیادی به سخنان تکان‌دهنده او 
درباره تئاتر که حاوی ایده‌های خوبی بود. گوش فرا 
دادم. سوای نوعی بی‌قراری ناپایدار در چشمانش. 
کے کاب هی و ما تر سا 
من پرسید که آیا تاکنون یک اثر اپرایی را کارگردانی 
کرده‌ام؟ و پیشنهاد کرد که در صورت تمایل. حاضر 
است در این مورد با من همکاری کند. هنگامی که این 
موسیقیدان بزرگ دیدگاهش را درباره موسیقی 
«واگنر» بیان می‌کرد. شور و احساسات او به شدت 
اوج گرفت. سر و دستش رابا حرارت خاصی تکان 
می داد و کلمات با شیرینی و ملاحت تمام. از دهانش 
بیرون می ریخت: ۱ 

- اقای «دولوت» همه اثار این موسیقیدان قرن 
نوزده آلمان, فاقد ریتم یا ضرباهنگ هستند. برای 
متال. اپرای «تریستان» او را درنظر بگیرید. همه 
موسیقیدانها با احترام آن رامی‌نوازند. اماطوری به 
ان می‌پردازند که انگار سالهاست که مرده... انگار 
قطعه ای مربوط به موزه است که باید با احترام بسیار 
با آن برخورد کرد. درحالی که اگر بخواهیم خوب از 
کار دراید. باید «تریستان» را زنده کرد. باید ریتم 
داشته باشد... ریتم در نواختن, در خواندن, در بازی 
کردن و در کارگردانی. به طوری که شور و نشاط و 
و کرو ان کے ا ریت 

و یھ 

-مثل آن چیزی که روی سنگ صاف مرمر بود؟ 

چشمانش, ناگهان از هیجان درخشید و گفت: 

-آن جریں ۰ مرمر!عبارت عجیب. 
رس سل دا لها 

سپس لبخند زودگذری چهره اش راروشن کرد 
وافزود: 

- اقای «دولوت» در این عبارت. ریتم وجود دارد. 
ریتمی که ضربان نبض آن, از میان تمامی کلمات آن 
شنیدہ می شود! 

با شتاب به سوی پیانو رفت. در آن را گشود و 
شروع به نواختن کرد. من دوباره روی همان صندلی 
چرمی که نزدیک پیانو و میس «پاول» بود نشستم 
وگوش فرادادم. 

کارش به‌راستی عالی بود. این موسیقیدان 
بزرگ گویی با الهام از ویژگی ترسناک جمله احمقانه 
من, به خلق عجیب ترین و وحشتناک‌ترین قطعه 
موسیقی ای که تاان زمان شنیده بودم پرداخت و به 
بداهه‌نوازی مشغول شد. 

حاضران در سالن. همگی به او چشم دوخته 
بودند. متوجه شدم که ناگهان چهره دوشیزه 





«براش» رانگرانی و تشویش فراگرفت. من هم داشتم 
کک مرا اورت ہد سی ای کگران 
«استروبل» موسیقی خود را قطع کرد و شروع به 
نواختن قطعه ارامی از «باخ» موسیقیدان المانی نمود. 
نت‌های ارام بخش این قطعه موسیقی «کورال» 
به‌تدریج تنش حاضران را کاهش داد. 

هرچند شنیده بودم که او غالبا رهبری ارکستر 
را برعهده دارد. اما هیچ گاه نشنیده بودم که 
«استرویل» پیانو بنوازد! واقعاً عالی می‌نواخت. او 
تیک شاوی العاتدای به کار سی رو که باب 
نظیر ند انشت ت. شاید غم و اندوه و غربت نشینی خودش 
بود که به نت هاء افسردگی حیرت بار و شگفت آوری 
می‌داد! من «فوگارتی» را از یاد بردم. پیچیدگی‌ها و 
e a e‏ 
دست فراموشی سپردم و فقط گوش دادم! 

دیگران هم که سراپا گوش بودند. یکی بعد از 
دیگری کار خود رارها کرده و به پیانو نزدیک شدند. 
اما من و میس «پاول». تنها کسانی بودیم که 
همانطور سر جایمان نشسته بودیم و حرکتی 
شی کر ویر کان سیک مر دمای کا ادگ تال 
ذھنی دارند. خیلی سریع تر در برابر موسیقی, واکنش 
نشان می دھند! 

کر ا سا ضی 
وجای آن را آرامشی دلپذیر فراگرفته بود. گویی همگی 
به خواب مغناطیسی فرو رفته بودند. 

سرانجام نوای موسیقی قطع شد. سکوتی ژرف 
رکا وا Cg‏ 
«استرویل» دست از نواختن گت و «براش» 
مارا به بخش دو بازگرداند. هميشه آنقدر در آنجا 
می ماند تا همگی ما به بستر برویم. اما آن شب 
برخلاف هميشه باعجله به همه شب به خیر گفت و 
فورأغیبش زد. او خسته و عصبی به نظر می رسید. 

هنگامی که داشتیم آخرین سیگار خود را در 
سالن سیکاری‌ها می‌کشيدیم. «وارن» با دلخوری 
مراقب مابود. از اینکه آن روز بعدازظهر بیش از یکی 
دو ساعت نخوابیدہ بود شکایت داشت. با این حال 
مجبور بود شب تاصبح بیدار بماند. او همچنین گفت 
که به جای «فوگارتی» که به طرز مرموزی به قتل 
رسیده بود. یک نگهبان جدید استخدام شده که بنا 
بود فرداکار خود راشروع کند. 

او غرولندکنان و با کنایه گفت: 

- اقای «دولوت» شاید بعدش بتوانم قدری 
نتر اعت کت گر اک ورتم اس عاو کار کا 
«کرین» دوباره عملیات خود را از سر بگیرند! 

من و «استروبل» به اتفاق سالن مخصوص 
سیگاری‌هاراترک گفتیم. داشتیم باهم سلانه سلانه 
می رفتیم که ناگهان سر و کله خانم «فوگارتی» از 
کے اف تاد 

کے ےہ سار نان خی سر 
جور کرد و خشک ورسمی مراتب ادب رابەجا اورد. 
اماهمین که خواست از کنار ماعبور کند. «استرویل» 
خود رابه او رساند. دست استخوانی 
گرفت و گفت: 

- خانم «فوگارتی» واقعاً متاسفم. شب گذشته 
نمی‌بایستی به شما زنگ می زدم. ناراحتی هر کس 
مربوط به خودش است. من هم می‌بایستی ناراحتی 
خود را در دل نگاه می داشتم, همانطور که شماغم و 


او رادر دست 





غصه‌های خود رادر دل نگاه می‌دارید و | را گے 

خانم «فوگارتی» از این کلمات» سخت یکه خورد. 

فکر کردم «استرویل» در اظهار همدردی با این 
تن شات عمل کرده اسك ابا یادم افتاد که 
درباره مرگ همسرش «جوفوگارتی» چیزی به 
بیماران گفته نشده بود. پس او از کجا خبر داشت؟! 
صدای «استرویل» آرام و پوزش خواهانه بود. با این 
حال, یک بار دیگر توانستم دقت و زیرکی و قدرت و 
جذابیتی راکه در شخیصت این مرد وجود داشت. 
احساس کنم. 

خانم «فوگارتی» نیز به این موضوع پی برد. زیرا 
به‌طور غریزی واکنش نشان داد. ابتداچهره‌اش درهم ٠‏ 
رفت. اما یعد لیخندی زد و گفت: 

- آقای «استرویل» اشکالی ندارد. شماهر وقت که 
مایل باشید می توانید به من زنگ بزنید. 

«استرویل» گفت: 

- راستی؟ پس باید به من بگویید چرا غمگین 
هستی. من به شما کمک خواهم کرد! 

هر دو آنهاء گویی حضور مرا در انجا فراموش 
کرده بودند. «استرویل» قدری به طرف جلو خم شد. 
سپس ناگهان حالت چهره‌اش تغییر کرد و به ارامی 
سنگ صاف مرمر بور؟ 

خانم «فوگارتی» کمی به نفس نفس افتاد. دستش 
رابه طرق گلویش ھا دوباره آن راپایین انداخت. 
گونه‌هایش مثل کچ سفید شد! 

نمی دانستم چه کار کنم. این آزمایش مسخره 
من, به نظر می رسید که کم کم دارد مثل هیولای 
«فرانکشتاین» از کنترل خالقش خارج می‌شود! 

پرستار شب, با کوشش خارق العاده توانست 
لیخند بزند و به ارامی گفت: 

- آقای «استرویل» حالا دیگر بهتر است بروید 
بخوابید. شب شمابه خیرا 
سپس مثل بچه‌ای حرف شنو به آرامی برگشت 7 
انجا دور شد. 

وقتی من و خانم «فوکارتی» تنها ماندیم. گفتم: 

اما جمله خود را ناتمام گذاشتم. زیرا در همان 
هنگام. صدای قدمهای تندی در پشت سرمان بر روی 
«لینولئوم» راهرو طنین افکند و لحظه‌ای بعد. سروکله 
«مورنو» از کنج راھرو پیداشد. همین که چشمش به 
پرستار شب افتاد. اخمهایش درهم رفت و گفت: 

- خانم «فوگارتی» به شما گفتم که امشب لازم 
مارم وت نا نگ مور گنت کا 
اشکالی ندارد و خانم «فوگارتی» رامرخص کرد. 

وقایع رادر مغزم سبک و سنگین کردم و تصمیم 
گرفتم که دکتر «لنز» را در جریان آنچه که میس 
«پاول» در سالن گفته بود قرار دهم. ظاهر آمضتحگ 
به نظر می‌رسید. آمامن رفته رفته عادت کرده بودم 


که حتی به هر چیز مضحکی ظنین شوه! 


ادامه دارد 


عقل و هوش خا ا 77 و تشاط دسر ك ی 


اسب 


ا مان 


وود 








آزار و اذیت بدون زور یا؟! 


مدیر یک سالن ورزشی در تهران به جرم آزار 
و آذیت یک زن دستگیر شد. 

چندی پیش زن ۲۷ ساله ای به ماموران پلیس 
مراجعه کرد و گفت: برای ثبت‌نام در یک باشگاه 
۹۹۶9 ہہ ۷۷۶۷ 
٣۲‏ )یی ٦گ‏ ۳*8“ 
من گفت ما فقط حضوری به سوالات پاسخ 
و توا کر ان نم 
بنابراین پذیرفتم و حدود ساعت ۱۲ ظهر بود که به 
اتفاق دخترم به انجا رفتم. 

وقتی به باشگاه پا گذاشتم.مدیر آنجابه این بهانه 
که می‌خواهد سالن ورزشی و وسایل آن رابه من 
نشان دهد. مرا به سالن برد. به جز من و دخترم 
هیچ کس بر تیا تیوه وارد که شدیم. جلوتر رفتم. 
یکدفعه مدیراز پشت پشت در سالن رابست تامن نتوانم 
خارج شوم بعد مرامورد آزارو اذیت قرار داد این 
حادثه به‌حدی فجیع بود که دخترم که شاهد این 
صحنه بود هنوز از شوک بیرون نیامده است. 

پس از شکایت این زن. مدیر سالن ورزشی 
دستگیر شد و گفت؛ این زن جوان رابه زور مورد 
۶ ۶۶۶۶۶۹۶۹۶۶۱۶۶۶۹۹ ار 
می‌شناختم وباهم آشنابودیم. روز حادثه این زن 
بامن تماس گرفت و من به او گفتم که هیچکس در 
سالن نیست و من تنها هستم. حتی از او خواستم 
فردای ان روز که مسوول شیفت زنان است بیاید 
اما او قبول نکرد و اصرار داشت و آمد. بله آن روز 
من تنهابودم و وسایل سالن رابه او نشان دادم و. 
با تکمیل این پرونده و صدور قرار مجرمیت برای 
مرد جوان پرونده برای رسیدگی به شعبه ۷۷دادگاه 
کیفری استان تهران فرستاده شد. 


زن میخ خوار ویننامی 

یک زن ویتنامی که ۱۹ عدد میخ به وزن بیش 
از یک کیلوگرم راخوردہ بود. تحت عمل جراحی 
قرار گرفت. 

«نگوین» زن ۴۳ ساله‌ای که از درد شدید شکم 
می نالید و به بیماری افسردگی مبتلا بود. در یک 
بیمارستان ارتش بستری شد. 

بدین ترتیب پزشکان بیمارستان با انجام 
دادن یکسری ازمایشات و عکسیرداری از معده 
زن بیمار مشاهده کردند که مقد ار زیادی ميخ ۷ تا 
۸ سانتی‌متری در معده او وجود دارد. بنایراین 
پزشکان بایک عمل جراحی موفق شدند مقداریک 
کیلوگرم میخ از معده او خارج کنند. 

هرچند معده این زن دچار جراحات جدی شده 

۷ت تس و 
بھبودی خود رابازمی یابد. 


۴۳۰ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۴۳۸ 


















کیف فاپی تفر بحی 

زن جوانی که ادعام یکند بخاطر عشق به هیجان 
دست به کیف‌قایی می زدہ است. دستگیر شد. 

این زن ی از دستگیری به مامور پلیس 
تهران گفت؛ من شق فیلم‌های پلیسی رت 
پوشیدن لباسھای مخصوص با وت 
اقدام به کیف قاپی می کردیم البته من ترک موتور 
مي نشسٹتم و با ویراژهایی که دوستم در مقایل 
طعمه‌ها میداد در یک فرصت مناسب کیف افراد را 
می دزدیدیم و از این بابت لذت می‌بردیم. 

وی در ادامه افزود؛ من شوهر دارم و از نظر 
مالی هیچ مشکلی ندارم» در ضمن شوهرم به 
هیچ وجه در جریان کارهای من نبوده است. 

بنابه این گزارش, تحقیقات از این زن جوان که 
تاکنون به بیش از ۵ فقره سرقت اعتراف کرده است 
ادامه دارد. 


قابل تو حه خانمهای مغازہ دار 

زن و مرد جوانی به بهانه اب خوردن وارد یک 
مغازه در «بومهن» شدند و هنکامی که قصد 
سرقت گر دنیند 9 طلاهای زن فروشنده را 
دا با مقاومت ژزن فروشنده ډه دام پلیس 

چند روز پیش زن و مرد جوانی وارد یک 
مغازه که فروشنده ان زن میانسالی بود. شدند. 
مرد جوان از زن فروشنده خواست تابه انها یک 
شیشه آب خنک بدهد. اماوقتی زن شيشه آب را 
به طرف مرد گرفت. ناگهان مرد جوان به او حمله 
کرد و گردنبند زن را از گردنش دراورد و از مغازه 
زن مغازه‌دار مردم به کمکش شتافتند و مرد 
سارق رابه همراه زنش دستگیر کردند. 


ماشین روشن رادر خیابان رها نکنید 


یک شهروند سھل انگار تهرانی 
عصر یکی از روزهای هفته گذشته 
پژوه ۲۰۶ روشن خود را در خیابان 


مالکی - بلوار فردوس آرباشهر رها سس بو 


کرد و به مغازه رفت تا سیکاری 
بخرد. در همین حال یک سارق 
حرفه‌ای به نام «بهزاد» پشت فرمان 
ماشین پرید و با سرعت متواری 

به دنبال وی مالباخته که یک 
جوان زیرک و باهوش بود. با 
دراختیار گرفتن یک ماشین پراید 
به تعقیب مجرم پرداخت. تا اینکه 
ریک و ان ار موک 
تابلوی برق کنار خیابان برخورد کرد و متوقف 
شد. از سوی دیگر افسران گشت کلانتری ۱۳۳ 
شھرزیبا که با اعلام مرکز فوریت پلیسی دن 
در جریان سرقت قرار گرفته بودند. فوراً خود را 


سے 


به محل موردنظر رساندند و بهزاد را دستگیر 
کر دک 

این جوان سارق در بازجویی اوليه به چندین 
فقرہ سرقت اتومبیل روشن شھروندان بی احتیاط 
در تھران و کرج اعتراف کرد. 





عاقبت عشق موتورسواری یک دختر 


دختر ۱۶ ساله‌ای پیش از آنکه قربانی اهداف 
شیطانی ۶ جوان شود باحضور به موقع گشت پلیس 
نجات یافت. 

ساعت ۲۰/۳۰ ماموران گشت پلیس آگاهی. حین 
گشتزنی در جاده «نمرود» دوراهی البرز شهرستان 
قم. با پیکر نیمه جان دختر نوجوانی مواجه شدند که 
در کنار سه دستگاه موتورسیکلت رها شده بود. 
ماموران بادیدن وضعیت دختر جوان طی تماسی با 
مرکز ۱۱۵ اورژانس اقدام به انتقال وی به مرکز 
درمانی کردند و بدین ترتیب در معاینات اولیه 
مشخص شد دختر نوجوان به دلیل فشار وارده به 
اج ضط ا رجات سی ماک 
او خود را 


پس از به هوش امدن دختر جوان 
«سمیه» معرفی کرد و گفت؛ مدتی بود با جوان ۲۱ 
ساله‌ای به نام «حسین» آشناو به قصد تفریح سوار 


بر موتورسیکلت وی از شهر خارج شدیم. «حسین» 
در میانە راه تقاضای نامشروع خود را درمیان 
کاٹ SS‏ 
دفاع و مقاومت کردم و درحالی که درگیری میا د 
ما اغاز شده بود.ناگهان dT‏ 
مارا تعقیب کرده بودند و من هم بی خبر از این 
موضوع. ٠‏ به محل حادثه رسیدند و مرا محاصره 
کردند. یکی از این افراد قصد داشت با فشار دادن 
گلویم مرابیهوش کند که در لحظه آخر مقاومتم با 
پس از اظهارات «سمیه» با شناسایی محل 
اختفای «حسین» متهم اصلی پروندهه وی به همراه 
۵ تن از متهمان دستگیر و به اداره آگاهی انتقال داده 
شدند و تحقیقات برای دستگیری یکی از متهمان 


فراری ادامه دارد. 








کی په قیمت جلن 


بقیه از صفحه ۱۱ 





تا خدای نکرده حرفی که می زنن به کسی برنخوره. 

اولین کسی که با من وارد مصاحبه می شه 
cT‏ ۱۳۳۳ 

- امیده‌جان کلاس چندی؟ 

- می‌رم چهارم. 

ص0 قفتیسیای_اینجا 

- ۲ بار. شنبه و چهارشنبه. 

- توی خونه. خودت رو با چی سرگرم می کنی؟ 

- خاله بازی با داداشم. کامپیوتربازی, فیلم یا 
اسکیت بازی تو حیاط. 

- بابا شغلش چیه؟ 

CS 

- عزیزم» روزی چقدر پول توجیبی می‌گیری؟ 

- نمی‌دونم. پول توجیبیم فقط به خرید 
٦‏ ۹ٰٰ ۶۹9" 

- تا حالا شدہ بابا بگه نرو استخر. کمتر خرج کن... 

- نه هميشه می‌گه بیشتر برو. 

170 9۶ 
می رم که کمی از ما دورتر هستن. روی زانو خم 
می‌شم تا هم قد دخترک بشم! 

- می‌تونم بپرسم اسمتون چیه؟ 

- مریم. 

- چند روز در هفته میای اینجا؟ 

- دو رور. 

- روزی چقدر پول می دی تفریح کنی؟ 

- (صورتش‌رو به طرف مادرش برمی‌گردونه و 
با بی حوصلگی می‌گه) اینارو مادرم می‌دونه. 

بلند می‌شم و بحث‌رو با مادرش ادامه می دم. 

- خانم چقدر هزینه تفریحات روزانه دخترتونه؟ 

- واقعیتش این طور نمی شه حساب کرد. من 
ماهی ۱۰۰ تومن (۱۰۰ هزار تومن) براش کنار 
ره 

+ ٦ 

- با درآمد همسرم روی هم رفته پانصد تومن 
(پانصد هزار تومن)... این حدودا. 

- با توجه به درآمدتون این هزینه زياد نیست؟ 

- چراء اما خوب من برای دو تا کلاس اسم‌نویسی 
کردم. کلاس زبان هم می رہ درنتیجه هزینه بیشتری 
٤‏ 0 9 9 8 8 8 و 8 ٴ۷“ 
هزینه کرد دیگه. 


بابای یک میلیونی! 

از مادر مریم تشکر می کنم و از دختر دیگه‌ای که 
درحال مصاحبه به ما نزدیک شده بود می خوام 
خودش رو معرفی کنه. 

کی هسنم. 

- چه ورزشی رو انتخاب کردی و چقدر هزینش 
شده٩‏ 

- بسکتبال کار می کنم. هفته ای دو روز میام و 
نیت [ تومن مزینش ۲۹۳۲ 

8 فو چقدره؟ 

- حدوداً یک میلیون. 

سای ےی ی 

- (دخترک درحالی که به صورت کنایه آمیزی 

- (حالا دیگه تعداد بچه‌هایی که دورم‌رو گرفتن 
زیاد شده. دوست دارم سوالی بپرسم که همشون با 


کک کک کک کک کک 0 
قلا داخل اون نهر یه کانال برق 
ويه لوله زیرآب هست که توش 
الكتريسيته جريان داره و تا 
بحال چند نفری روی این سیم برق 


جون خودشون رو گذاشتن و رفتن 


موو کو و وو 
هم جواب بدن پس با صدای بلند می‌گم:) بچه‌ها الان 
چقدر پول اوردید خوراکی بخرید؟ 

- ۶۰۰ تومن» ۷۰۰ تومن» ۳۰۰۰ هزار تومن... و 
همهمه عجیبی فضای سالن‌رو پر می‌کنه. 

هزینه تفریح! 

هم آون بچه‌های جنوب شهر حق تفریح دارن و 
هم بچه‌های شمال شهر. هیچکدوم از این بچه‌ها 
مقصر نیستن. پدر و مادر بچه‌های شمال شهر هم 
کار بدی نمی کنن که برای استخر و فوتبال و بسکتبال 
بچه‌هاشون خرج می‌کنن. یکی داره هزار تومن برای 
بچه‌ش خرج می‌کنه. یکی داره بیست هزار تومن 
برای بچەش در روز خرج می‌کنه. یکی نداره دویست 
تومن! همه بچه‌هاشون رو دوست دارن. اما بچه‌ها 
معصومند. همه حق دارن که تفریح کنن. مقصر 
شرایط نایرایر اجتماعی و اقتصادیه که عدالت توش 
"۹۶۷۷۷۳۷۶۰۷0٦‏ 
ده میلیونه اما همه باید بتونن خوب کار بکنن و خوب 
زندگی کنن و شرایط باید برای پیشرفت همه به یک 
اب اه یت ار ی نے 
کنیم. اما 

خدایا! 


از سالن که خارج می‌شم به یاد چشم‌های 
CS‏ 9 ہ ہہ 
نهر نگاه می کرد. به یاد صحنه‌ای افتادم که ماشین 
را ری مت 
سالن‌ها چه ارامشی هست 

هنوز مشغول مرور همین صحنه‌ها هستم که 
به دوتا جوون هم‌سن و سال خودم می‌رسم. یکی 
سوار اتومبیل پرشیاست و اون یکی به در اتومبیل 
کش را رت مر رن یک 
می شم و سرحرف رو باز می‌کنم. کسی که داخل 
اتومبیل نشسته خودش رو علیرضا معرفی می‌کنه 
5 

- شغلتون چیه؟ 

۹۷۷۷ھ 

- دنبالەرو شغل پدرتون هستید؟! 

- نه شغل پدرم دولتی بود. 

- علیرضاخان با زندگی چطور حال می‌کنی؟ 

- هرطور که بسازه. من برای زندگی برنامه 
خاصی دارم به موقع سر کار می‌رم. به موقع محل 
کارم‌رو ترک می‌کنم معمولا بین ساعت‌های یک تا 
چهار بعدازظهر هم برای رفقام وقت می‌گذارم یا 

- برای استخر هم وقت داری؟ 

- با توجه به ساعت ak‏ یه وقنش رو 
ندارم وگرنه خودم غریق نجاتم. 

- نظرت در مورد قیمت استخر این طرف‌ها چیه؟ 

- با وجود امکاناتی که دارن قیمتشون پایینه! 
واقعیتش اينه که این منطقه قیمت رو تعیین می‌کنه. 
یه استخر تو این حوالی ورودیش ۱۰ هزار تومنه. 
ولی همین استخر توی پونک ورودیش پنج هزار 


تومنه. 
- اگه لازم باشه می‌تونی هر روز از استخرهای 
ای ات al‏ 
- بستگی به وضعیت مالیم داره. ولی اگه قرار 
باشه هر روز از استخر استفاده کنم ترجیح می دم دو 
تا منطقه پایین تر برم و با این هزینه دفعات بیشتری 
استفاده کنم. 
[به پسر قدبلندی که به در اتومبیل تکیه زده‌رو 
وم شما چطور؟ اهل استخر هستین؟ 
خودش رو حسام معرفی می کنه و ادامه می دہ:) 
استخر هم اگه پاش بیفته هستم. البته من چون به 
کاراته و بسکتبال مشغولم کمتر وقت می‌کنم به 
استخر برم. 
- از قیمت‌ هاش خبر داری؟ 
- قیمت هاش بالاست. اون موقع که ۳ استفاده 
می کردیم عضویت می‌گرفتيم. عضویت شش ماهه 
یا یک ساله فکر کنم حدود یه میلیون و صد ۰ت و 
دویست این حدودا باشه. 
کر ای چقدره؟ 
- معلوم نیست یه موقع ۶۰ ۷۰ تومن یه موقع 
۰ ۱۰ مت 
- به میلیون دیگه؟ 
۵ 
- شغل شما چیه؟ 
- تو کار نرم افزار کامپیوتر هستم. 
- حالا با این درامد نظرتون در مورد پول چیه؟ 
- چیز کثیفیه! 
- توی زندگی چی بهت حال می‌ده؟ 
-میانه‌رویی نه افراط نه تفریط !! 
از اون‌ها هم خد احافظی می کنم و به راه می افتم. 
هنوزذهنم مشغول حساب کردن تعداد صفرهای 
۰ میلیونه و به این فکر می‌کنم که اگه اين عددرو 
روی کاغذ می دیدم نمی‌تونستم بخونمش. هرچی 
به عددهایی که امروز به گوشم خورده فکر می‌کنم. 
حجم صفرهای ۲ هزار تومن که ورودی یک استخر 
پایین شھرہ برام بزرگتر می‌شه. 
اما فکر کردن من به تنهایی چه فایده‌ای داره؟ 
۹ٰ۰ 
استخرکدومیک از بچه‌های پایین شهر می شه. 
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وگونه ہہ 








زیر نظر: محمدرضا مهد یز اده 


نمونه شعر کلایک 





خدایا تویی بندہ eh‏ 
بود بنده را از خدا ناگزیر 
تویی خالق بوده و بودنی 
به بخشایش خویش یاری ام ده 
زغوغای خود رستگاری ام ده 
تو را خواهم از هر مرادی که هست 
که اید به تو هر مرادی به دست 
دلی را که از خود نکردی گمش 
نه از چرخ ترسد نه از انجمش 
در آن روضه خوب کن جای ما 
پبر نفش ناخوبی از رای ما 
نه من چاره خویش دانم نه کس 
تو دانی چنان کن که دانی و بس 
طلبکار تو هر کسی بر امید 
یکی در سیاه و یکی در سپید 
نبینم من ان زهره در خویشتن ۲ 
که گویم تو را این و ان ده به من 
کنم حاجت از هر کسی جستجوی 
چو يابم» تو بخشیده باشی. نه اوی 
تو مستغنی از هرجه در راه توست 
نیاز همه سوی درگاہ توست 
سروش مرا دیو مردم مکن 
سر رشته از راه خود کم مکن 


حکیم نظامی گنجوی 
کے رب 
با چشم باز هم کابوس می بینم 
به روياهایم 
حتی اگر پیش از خواب 
هی تند و تند 


اسم تو را بخوانم و بر بسترم 
نوت کنم 
رک 
به جلد کدام پرنده رفته‌ای؟ 
که هوای نشستن ات نیست 
- بر شانه ای که هنوز 
بوی موهای تو را دارد 
فریب آسمان را مخور 
پشت هر ستاره 
سیاهخاله‌ای در کمین است 
- تأبه بندت کشد 


رون 
با چشم باز هم 
کابوس می بینم 
- وقتی که لیستی 


امیر عارفی 


نمونه شعر نو 
به لحظه‌ای 
تمام عمر دری می شود 
اجه وی ود 
انگاه 
با هراس بر آن می خوری و می‌افتی 
و سهم مرگ 
دهانت! 
درون باد به نقاشی صدای که ای تو 
که برگها همه زردند زرد 
یج 
در گردباد و مل افتند؟ 
در آسمان کبوتر دوباره سنگی هست؟ 
ار تعن 
خطوط چھزہ خیام 
- این خطوط میاکسته 
هزار خط پریشان - 
ا 
کنون که در شکاف دو حشمت 
تمام حاد ثه 


سایه ای ست 
گیاهی ست ) 

و بر دهان تحير 
تمام نام تو آهی؟ 
در آستانه حيرت هميشه سنگی هست؟ 
مرا میان زمستان 
ميان دوده 

فرو مگذار 
میان باد مردد 
ستاره‌ای که دهانی 
تمام عمر دری می شود 

منصور اوجی 


دو شعر کوتاه از حسن فرازمند - ورامین 


Dg 


در یکی از جیب های من 

من نمی‌دانم چه کس آن را به من داد 
روی ان شاید 

نام یک زن باشد و کوبیسم 
لیک می دانم» چرا چشمم به او افتاد 
پاک گردد 

از غبار این همه بیداد 


اعداد 





هفته دیگر 

اتفاق تازه‌ای رخ می دهد اینحا 
هفته دیگر گمانم 

در سفر باشم 

از همین حالا... خداحافظ 


چهار شعر کوتاه از رضوان ابوترابی 


چے “ڪڪ 


روی لبانم می افتد 
قطره‌ای از اشکم 
صعم دریا رامی چشم 






انح 

- سکوت 

و من 

دریا را انقدر کوچک خواهم کرد 
که در جشمان تو بگنجد 


کے “ڪڪ 


چشمانمان به هم گره خوردند 
در شبانه ای 

- بی کلام و بی لبخند 

من با باد رفتم 

و اسمان در چشم تو ماند 


کے 


برفی باشد 

یا بارانی 

یا ابی آبی مثل دریا 

آسمان بی پرنده نخواهد ماند 


دلم گرفته 
به اندازه تمام سالهایی که با تو نبودەام 
مثل شبهای تو 
در دوردست خاموش 
سوسو از پای درآمدەام 
تمام ا س های ناشنیده ام را 
به گوش شبهایت نجوامی کنم 
کی خواب می رود 
با را دل قشنگت 


مایا دهش - بجنورد 


SERTE 


آغاز اگرچه بی خبری بود 
رنج سفر که بی سببی نیست 
از این گزند دائم کی می توان گذشت؟ 
لبخنده‌ای بزن 

- شاید 

- پرده بگسلد 

ورنه همیشه گریه تو باقی‌ست 
گفتی در انتظار خاک نشستی؟ 
باور مکن که وافعه پایان است 
در چرخشی دوباره 

- تو تکرار می شوی 


محمود کریمخانی 


الهام مرادی - کرج 


باید شعر را جدی‌تر بگیرید. اگر می خواهید 
شعر کلاسیک بسرایید باید بر وزن و قافیه مسلط 


باشید. سروده‌های شما فعلا زمزمه‌هایی در راه 


به اشعاری ناب بدل شود: 

رد می‌شوی هر روز از کوچه 

بی‌اعتنا به کودک همسایه 

و بی جواب می گذاری نگاهش را 

بالبخندی گرم 
ذکر کو تی در لمات صورت نگرفته ات و 
درواقع یک نثر معمولی است. 

فرق شعر و نثر معمولی و روزنامه ای این 
را از نثر متمایز می کند. 

این کوزه را از اب ان چشمه 

شاد کن 

دکتر طاهره صفارزادہ به جای کلمه «پر» 
که درحالت معمولی استفاده می شود. «شاد» 
رابه کار برده و به این ترتیب و با همین 
تصرف خود را يه مرز شعر رساندہ انت 
حرف در این باب بسیار است که در این مجال 


بابک خرمی - تهران 

تاکنون شعرهای نسبتاًخوبی از شما دیده‌ام. 
شعر جیرجیرکهاهم فی نفسه خوب است. اماچرا 
این همه تلخ و یاس اور؟ 

ای جیرجیرکها 

شباهنگام خاموش بخوابید 

E 
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بر طاق نەچندان بلند روز 

بی‌شمار خوآهید دید 

بی‌شمار خواهید خواند 

البته منظورم این نیست که شاعر منتقد 
اجتماع و زمانه خود نباشد. نه, حرفم این است 
که این گونه تلخ و سرد سرودن, شعر را از حرکت 
و نفس می‌اندازد. 


علی اصغر عشیری - نکا 
سروده شمانه وزن دارد و نه قافیه, اما از سر 
احساس و درد است: 
کاش زمانه نمی‌برد به این زودی‌ها 
شادی قسمت هر عاشقی را 
کاش در یاد همه این می ماند 
که گناه آدمی از دل اوست 


تمام دلم را 
تمام دلم را گفتم 


ومی‌دانم باز 
نگاهت در پس کوچه‌های تردید 

جامانده است 
نگاهم را 
در بی کسی اب و آیینه 

شستشو دادم 
می‌خوآهم 
عاشفقانه 
کی 

رضا پنبه کار - جویبار 


مادر 


گوشه‌ای از ابروی تو را 
با مهتاب 
معاوضه نخواهم کرد 
اه مادر 
آواز بخوان برایم 
که درختی سر سبزم 
گرفتار اما 
۲ در دل طوفانها 
اواز بخوان مادر 
که گیاه غربت و دلتنگی 

می روید هدوز 

مسعود دشتی‌فرد - خرمشهر 
دو شعر از منوچهر آتشک - رشت 
نگاه 


٢‏ را 
و جاده را 
و اينه را 
که در دست درختان است 
مانگاه راگم کرده‌ایم 
وبرآدر را 
و خواهررا 
و مادری را که هنوز 
به ما نگاه می کند 
نقاشی 
می‌خوآهم 
کنار تو بمانم هميشه 
و درسهایی بیاموزم 
۹۹۹۲ کی 
شبها راه بیفتم 
دریا را بیدار کنم 
وبا پر طاووس 
نقاشی کنم 
مهربانی تو را 
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۰ 


٭ کی شما وقتی ر 


یبا و شیږبن خواهډ شډ که ډنډ اردان گرداردن و 


سے ۰ 
®« 
۵ 


۰۰ 


ڼیک داښډ 








یه گوشه می‌نشستی و به من زل می‌زدی انگار 
تمام حرکاتم رو زیر نظر داشتی. از ترس جرات 
نمی‌کردم تکان بخورم. با اون چشمای ورقلمبیدت! 
سفیدی چشمات پر از رگهای قرمز بود زیر چشمات 
هم هميشه گود و کبود بود. انگار با قلم سیاه 
دورتادور چشمات. حلقه سياه کشیده بودن. 
دماغ نازک و عقابی داشتی, استخوانی وباریک 
و از بس که لاغر بودی» استخون گونه‌هات زده 
دد نیرون و می د اسکلی ضور نرو کاملا 


از روی پوستی که روش کشیده شده بود 1 


۱ 


تشخیص دادء پوست تیره‌ای که انگار جلوی 

دستامو می گذاشتم جلوی صورتم و مچاله 
می‌شدم گوشه دیوار و جیغ می‌زدم. هميشه 
احساس می‌کردم که بالای سرم وایسادی و 
می خوای منو بکشی! اما هميشه چند نفر 
می اومدن و به زور بلندم می کردن, درحالی که 
من همش جیغ می‌زدم. منو روی تختخوایم 
می‌گذ اشتن و به من آمپول می‌زدن و بعد از چند دقیقه 
تمام تنم بی حس می‌شد. اون موقع بود که دیکه 
نمی‌تونستم هیچ کاری بکنم. حتی نمی‌تونستم داد 
بزنم. انگار هیچ کدوم از اعضای بدنم مال خودم نبود. 
نمی دونم اون موقع تورو کجا می‌بردن. اصلا 
نمی دونم تورو از اتاق بیرون می‌بردن یا نه!؟ انگار 
هیچ کدومشون نمی فھمیدن که تو می‌خوای منو 
بکشی, یعنی این قدر احمق بودن؟!هر کسی می‌تونست 
اینو بفهمه, تو که عقل تو سرت نبود. دیوونه بودی 
اگر دیوونه نبودی که اینجا نمی آوردنت» حتما فکر 
می کردی که من مزاحمت هستم که می خواستی منو 
بکشی. چون هر کس مزاحم دیگری بشه باید کشته 
بشه» شاید به این علت که من شبیه عکس توی قاب 
خونمون بودم!!! 

اماتو که خونه ما نیومده بودی تاببینی من چقدر 
شبیه عکس توی قایم. مامان می‌گفت: «عکس توی 
قاب عکس باباتونه». مامان هميشه به من می‌گفت 
که من خیلی شبیه بابا هستم. ولی من هیچ وقت 
بابارو ندیدم, داداشم هم بابارو ندیده بود! اون از اینکە 
من شبیه بابا بودم. خیلی ناراحت بود و به خاطر 
همین از من بدش می‌اومد. تازه به من می گفت که تو 
دیوونه‌ای!!! اما بعد معلوم شد خودش دیوونه‌ست. 
من که دیوونه نبودم. ۱ 

الان که مامان رفته پیش باباء منو اوردن اینجا! 
وگرنه مامان هميشه می‌گفت که من دیوونه نیستم 
و مامان سر داداشم داد می‌زد. چون اون دیوونه بود. 
همه فکر می‌کردن من هم مثل آونم. شاید چون برادر 
بودیم این جوری فکر می کردن. 





۴۴ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۴۰ 









. 


به مامان می گفت: «اين دوتا پسرت رو. تحویل 
بهزیستی بده هم خودت راحت می‌شیی هم این دوتا! 

اخرش اینایه بلایی سرت می ارن!) 

همین خانم همسایه به مامان می‌گفت که مارو 
بذاره دیوونه خونه! می گفت تو جوونی و الان 
می‌تونی دوباره ازدواج کنی! 

من خودم یواشکی فهمیدم که چون خانم 
همسایه. مامان رو واسه برادرش می خواست 
می اومد اینارو می‌گفت وکرنه من که سالم بودم و 
می‌خواست از شر من راحت بشه که برادرش راحت 
بامامان ازدواج کنه. 

هر وقت من کنار قاب عکس بودم. مامان 
چشماش قرمز می‌شد و منو بغل می کرد. بعدشم 
داداشم می اومد و داد و بید اد راه می‌ند اخت و به من 
می گفت: «دیوونه... دیوونه...» بعد مامان سرش داد 


می کشید و به او فحش می داد 





من می دونم چون من شبیه بابابودم اون از من 
بدش می آومد. یعنی همه بدشون می اومد که من 
شبیه بابا باشم. چون همه فکر می‌کردن که من 
مامان‌رو به یاد بابا می اند ازم... 

0 

هروقت این آمپول‌رو بهم می زنن, نمی فهمم کی 
خوابم می‌بره و چقدر می‌خوابم. ولی اکثراوقتی بیدار 
می‌شم. هو تاریک شد ه. 

آروم بلند می‌شم و میام بالای سر تو درحالی 
که تو خوابیدی. الان می فھمم وقتی داداشم می‌گفت 
من مزاحم هستم؛ یعنی چی!؟ یعنی هر وقت من هستم 
و هر وقت منو می بین اذیت می‌شه! همون‌طوری 
که وقتی تو هستی ومن تورو می بینم اذیت می شم. 
تازه ھمیشه همه طرف تورو می گیرن, به من به زور 
امپول می زنن ولی کسی به تو چیزی نمی گه! 
همن‌طوری که اون موقع همه سر اون داد می‌زدن و 
به من چیزی نمی‌گفتن» ولی فرقش اينه که در خونه 
ماء یه عکس بود که من شبیه او بودم و همه از این که 
من شبیه اون عکس بودم ناراحت می‌شدن. حتی 
مامان که هميشه چشماش قرمز بود - پس فکر 
می‌کردن من مزاحمم! 

به خاطر همین هم اون شب داداشم این کارو 
کرد وقتی من و مامان خواب بودیم... 

من احساس کردم که نمی‌تونم نفس بکشم. 
می برکی الان تھے اه اون داقو 
این جوری گذ اشته بود روی گلوم و فشار می‌داد... 

.رن 

مرد لاغری که رنگ پوستش تیرہ بود و بینی تیز 

ایی داقیت, درحالی که اخساس کک کد 





می‌کرد. چشمان ورقلمبیده اش را باز کرد درحالی 
که رگهای چشمانش قرمزتر شده بود! شروع کرد به 
دست وپازدن و کمک خواستن. خودش رآمحکم به 
این طرف و ان طرف می کوبید تاشاید از زیر دستان 
دیوانه‌ای که کلویش را محکم گرفته بود و فشار 
می‌داد. ازاد شود... 

لحظاتی طول نکشیده بود که مسوولین بخش 
به سرعت خودشان را رساندند و به سختی 
توانستند دستان مرد را از گلوی مرد دیگر جدا کنند... 
و بالاخره با تزریق دارو توانستند او را ارام کنند و 
در تختخوایش بخو‌ابانند... 

0 

بازم از اون آمپولا بهم زدن... آخه مگه من چه 
کار کردم!؟ مگه ما نباید تمام مزاحمارو بکشیم؟! 
همون طور که بابارو کشتن! همون طور که 
خیلی هارو کشتن...! همون طور که برادرم 
ےخرا مر گرا کات 
هم به نظر من مزاحم بودی و باید کشته 

من هم اون شب وقتی بیدار شدم. با تمام 
| قدرت اوراهل دادم و فرار کردم تو حیاط و داد 
و بیداد راه انداختم. همه همسایه‌ها اومدن و 
7 آخرش اونوبردن دیوونه‌خونه!ولی نمی‌دونم 
ا چرامامان از خواب بیدارنشد.مامان بغل دست 
ا ق 
دو‌د. 

تا اون موقعی که من اون جابودم. مامان 
اکر ات سد ار کھت بد گلاع کا مامانھ نت 
پیش بابات! 

به خاطر همین مجبور شدن منو بیارن اینجا که 
مرک یی کی سر 
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عینک بابا 
نوشته: مجید کاظمی . نوقاب (گناباد) 

خوش به حال بابا که عینک داره اونم چه 
عینکی! وقتی بابا سرکار می رہ عینکش رو 
یواشکی روی چشم می‌گذ ارم و فکر می کنم که 
بزرگ شدم. بابا شدم و می‌تونم به همه دستور 
بدم و همه حرفم رو گوش می‌دن. 

به به چه خوبه! تازه می‌تونم سوار ماشین 
بشم ورانندگی کنم بوق بزنم و چراغاشوروشن 
کنم. اصلا می‌تونم توی خواب خرخر کنم و 
هیچکس چیزی به من نگه, امروز می خوام عینکی 
مثل عینک بابا بسازم. هرچه با این نخ و کاغذ ور 
میرم فایدہ تدارن۔ 

صدای درآمد. انگار بابابیرون رفت مامان هم 


که خوابه عینک بابارو به چشم می‌زتم. وای چه 
خویه همه دنیابزرگ شده خونمون مثل قصر شده 
مامان بزرگ خیلی بزرگ شده آنقدر که دیگه 
مطمتنم نمی میرہ عروسکم قد خودم شده و حالا 
با هم می‌تونیم به مدرسه بریم. این خیلی عالیه. 

۰" 4 ہہ‎ ٣٦٣٦٢٣ 
چشمم بردارم چون نمی خوام این قدر زود بزرگ‎ 


روی ماه خدا را ببوس 
نوشته: نورا سحری . تهران 

٦٦ہ‏ .ت۸۷ 
می کنی؟... حتماً صبح‌ها با نوازش فرشته‌ها از 
خواب بید ار می‌شی؟ یا شاید هم باصدای امواج نهر 
کوثر؟... دلت برای خانوده‌ات تنگ نشده؟ یادته 
آخرین باری که می‌رفتی جبهه؟ رفتی دست مادرت 
رو بوسیدی و او مثل هميشه فقط دعات کرد. بغض 
بر خر کی ی 
برای گفتن ند اشت... همسر مهربونت رو یادته؟ 

با آب و قرآن به بدرقه‌ات آمد. هميشه می‌گفتی: 
اب روشنایی است. حتی وقتی بایک پارچ اب خیست 
تس سای ۷۷۷۶ 
باش... منتظرت می‌مونم... به سلامت سردار. 

کاش می‌فهمیدی چقدر دوست داشت که داد 
بزنه: نرو. بمون... کاش وقتی برای آخرین بار 
ہے ےت تحت 
رھایت کنه... کاش می فھمیدی برای این هیچ وقت 
به تو نگفت که دوستت داره چون نمی خواست که 
تو بین آون و خدایکی رو انتخاب کنی!.. 
همه اینهارو فهمیده بودی اما... 


(( جر دمه) 
نوشته: سپیدہ مخدومی . تبر یز 

تس یریم 9 
ضربه ای به شيشه اتومبیلم زد. رو 
برگرداندم دیدم جناب سروان است که 
یک دروغ سر هم کردم و گفتم: جناب 
سروان مادرم مریض بود می خواستم 
ببرم دکتر جناب سروان گفت این دفعه را 
ندیده می گیرم اما دفعه بعد اگر اینجا پارک 
کنی جریمه‌ات می‌کنم چند روز پیش که 
از اونجا رد می شدم. ماشینم پنچر شد از 
3 سرا رک 
و با دیدن من قبض جریمه را از جیب خود 
بیرون آورد و گفت مگر نگفتم نباید اینجا 
باور نکرد و برگه جریمه پشت شیشه 
عیبی نداره... در عوض حالا یاد گرفتم که 
دروغ گفتن از راست گفتن. بیشتر ادم رو 

نجاأت می‌دد. 
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دختر کوچولوی ۴ ساله‌ات رو یادته؟... بغلش 
کردی, بوسیدیش, بوییدیش... چطوری دلت اومد 
ولش کنی و بری؟... اخرین بار بدجوری بهانه‌ات 
2 می گرفت. بدجور باباء بابا می گرد. یادته 
مظلومانه گریه می‌کرد؟ طوری که همه برای او گریه 
می‌کردند.... مثل اینکه اونم می‌ دونست داری 
تور گرفته بود و می کشید تا اینکه تسبیح پاره شد. 
تو حتی صبر نکردی که مثل هميشه سه نفری 
دونه‌های تسبیح رو جمع کنید و برای پیدا 
رو برای هميشه جا بذاری... تو رفتی... بدون 
4۸4728 رک 

از همرزمات چه خبر؟ اوناهم بوی بهشت میدن 
جا میں نوی لس دای سک تسرد هستند: ار 
خداچه خبر؟ در یک مطلب چنین نوشته شده بود: 
خدابا ما قهر کرده!! اون روز من به اون نوشته فقط 
خندیدم. راستش رو بخوای دلم گرفت. می‌بینی 
راستی زمین‌های جهنم متری چنده؟! (چرا از تو 
می پرسم؟ تو و جهنم؟) حتما خیلی ارزونه! چون 
اینجا ادمهابرای خریدنش خیلی عجله دارن! 

به خدا سلام منو برسون و روی ماهش رو 


ببوس, بهش بگو: دلم برایش تنگ شده! بهش بگو: 


می دونم هوای این دنیا زیاد بهت نمی‌سازه! و 
گرنه برای سفر این قدر عجله نداشتی. پس برو تا 
بیش از این رلت برای فرشته‌هاتنگ نشده! این دفعه 
که اومدی» سوغاتی یادت نره! «رضایت خدا» رو 
برام سوغاتی بیار... 

۳ 


مادر 
نوشته: نیوشا مباشر بهروز - تبریز 
امتحان قران داشتم, اونم از سوره بقره. 5 ان 
مجید جلوم بود که مادرم متوجه شد. 
خداشدی کدوم درس رو خراب کردی؟ 
فقط توی دلم گفتم: قربون بهشت زیرپات برم مادر 


که اینطوری جهنم رو از بچه‌ات دور می‌کنی! 
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نوشته: مینا پیروزیان ۔تھران 

در ایستگاه قطار روی نیمکت نشسته بود که 
صد ای سوت قطار ار اددور تسد ه شد که آمدن 
قطار را خیر می‌داد. وقتی قطار به ایستگاه راه‌اهن 
ٴٴ٢‏ 0" 
سا گت 

بعد از مدتی ایستگاه راه‌آهن خلوت شد ولی او 
هنوز منتظر بود و نگاهش به دور دستها...و به 
ان سوی وطن؛ به جنوب... به خوزستان و 
خرمشهر و... به شلمچه... و شلمچه‌ای که او را 
سالها در انتظار نگه داشته بودا! 








پروا خدایاری - کرج 
او فص بات کی ری کا 
حانه قدیمی براناه که هر ناه در احاره یک 


خانواده می باشد موقعیت مناسبی را برای 
فضاسازی دراختیار رمان‌نویسان قرار می دهد. 
بالاخص در دهه‌های چهل و پنجاه بسیاری از 
نویسندگان وطنی, این فضا را دستمایه کار خود 
قرار دادند که قریب به اتفاقشان رمانهای خوبی 
را خلق کردند. امروز اما از آنجایی که اینگونه 
خانه‌ها کم است. لذا خواننده نمی تواند با آن 


به‌راحتی رابطه برقرار کند.البته اگر نویسنده‌ای 
بخواهد همگام با روز پیش برود. می تواند 
«مجتمع‌های مسکونی» و اپارتمانی این دهه را 
جایگزین فضاهایی کند که اصطلاحا «خانه قمر 
خانم» نامیده می‌شود. با این حال من فکر می کنم 
که داستانهای کوتاه در اینگونه فضاها خوب از 
اب درنیاید. 
روح‌الله حسینی 
رن ےت اس یر 

نامه شمارا شامل سه داستان «ناخنک. 
نشانه و امید» دریافت کردم... در این مورد 
تردیدی ندارم که شما داستان را خوب 
می‌شناسید. درحقیقت یک داستان نویس موفق 
ی راو باکت و ای 
دوست 18" 
نثر شاعرانه ای هم دارید و به همین خاطر نقطه 
مثبتی هم برای شمامحسوب می‌شود. لیکن وقتی 
برای نشریه‌ای, داستان ارسال می‌کنی که مشکل 
رازه اه ناب سیک > 
فقط مطالبی را بنویسی که لازم است. در غير 
.بے 
سکوت را که کوتاهتر است انتخاب کنیم و دو 
داستان دیگر به بایگانی سپرده شود! 

غلامرضا نیرودل - از تهران 

غلامرضاخان, نامه هایت رسید. بیشتر 
داستانهای «مینی‌مالیستی» که فرستاده‌ای, یا 
لطیفه است یا «عبارات ادبی». از ہین آنها «فرید و 
سروش» کمی شبیه قصه بود. اما آن هم آنقدر 
شعاری است که قابلیت چاپ ندارد. 

اصغر کلانی - تهران 

داستان «پیرمرد فراموش شده» شما را 
ملاحظه کردم. اول باید از خط زیبایتان تشکر کنم 
که حتی یک قلم خوردگی هم نداشت و اما در 
مورد داستان شما: اگر اشتباه نکنم یک داستان 
۹٣٣٣٦‏ سپ '' 
سوژه‌ اش طبیعت و کوه بود. تصور می کنم شما 
۱۹۷۸۸۹۸ ۹ لین یکی برخلاف اولی: اگرچه 
خیلی زیبا بود. امابیشتر یک «خاطره واقعی» بود 
تا یک داستان. با این حال یقین دارم اگر از تخیل 
خود در نوشتن خاطرات واقعی بیشتر استفاده 
کنید. داستان‌های جذایی از شما خواهد رسید. 
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خواص عرفیات گیاهی 
کشورهامورد توجه خاص قرار گرفته و کشور 
عزیز ماهم از دیرباز مرکز تهیه داروهای گیاهی 
بوده است. جهت اطلاع. خواص عرقیات تهیه شده 
توسط شرکتهای معتبر را بطور خلاصه و با 
استفاده از کتب قدیم و جدید اساتید بر جسته و 
مورد اعتماد تقدیم می کنیم: 

9 عرق او دشن. (طبیعت گرم دارد): 
اشتهارآور. ضدنفخ و تشنج. ضدقارچ و درد 
مفاصل. ضد عفونی کننده مجاری تنفسی. 
تقویت کننده بینایی کوفتگی عضلات بالابرنده 
فشارخون و رقیق‌کننده آن (بعد از غذامیل شود). 
. 6 عرق بابونه:رفع خستگی و افسردگی, 
ارامبخش درمان عوارض کوارشی و تقویت مو 

@ عرق ددد:(طبیعت سرد و خنک دارد) اثرقاطع 
ولی‌کند برتب‌های‌مداوح‌دارد».خواب‌اورو ارامبخش, 
تب‌ب‌مدرقوی ضدتشنج ویرقان برطرف کننده‌شوره 
لطیف کننده مو (باید مو را یا ان شستشو داد)» 
تسکین‌دهنده دردهای مفصلی... 

9 عرق بهار دار نج: (طبیعت گرم و معتدل 
دارد) ارامیخش, تقویت کننده اعصاب و قلب. 
٠‏ ح۱ نت ای 

9 عرق دددمشک: (طبیعت خنک دارد) 
تقویت کننده قلب و معدہ ملیں آرامبخش و 
خونساز است. ضد سردرد و دردهای عضلانی... 

9 رق خار شنو: (طبیعت سرد دارد) مدر 
قوی, تصفیه کننده خون و کبد. شستشوکننده 
کلیه. مفید برای سنگ کلیه و مثانه. ضد 
سیاه‌سرفه و تب ولرز 

9 عرق رال داده: (طبیعت گرم دارد) ازدیاد 
و را ا دفع سنگ کلیه و مثانه. 
مدر و قاعده‌اور (مصرف زیاد ان برای اقایان 
مفید نیست چون هورمون زنانه دارد.) 

۵ عرق زیر ه:(طبیعت گرم دارد) ضدچاقی 
وت نفس, نیرودهنده و هضم کننده غذاء 
بادشکن, زیادکننده شیر مادران» تصفیه خون. 
رفع ناراحتیهای معده (یک فنجان در نصف 
لیوان اب بعد از غذا) 

9 عرق شاتر ه: (طبیعت سرد دارد) 


شماره ۳۳۳۰ 


تصفیه‌کننده خون, صفرابر اشتهاآو مسهل اخلاط 
ثلاث ضدیرقان و خارش بدن, دافع صفراو سودای 
گرم رفع کننده نارساییهای کبدی» کم کننده غلظت و 
چسبندگی خون و مدر. _ 

8 عرق شوید:پایین آورنده چربی و فشارخون. 
برطرف کننده ارتروز ضد اسید اوریک. مقوی معده. 
٦ی‏ کی 

9 عرق دعداع: (طبیعت گرم دارد) بادشکن. 
ضدتشنج. معالج بواسیر» دل‌پیچه. رفع اسهال و 
yy‏ 
ضدعفونی کنند ه 

9 گلاب: (طبیعت گرم و معتدل دارد) مقوی 
اعصاب و قلب. رفع خلط خون و سخت کننده لٹ 
درد چشم و حرارت آنرا کم می کند. 

ہہ نت 
جلوگیری از خونریزی, رشد اطفال, زیادکنندہ شیر 
مادران. در ترک اعتیاد بعلت داشتن ماده ساپونین 
بسیار موثر است. 

@ عرق کاسدی:(طبیعت سرد دارد) مقوی معدهه 
تب بر مفید برای بیماریهای اعصاب. ورم مفاصل. 
ورم طحال, تقویت پوست. ضد کلسترول. تصفیه 
خون, یرقان, تسکین حرارت خون, وجود خون در 
ادرار. ملین 

۹ عرق شدیلیله: نیروبخش و مقوی, مفید برای 
بیماری قند. مسلولین و اشخاص ضعیف. 
کاهش دهنده کلسترول. در استعمال خارجی برای 
قارچ‌های پوستی مفید است. کمک به بهبود زخمهاء 
ضدالتهاب گلو و بواسیر (یک فنجان در یک لیوان اب 
بعد از غذامیل شود) 

9 سر که سیب: ضدچاقی و چربی خون, رفع 
کمیود کلسیم و شکنندگی ناخن, اختلالات دستگاه 
گوارش, پیری زودرس, زیبایی پوست. اختلالات 
بینایی, رفع تصلب شرایین و ده‌ها خواص دیگر 

9 عرق سیر:پایین آورنده فشارخون, قند خون 
و چربی خون, تقویت کار گلبولهای قرمز, تنظیم کننده 
مقدار کلسترول. ضدعفونی کننده, مفید برای ورم 
معده. ضدباکتری و ضدسرطان. جلوگیری از 
مسمومیت حاصل از نیکوتین سیگار و الودگی هوا 
خوردن مداوم عرق سیر موهای سفید را سیاه 
می‌کند. کم کننده رطوبات معده و مفاصل, زیبایی 
پوست صورت ۲ 

9 حرق گرده: پایین اورنده قند خون. 
تنظیم کننده پرستات. تنظیم خون, رفع عفونتهای 
۹۷۹۷۷۹٦‏ ۰ 

9 عرق مرو ۵:مقوی قوای جنسی, درمان کننده 
نقرس, فلج و اسهال, هضم کننده غذ ‏ ضد انگل, تقویت 
کودکان ضعیف. رفع نرمی استخوان, تسکین دهنده 
اسم و ناراحتی تنفسی, (یک فنجان در یک لیوان اب 
بعد از غذامیل شود). 

9 عرق کر فس: درمان رماتیسم. درد مفاصل. 
بواسیر. شستشوی کلیه و مثانه سنگ شکن 

٤‏ لد لیم رمع رن 
اثنی عشر. مفید در امراض ریوی, مسکن تشنگی و 
التهاب معدہ نرم کننده سین مقوی اعصاب. برطرف 
کننده گرفتگی صداء ضدترشی معدہ مفید برای 


ورم‌های چشم و گلو و بینی (نیم ساعت قبل از 
غذامیل شود) 

SLC 
کلیه و مثانه» سنگ شکن,» مفید برای سیاه سرفه‎ 

@ عرق چهار گباه اعصاب: تقویت اعصاب. 
آرامبخش. رفع خستگی. تقویت عمومی. 
خواب اور 

@ عرق دادر دجبو ده: بالابرنده فشار خون. 
خونساز مقوی مغز. صداکردن گوش. خواب‌آور. 
نشاط اور ارامبخش خوش عطرو طعم برای شریت 

9 عرق درگ کړ دو : پایین اورنده قند خون. 
ضد عفونی کننده مقوی. مفید برای بیماریهای 
جلدی 

@ عرق پوده: (طبیعت سرد دارد) بادشکن, 
صفرابر, آرامبخش سرفه و خلط آور. اثر محرک 
بر ترشحات معده در استعمال خارجی, برای رفع 
لکه‌های جلدی مفید است. محلل. ضدنزله و 
کہ7678 0+0" 

9 عرق دو مادو ان:درمان ضعف عضله قلب؛ 
احساس گرفتگی و درد در ناحيه قلب» ورم معدهه. 
0:07 9090 9۹ کي 
اعصاب, تصفیه کننده خون, تب کهنه. صرع. 
جنونهای خفیف. قولنجهای کبدی و کلیوی. 
اختلالات ای 

6 عرق پدیر ک: ضد عفونی کنند ه, رفع 
سرفه‌های مزمن. خلط اور برای معالجه زکام و 
گلودرد. مسهل و ملین 

۹ عرق جرگ چدار:بسیار سرد تب بر معالج 
تنگی نفس. چاق‌کننده. برای رعشه و امراض 
عصبی مفید است 

9 عرق نمشک: تب‌بر. مفید برای 
سرماخوردگی و سرفه و حصبه و سرخک, خلط آور 

۹ عرق بیدگیاه: مقوی قلب. جلوگیری از 
اتد تر تن 
مثانه» ضدچربی اضافی بدن 

9 عرق کاکو تی: مقوی معده. اشتهاآور. 
رفع کنندہ سوءھاضمه ضدعفونی کننده مجاری 
تنفسی, تقویت کننده بینایی, ضدنفخ وقارچ و درد 
مفاصل و سیاتیک (بعد از غذابانصف لیوان اب 
میل شود). 

9 عرق سددل الطدب: (طبیعت گرم دارد) 
برطرف کننده تشنج, دلھرہ میگرن و ورم طحال 
و ناراحتیهای عصبی 

9 عرق گل گاونبان: (طبیعت گرم دارد) 
ارام بخش, تقویت کننده اعضا بدن است. روح را 
سار شس سنا مت 

9 عرق گل ووفا: (طبیعت گرم دارد) مفید 
چهت سرفه‌های شدید و سرماخوردگی است 

عرق نسترن:(طبیعت گرم دارد) تقویت کنندہ 
قلب و تصفیه‌کننده خون است. اسهال کودکان را 
قطع می‌کند. دارای ویتامین (سی) می‌باشد. 

هشت عرق قلب و اعصاب: (طبیعت معتدل 
دارد) آرام‌بخش, مفید جهت تپش قلب. استرس. 
دلهره و ناراحتی‌های روحی و افسردگی و 
خواب اور 
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سارا غلامحسین 
دانش آموژ کلاس سوم ر اهنمایی مدرسه شهید دستغیب در سال 
تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل ۱۹/۲۴ شاگرد ممتاز شناخته شده است. 
بدین وسیله مراتب تشکر و سپاسگزاری خویش را از اولیا مدرسه 
راهنمابی شهید آیت اللہ دستفیب مخصوصاً سرکار خانم فرهودی جهت 
موفقیت فرزندمان سارا غلامحسین اعلام می‌داریم پدر و مادرت 


مریم خانسی 
دانش آموز کلاس اول ابتدایی مدرسه خبره فرشچی در 
سال تحصیلی ۸-۸۰ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته 
شده است . با تشکر از اولیاء محترم مدرسه مخصوصاً 
سرکار خانم شعبانی معلم مربوطه 


مریم شر بعسی مقدم 
دانش آموز کلاس سوم ابتدایی مدرسه شهیده 
سمیه ۱ زیباشهر قرچک در سال تحصیلی ۸۴-۸۵ با 
معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شده است. با تشکر 
از اولیا: محترم مدرسه. 


فاطمه سر دعس مقدم 
دانش آموز کلاس پنجم ابتدایی مدرسه شهیده 
سمیه | زیباشهر قرچک در سال تحصیلی ۸۴-۸۵ با 
معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شده است. با تشکر 
از اولیاء محترم مدرسه. 


2 یب ۴ ق ۰ ۱ ۰ 

ژنوس عزت پناه بانه 
دانش آموز کلاس پنجم دبستان دخترانه کیمیا 
شهرستان بانه با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شده 
است. با تشکر از اولیاء محترم مدرسه مخصوصاً 


هانی کلباسی 
دائش آموز کلاس چھارم ایتدایی مدر سه شهید بهشتی منطقه 
۳ در سال تحصیلی ۸۵۔۸۴ با معدل 1۹/۶۷ شاگرد ممتاز شناخته 
شده است.با تشکر از اولیا. محترم مدرسه على الخصوص 
سرکار خانم رضانی جناب آقای یوسفی مدیریت محترم دبستان 
و سرکار خانم کوهستانی 


احسان نیری 


دانش آموز کلاس چهارم ابتدابی مدرسه میتم منطقه 


۸ تهران در سال تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل ۱۸/۹۱ 
شاگرد ممتاز شناخته شده است. 


با تشکر از اولیا, محترم مدرسه مخصوصاً سرکار خانم کرمی | 


آرمان پورربیع 
دانش آموز کلاس اول ابتداپی مدرسه الهادی 
لنگرود در سال تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل ۲۰ شاگرد 
ممتاز شناخته شده است. با تشکر از اولیاء محترم 
مدرسه مخصوصاً سرکار خانم معنوی 


مهسا سر نی تشد م 
دانش آموز کلاس دوم ابتدایی مدرسه شهیده سمید | 
زیباشهر قرچک در سال تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل 
٥‏ شاگرد ممتاز شناخته شده است. با تشکر از اولیا: 
محترم مدرسه. 


فاطمه عز یز 
فرا رسیدن ۲۸ تبر ماه که مصادف با سالروز ولادث تو 
و شکوفا شدن گل زندگی ما میباشد به تو فرزند دلبند 
تبریک گفته و سلامتی ترا از خداوند منان مسئلت 


سرکار خانم فضلی می نمائیم . از طرف خانواده‌ات ۔ داورنیا 


۱ ساحل مشعوفی 
دانش آموز کلاس سوم ابتدای مدرسه شهید هادی مدرسی 
منطقه ۳ کرج در سال تحصیلی ۸۰۔٤۸‏ با معدل ۱۹/۹۰ 
شاگرد اول شناخته شده است. با تشکر از اولیاء محترم 
مدرسه مخصوصا سرکار خانم ثابتی 


اگر تو نبودی عشق به چه کار می آمد؟ اگر تو نبودی چه 
کسی خورشید را در سینه‌ام می‌کاشت و الفبای دوست 
داشتن را بر زبانم می‌گذاشت . اگر چشمهای تو نبود ء اگر 
دستهای تو نبود , اگر لبخند تو نبود , بند بند تنم از هم 
می گسست و یک قطره شبنم هم روی گلبرگهايم 
نمی نشست . راستی اگر تو نبودی , اگر تو را نمی دیدم 
این چشمها به چه کار می آمد؟ 
همسر عزبزم نسترن آولین سالگرد ازدواجمان شاد باد. 
کسر ین - مهدی 


دنه گی شما وقتی زيا و شیرین خواهد شډ که ند اونان. کوداانان و 


ے ۰ 
۰+ 


۰۰ 


ډیک داند 
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. اکاک ریزشن موی سر وی 
رشد موهای ریختہ شده و ضخیم سدن تارهای مو با تضمین 
گباه درمانی به‌کل [ ژرین ] 


۹ ۲۲ ۳۰۲ ۰۱۹ -۲ ۲ ۵۳۶۲۰۸ 


خانه موی ایران شعبه ندارد 


ا ولیہ مو ر مو در ین 

س0 کش پا روش تین اسکن از آمری 

نشائی :ولیممشی چنب ينها اک ھا ۳۰ ۵3 ې زیر دی یسین رهی مو از کاو 
۵ از یکصد تار مو تا یکصد هزار تار مو 
چ بدون عمل جراحی 


تلفن : ۸۸۰۸۴۲۳۰۸۸۸۰۰۲۸۰ 
۸۸۸۹۹۸۸۸۸۸۰۳۰ 
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زیر نظر: واحد جدول و سرگرمیها 


جدول متقاطع معلومات عمومی 


اففی: 
در باب روابط عاطفی بین انسانها حضرت 
محمد(ص) بیش از ........... چایز ند انسته اند - 


نام قدیم اهر از توابع آذربایجان شرقی. ۲- در 
افسانه‌های کهن نام مار بزرگی بود که اتش از 
دهانش بیرون می آمد - بندر آمریکایی مورد 
هجوم القاعده - رسیده از هر چیزی. ۳-شکوفه - 
خنک - شرورتر بدثر - از اجزای نظامی -قصد و 
آهنگ. ۴- بیماری زردی - از ارایش خانمها - 
ماده‌ای که در جوار چاههای نفتی پیدامی شود و 
در قدیم مورد مصرف طبی داشت ت. #۵-شهری که 
نام قدیمش راقس بود - کل نرم بدون شن و 
ماسه - برای مردان قدیمی ارزشش از ثروت 
بیشتر بود - رمق آخر. ۶- از صورتهای فلکی - 
اعیاد ملی ابرانیان - پای افزار. ۷ از بر خو‌اندن - از 
ادات استثنا - دوگانه اش را در اسمان بجویید - 
حیا - متاسفانه مال بعضی‌ها خیلی زیاد است. ۸- 
آثری مهم از امیرخسروی دهلوی از فضلای بنام 
که در سال ۶۵۱ هجری در هندوستان به دنیا امد 
-مال حاشااش بز رگ است. -٩‏ یکی از ادوات قدیم 
ارتباطی -دریایی بزرگ در شرق آمریکای مرکزی 
-نشانه وعلامت. *1- از انواع قایقهای ورزشی - از 
نویسندگان ومتفکرین معاصر ایران با اثر دوقرن 
سکوت. ١‏ فساد و تباهی - خورشید - از پوست 
و -راست و درحق 
- اشیاء.۱۳- حفظ کردن مطلب یر اسان آخرین 
پژوهشی دانشمندان جهان بیش ازچهارهزار نو سم 

و شصت نوع ماده سرطان زا در این محصول نهفته 
نظر تعیین کننده - قطعا بدون ان بشر به پوچی 
خواهد رسید. 1۳- درد و بیماری - اگر همراه باتیب امد 
بابد جدی گرفته شود - از فلزات پرمصرف - اندک. 
فیلمی بود با شرکت انتونی کوئین - بلیه. 1۵- 
مروارید - برهنه - واحد پول کشور افریقایی اتیوپی 
- رود مرزی - حرف ندا. 1۶-یادگیرنده - حد و مرزی 
ندارد - بخشی از بخشهای پنج گانه اوستا. 1۷-نقاش 
ادبیات فارسی و اولین کسی که از دانشگاه تهران 
دکترای ادییات دریافت کرد. 

عھو دی: 

. -بخشی از دیوان حافظ شیرازی -لقب کشور 
آفریقایی سیرالئون. ۳- خوب چهره - امارگیری - 
- نمناکی - بالاپوش - گریز اهو. ۴- از کاخهای 


۳۸ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۴۰ 





3 ملک ما ران 
۲- بهمن ترابی از رامسر 





انگیختن (به بازی تحریک نمودن). ۵- از رودهای 
معروف اروپایی - راس - چروک - اشاره به ذات 
الهی. ۶- مظهر شیرینی - لواشی از الو - چاهی در 
جهنم - خوردنی حرام. ۷- نهیب برای اگاه کردن - 
قمر - کلاه قلاب‌دوزی شده صوفیان - در مثل است 
که باید خورند رستم باشد - پول کشور آفتاب تابان. 
۸ نقل کردن مطلب یا حدیث - در قدیم به کشتی‌گیر 
برنده می‌دادند. -٩‏ چهار دندان بزرگ پیشین حیوانات 
درنده - از بخشهای شهرستان ہم - عضو تنفسی. 
۰- از سیارات بریجیسی منظومه شمسی که هر 
هشتاد و چهار سال یکبار به دور خورشید می چرخد 
5 استوار کردن. ۱- تکرار حرف دوآزدهم الفیای 
فارسی -سال گذشته - لغزنده - آزاد - از آن طرف 
زنده است. 1۲-پول فلزی -همراه با گربه اش شاهکار 
عبید زاکانی است - حجت - به دست دانشمندان 
جوان و بزرگ ایرانی به تسخیر درامد. 1۳-رطوبت 
- از رنگهای اصلی - دستی - خشکی. ۱۳ ابی -شهری 
در آذربایجان شرقی - عنصری شیمیایی که سه 
درصد پوسنه زمین را تشکیل می د شد. ۵-علامت 
مفعولی - مارکی در کامیون - قسمت بالای ران -به 
مهن فا تامی ها تسا ها کی اذ 


گا گا کا 5 کا کا ػا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا لا گا کا ػا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا 5 5 5 کت 5 کا 
۰چ“ اسامی برندگان جدول شماره ۳۲۳۳ ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. 
دو نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 

حوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد 
الا ا ا کا 5 کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا گا کا کا کا کا 5 کا کا کا کا کا کا کا 5 کا کا کا کا کا 5 5 کا 5 کا کا 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۳ ۱ 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۳ ۱۷۱ 1 


1 ۱۱ پا‎ ٠9.٦۷٦ 


سه علت نابودی بشر در آینده خواهد شد - سعی 
ناتمام. 1۶- خدایی, خدایا - نسیان - موزیسین و 
خواننده معروف بونانی. ۷- مبحتی در دستگاههای 


موسیقی ایرانی - شاهکار ویکتور هوگو نویسنده 
بزرگ جهان از کشور فرانسه. 
طراح: داود بازخو 


حل جدول شماره ۳۲۳۳ 
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کابوی کوجولو با (۱۲) اختلاف! 
این بچه تگزاسی. همراه با سگش در مزرعه به گردش 


پرداخت. نقاشی از این صحنه دو تصویر تهیه کرد. اما وقتی 
عکسها را کنار هم قرار داد متوجه شد که کاملا شبیه یکدیگر 
نیستند. بلکه در ۱۲ مورد با هم تفاوت دارند. آیا می توانید باکمی 


معمای بوزینه و ستون! 
بوزینه ای که از جست و خیز زياد خسته شده بود. تصمیم 
گرفت در وسط بیابان به استراحت بپردازد. اما ناگهان چشمش 
به غیری فان کا فو ر می ام نویه گر جازم انان در 
انجا فقط ستون بلندی وجود داشت که ارتفاعش ۶ متر بود. 


نم 


بوزینه به فکر افتاد که از آن بالا برود و همین کار راهم کرد اما 


از بس خسته بود. دو متر بالا رفت و یک متر به پایین خرید. 
دوباره شروع به بالا رفتن کرد. دو متر بالا رفت. یک متر پایین 
لیت ارجف راوع ر اکرار کوک اکاہر ا 
ستون که جای امنی بود رسید و از شر شیر درنده رهایی یافت. 
ایا می‌توانید بگویید این بوزینه بی‌نوا برای آنکه خود رابه بالای 


<< 
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۷ نقطه به نقه 


برای آنکه کشف کنید این آقای کشاورز سرگرم انجام دادن چه کاری است. نقطه‌ها را از 


شماره یک تا ۵۴ به هم وصل کنید تا این تصویر در برابر دیدگانتان پدیدار گردد. 


کدام ضرب المتل؟ 


در زبان فارسی, ضرب المتلی وجود 
دارد که دران کلمات «افتاب» و «همسایه» 


به کار رفته است و کنایه از مهم جلوه دادن 
کار دیگران و کم اهمیت قلمداد کردن خود 
وین د کرو شر اس ای ا 
بگویید این کدام ضرب المثل است؟ 


دایره های برابر! 

در اینجا تعدادی دایره می بینید که با 

هم تداخل پیدا کرده‌اند. آیامی‌توانید بگویید 
قطر کدام‌یک از این دایره‌ها با صورت 
جغدی که ان بالا ننشسته برابر است؟ برای 
راهنمایی شما می‌گوییم که تعداد این 
دایره‌هااز ۲ بیشتر و از ۴ کمتر است! 

















سایه‌شناس # 
آیامی توانید بگویید از چهار سایه‌ ای که در اینجا 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۴۰ 
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دک کلهه محیت امد 


۰۰ 


می نواند نمام فصل ر 


تان اسان را کرم کند 





زیر نظر: جعفر گودرزی 
Email:Maha_ Parsa 0 0‏ 


٭ بهزاد فراهانی کیست و چه می کند؟ 
٭ ‏ نزدیک ۶۰۴۵ ۴ سال است که به دنبال این بهزاد 


فراهانی می‌گردم و هنوز پیدایش نکرده‌ام. من در . ۱ 


دوران نوجوانی به دنبال گمگشته‌های زیادی به شهر 
آمدم و تابه حال هم به دنبالش هستم فقط یک چیز 
می‌دانم که بهزاد فراهانی هرچه هست. هیچ وقت 
دست از حرکت نکشید. و اگر به دنبال عد الت اجتماعی 
گشته نباید خسته شود. بهزاد فراهانی کسی است 
که ۴۵ سال به دنبال هنر برای مردم گام زده و هنوز 
+88٤ ۲‏ ری 
عدالت اجتماعی هنوز برقرار نشده. 

٭ بعد از سالها فعالیت در عرصه هنر فکر می کنید 
کجاایستاده‌اید؟ 

٩‏ ۵ نمی‌دانم کجا ایستاده‌ام ولی یک چیز را 
نمی توانم نادیده بگیرم ودرواقع نمک ناشناسی کنم 
وان این است که زیرنظر اساتید زیادی کار کردەام 
و هنوز هم حس می کنم شاگردم و هميشه خود را 
۶٣‏ >> ی۶۶ + +٤٥۶‏ ۶۷ا 
ار ار ای ات کر 
کوچه و خیابان به من سلام می کنند یا حرمت 
"ٴ١‏ ١ہ‏ را 
احترام می‌کنند نه به یک هنرمند دم دستی که درواقع 
مقبولیت انديشه ندارد و به همین دلیل احساس 
خوشبختی می کنم. 
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بهزاد فراحاتی هترمدد پیشکسورت عرصه تتار. لریزیرق و مینما 


#من آدم چهارده ساله‌ای بودم که 
احاره خانه می دادم و در دوران 
دریافتم که با تمام زحماتی که 
می کشم کفاف زندگی ام را نمی دهد 
٭ در عرصه هنر به دنبال چه هستید؟ 

۰ ¢ در نوجوانی در روستا اگر درو کردم نیمی از 
٤‏ .۔۔ ٰػب/)+/+ ۹9ہ" 
کاشتم هم وضع به همین منوال بود و یعنی این دوره 
زندگی من دوران کسب تجربه در شناخت روابط 
تولید و کار و پیکار بوده است. 

در دوره جوانی کارگر ساده آسفالت کار و ساختمان 
وپادوی داروخانه و یا کارگر ماسه شسته به کامیون 
بزن و... بودم در این دوران هم دیدم که اگر ۱۵ 
کامیون ماسه شسته رایه اتفاق دو -سه همشهری 
خودم بار می زدم, ۱۱ تومان دستمزد می‌دادند. من 
آدم چهارده ساله ای بودم که اجاره‌خانه می‌دادم و 
دران دوران دریافتم که با تمام زحماتی که می کشم 
دو نوع مردم وجود دارند فرادست و فرودست. لذا 
تغییر این پدیدہ برای من یک اصل شد و شیفته عدالت 
# چه چیزی به شما برای ادامه کار و زندگی امید 
می‌دهد؟ 

٭ ٩‏ «کار». انسانی که کار نمی کند 8 و 
استفاده از کارکرد دیگران است. من به این انسان نام 
لمپن را می‌گذارم یعنی پدیده‌ای که در دریاها به 
حیوانهای ابزی می‌چسبد و از انها تغذیه می‌کند. 
لمپنیزم یعنی نیرویی که به هیچ عنوان تولیدکنندہ 
نیست نه فرهنگی نه مادی. و چیزی که انسان راغنی 
٭ می خواستید اولین فیلم بلند سینمایی‌تان را 

















بهزاد فراهانی نیاز به معرفی و مقدمه 
ندارد او مدتهاست و شاید بهتر یگوییم 
سالهاست در تدارک ساخت اولین فیلم بلند 
سییمایی خود «میهمانی از کاراتیب» است. 
۳ دلایلی این امر میسر 8 
نمی شود به همین انگیزه گفتگویی باوی | 
انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد. ضمن 
اينکه از هماهنگی‌های بهروز پیروزیان 
برای انجام این مصاحبه سپاسکزاريم. 





جلوی دوربین ببرید. سرنوشتش چه شد؟ 

® مدیریتی تغییر کرد و قرارداد رسمی مابه دست 
مدیریت جدید سر بریده شد و این چیز تازه‌ای نبود و 
حتی سابقه و تجربه حرفه‌ای‌شان یک پنجاهم من 
گاه برای ساخت یک فیلم سه میلیارد تومان هزینه 
می‌کنند ولی وقتی مامی خواهیم فیلم بسازیم فریاد 
ورشکستکی, وانفساء واویلا و... به ھوابلند می شود. 
ای کاش من هم یک پدر صاحب منصب دولتمرد 
داشتم که عزت و جاهی داشت و به پشتوانه آن 
را را ا وہ 
پدرم افتخار کردم چرا که دهقانی بود که ھرگز در 
تمام عمرش ازهیچ دهقان دیگری تولید گندمش کمتر 
نیود. 

# بزرگترین آرزوی بهزاد فراهانی چیست؟ 

بشود حتماهم به من می رسد. 

٭ * ناامیدی. کم کاری. اعتیاد. دست از عاشقی 
شستن, از مردم دور شدن, خیانت کردن به ارمانهای 
ملی و مردمی. 

* بهزاد فراهانی وقتی دلتنگ می شود چه می کند؟ 
٭ یا آواز می‌خوانم یامی‌رقصم یا شطرنح بازی 
می‌کنم یابه گروهم فکر می‌کنم و بچه‌هایم رامی‌بینم. 
هر وقت بچه‌هایم را می‌بینم خستگی ام درمی‌رود. 
٭ وضعیت تئاتر را درحال حاضر چگونه می‌بینید؟ 
کارگردان بارهیر انقلاب نشست سه - چهار ساعته 
داشتند و درددلهای بسیاری با ایشان کردند. من 
غصهدار این هستم که اگر قرار باشد هنرمندان واقعی 
تئاتر یک روزی با دولتمردی قرار ملاقاتی داشته 





می‌زنند؟ آیا وقتی قرار بر طرح مشکلات تثاتر هست 
ایا اک حرف وه 
خوشحالی برلبانشان بنشیند؟ 
مشکل مادر تثاتر به چند چیز برمی گردد: 
۱ عدم شناخت دولت مردان سیاسی نسبت به 
کاربردهای فرهنگی و تاریخی تثاتر 
۲-عدم نگاه زیبای مجلس یہ مساله اقتصادی تئاتر 
۳-عدم وجود اعتماد به نفس دولت نسبت به مفاهیم 
طرح شده در درون ادبیات نمایشی 
۴۔و مشکلات مدیریتی و بزرگتر از همه عدم وجود 
وحدت بین خودمان. متاسفانه هر کسی بخواهد 
راحت وارد این عرصه می شود و معلوم نیست چرا 
آمده؟ کدام دوران را گذرانده پشت کدام صحنه از 
خساگی و مرارت راش ورد کا گرستگی را 
کشیده؟ کد ام بی مھری را دیده؟ چند سال در انتظار 
داشتن یک رل لحظه‌شماری کرده؟ هر کس رسید در 
باز و جاده فراغ امدند و در این مملکت درواقع تئاتر 
کے وقي کو لنساری آن ها با نیش ا 
داریم چون در دهه چهل زندگی می‌کنیم! بسیاری از 
پسکسوتان جوان آمدند و با ادعای بزرگ و... که به 
بعضی از آنها خیلی باید التماس بکنی که آقاخواهش 
می کنم جواب سلام بنده را بدهید. من ۴۵ سال در 
این عرصه کار کردم. 
# چند دهه پیش که وارد این عرصه شدید با چه 
انگیزہ و هدف و تصوری آمدید و آیاحالاھمان انگیزہ 
و هدف و تصور را دارید؟ 
٭ ٭ نه آن انگیزه‌ها دیگر وجود ندارد. من 
تعزیه خوان شش ساله‌ای بودم و نشثه نگاه تماشاگر 
تعزیه مرابه این میدان کشاند. 
۵ ما باید چه کنیم تا جوانان بافرهنگ غنی وملی 
کشورمان خو بگیرند؟ 
۹۶ز طریق هنر به آنان امید و انرژی بدهیم و 
طراوت و خرسندی و شناخت ببخشیم. به انان 
بگوییم لذت خواندن یک رمان ماندگار لذتش از 
کشیدن یک قلیان قهوه‌خانه سرکوچه بیشتر است. 
٭ مهمترین اتفاق زندگی شما؟ 
#روزی که همسرم به من گفت اگر دیپلمت را 
بگیری و در دانشگاه قبول شوی به عقد تو درمی آیم. 
٭ دوست دارید سکانس پایانی زندگی هنری و 
طبیعی بهزاد فراهانی چه باشد؟ 
# 6 امکان اجرای یکی از نمایشنامه‌های خوبم در 
کی 11 شهرستتا نها دوراققادد و شر ابع ماک 
فرآهم شود. 
٭ حرف آخر؟ 
تو و تاج و تخت سکندری 

۱ من و راه و رسم قلندری 
اگران خوش است تو درخوری 

وگراین بد است مراسزاست. 
E a.‏ 
فیلم ها به روایت گیشه 

آتش بس ۰روز ۸۴۲ میلیون تومان 
چند می‌گیری گریه کنی ۶۰ روز ۲۶۴ میلیون تومان 
باغهای کندلوس ۵۰روز ۶۰ میلیون تومان 
| به آهستگی ۵روز ۶۶ میلیون تومان 
| شغال روز ۱۷میلیون تومان 
| سوغات فرنگ ۵روز ۲۴۴ میلیون تومان 
| شام عروسی ۶روز ۸۲میلیون تومان 









اولین شب ارامش جگونه شکل گرفت 

در نشستی که با حضور عوامل مجموعه 
شاهسواری نویسنده فیلمنامه این سریال 
پیش در ذهن من شکل گرفت. حدود ۱۲ سال قبل 
من یک داستان حقیقی از «نه» گفتن عروس سر سفره 
عقد ند شنیده بودم. این اتفاق هسته اصلی قصه رایه 


وجود اورد. 





مهدی پاکدل بازیگر نقش علیرضا درباره نقش 
خود می‌گوید: «علیرضا شخصیتی چندوجهی دارد 
که در برابر اتفاقات مختلف. وجوه گوناگون خود را 
خانواده‌دوست است که به خاطر اتفاقاتی که برایش 
به وجود می اید درپی راهی برای ابراز شخصیت 
خود برمی اید و تربیت خانوادگی و موفقیت 

یکتا ناصر ایفاگر نقش نوشین درباره بد جنس 
بودنش در این سریال اینگونه اظهار نظر می کند: 
«من چندان با کلمه بدجنس بودن ویا بد بودن این 
نوشین دختری عاشق است که برای رسیدن به 
علیرضا- که او راحق طبیعی خود می داند - از هیچ 
تلاشی رویگردان نیست. او دختری مصمم است 
که برای رسیدن به هدفش تمام راههای پیش رو را 
طی می‌کند.» 


نمایش رایکان ثیلم‌های روز در پار کها 

دوازده فیلم سینمایی ایران از هفته‌ی آینده در 
چهار بوستان تهران و در برنامه‌ی صد نمایش 
فیلم به نمایش درمی‌اید. 
(از زیرمجموعه‌های سازمان فرهنگی, هنری 
شهرداری تهران) بانی برگزاری ان است. فیلم‌های 
مطرحی چون به نام پدر به کارگردانی ابراهیم 
حاتمی کیاء اتش بس ساخته تهمینه میلانی. چند 
عروسی به کارگردانی ابراهیم وحیدزاده قتل آنلاین 
- اولین - فیلم مسعود اب پرور» سوغات فرنگ 
سالکھکاتر ا کسام ت ۱ 
میرفلاح و فیلم ترکیه‌ای دره گرگھا به نمایش 
درمی اید. 

نمایش این فیلم‌ها از ساعت ۲۰ روزهای 


فیلمهای فوق رابه صورت رایگان نمایش می‌دهند. 


فیلمی از زندگی برانکو ایوانکوویج 
ساخنه شد 

فیلمی از زندگی برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم 
70 ۳0ھ مھ" 
رسول صدرعاملی) ساخته شد. 

ادا م ل غ وه 
بخش‌های پایانی این فیلم در آلمان تصویربرداری 
شده است. 

این فیلم که «خیلی به تو فکر می‌ کنم» نام دارد. 
در اصل یک فیلم ورزشی نیست. و درباره زندگی 
شخصی برانکو در تهران است. که ورزش هم در 
ان به عنوان شغل این فرد مطرح می شود. 

تصویربرداری این فیلم مستند در تهران» کیش. 
کرواسی و آلمان انجام شده و هم اکنون درحال 
تدوین است. 

این کارگردان جوان سینما پیشتر از این فیلم. 
کار کوتاهی در مورد «میروسلاو بلازویچ» 
ساخته که البته ان فیلم یک مستند ورزشی به 
حساب می‌اید. 


زندگی رضا کیانیان فیلم می شود 


زندگی رضا کیانیان. بازیگر سینمای ایران 
توسط طاها پارساشجاع نوری (پسر شجاع نوری 
تهیه کنند ه سینما) فیلم شد هھ است. 

این فیلم ٩۰‏ دقیقه ای با عنوان «بعد از خانم 
شماره ۱ یکی از فیلم های پروژه یک فیلم» یک 
فیلمساز با تهیه کنندگی سیدرضا میرکریمی 





شجاع نوری در این ارتباط می‌گوید: 

رضا کیانیان هميشه تمایل دارد نقشهایی را 
بازی کند که کاملاً متفاوت از هم و یا برای اولین 
بار در سینمای ایران است. وی به‌گونه ای دیگر به 
مقوله سینما و کارگردانی سینما نگاه می کند و نگاه 
او با همه بسیار متفاوت است. 

کیانیان معتقد است که سینمای ما نیازمند 
تعد ادی نگاه و فیلمساز جدید است که اگر این عوامل 
به سینمای ایران تزریق شود. اتفاق خوبی رخ 
می‌دهد. و این دلیلی بود که وی من رابرای ساخت 
فیلم «بعد از خانم شماره ۱۱» انتخاپ کرد. 
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نویسنده: محمدر ضا لطفی 


٣خ‏ زندکی به شرط دعوا 


مثل اینکە اگر ما هم بخواھیم دست از سر 
مهدی مظلومی برداریم باز شرایط به‌گونه ای رقم 
می خورد که این اتفاق حاصل نشود. می پرسید 
چرا؟ برای اینکه چند وقتی است مهران غفوریان 
سکوت رآاشکسته و در چند مصاحبه حرفهایی 
را [البته به زبان طنز و نیشدار] نثار مهدی 
مظلومی در مورد استفاده او از شخصیت 
خشایار مستوفی در مجموعه زندگی به شرط 
خنده کرده است. 

دا تک E‏ سوم سی 
قبل در گفتگویی با روزنامه شرق عنوان کردہ 
بود که شخصیت خشایار مستوفی نه متعلق به 
غفوریان است و نه مربوط به رضا عطاران, بلکه 
خشایار مستوفی مربوط به مردم است و حال 
پس از گذشت چند وقت مهران غفوریان هم مهر 
سکوت راشکسته و در مقام پاسخگویی برامدہ 
است. 

غفوریان در مصاحبه‌هايش از صدا و سیما 
کل که که ین برا اسای کر یات 
محبوب و مردمی که توسط گروہ او خلق شده 
بود. بودچه به کارگردان دیگری می‌دهند و همچنین 
اظهار داشته که مردم در خیابان به وی می‌گویند 
که چرا خشایار کا این حد یذ شده است و اضلاً 
مهدی مظلومی در زیر آسمان شهر تدوین گر سریال 
روز کته توس غقوریان از گار اخراشدد 
است و... 

الک هی مظلومی باس يہ اظہارات 
غفوریان نداده است و شاید هم اصلاً ندھدء در 
ضمن به هیچ روی هم قصد ندارم جانب مظلومی 
یا غفوریان رابگیرم ویکی رابر عليه دیکری متهم 
جا وروی عم ما ماو 
و مدیران این ابررسانه است که چرا شرایط و 
وضعیت رابه‌گونه ای پدید می آورند که دو تن از 
فعالان این سازمان مقابل یکدیگر قرار بگیرند وبرای 
هم خط و نشان ن بکشند؟ نه به غفوریان ن¿ کاری دارم 
| انا بر کم محور 
شخصیت خشایار حق مظلومی است یا غفوریان؟ 
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چه دوست داشته باشیم و چه بدمان بیاید سالهای 
سال مهران غفوریان مردم رادر تلویزیون خندانده 
وباعث شادی مردم شده است. پس دور از جوانمردی 
و انصاف است که او رابدین شکل بایکوت کنیم و 
هیچ قدردانی از وی به عمل نیاوریم. به اعتقاد نگارنده 
این وظفه صدا و سیما است که دل افرادی را که 
برای ان رسانه کار کرده‌اند و زحمت کشبده‌اند به 
دست بیاورد و حداقل از لحاظ روحی آنها را تامین 


ا سینمای ابران 
AAAA‏ مافیای سینمای ایران 


کد ا را کر از انتانق سال کا به مروز با وخود 
برگزاری رقابت‌های جام جهانی هوای سینما 
حسابی بهاری بوده و رونق نسبتاً خوبی برای 
گیشه‌ها رقم خورده است. فیلم‌ها بعضاً خوب 
فروش کرده‌اند و به جز معدودی از آثار که در همان 
ابتدا هم امیدی به فروش انها نبود. بقیه حداقل به 
سرمایه اولیه خود رسیده‌اند. خب. تا اینجای کار 
که خیلی خوب و عالی است و نويد تزریق خونی 
تازه در رگهای بیمار سینمای کشور را می دهد و 
چه چیز از این بهتر؟ 

انا تعحب می آز سای ات که اک 
تهیه کنندگان هنوز هم که هنوز است با فروش 
فیلم‌هایشان همچنان می‌نالند و اعلام ورشکستگی 
می‌کنند و خود را بدبخت و بیچاره نشان می دھند. 
البته کاملاً قبول دارم که سینما حرفه بسیار 
ریسک پذیری است و نباید به این فروشها دل 
خوش کرد و تازه این مقدار فروش هم در مقایسه 
با جمعیت کشور رقم بسیار ناچیزی است و... 

و ار ور اا درست ا خر | انگ تال جرا 





اینقدر زاری؟ به خدا قبول دارم که وضعیت سینما 
انچنان مطلوب نیست. اما باید بپذیریم وضع به این 
شکل وخیمی که شماترسیم می‌کنید هم نیست. گواه 
این گفته مقایسه فروش امسال باسال گذشته است 
وھمچنین انبوه درخواست پروانه ساخت در وزارت 
ارشاد. 

به راستی اگر وضعیت بحرانی است و شمادر 
شرف ورشکستگی هستید پس چرا دوباره 
دیو پوںے مرو یں وع 
ااچا قارات اس 
از این دارید که دست زیاد شود؟! آیا وحشت لطمه 
کرات ا اناج رجح اس سا 
برای یک بار هم که شده با مردم روراست باشیم و 
واقعیت رابا آنها درمیان بگذاریم. 


پشت پرده هست؟ آیاترس 





چندی پیش مانی رهنما خواننده موسیقی پاپ 
اعلام کرده بود که قصد کوچ کردن به خارج از 
کشور رادارد و در ایران آنقدر برایش مشکل‌تراشی 
کرده و سنگ جلوی پایش قرار داده‌اند که از همه 
چیز بریده و قصد عزیمت دارد. خب چشم آقایان و 
مسوولان روشن, تبریک ماراهم پذیرا باشید. انگار 





بعد از فرار مغزها این بار نوبت به فرار هنرمندها 
رسیدہ است. 

اه اک توت نس سا 
در طرف دیگر. این خواننده گفته است که 
«می داند در آن طرف آبهاهم هیچ خبری نیست 
و سیاهی مطلق است. اما می‌روم چون حداقل 
انجا اجازه کار کردن دارم». در توضیح این جمله 
که به اعتقاد من دنیایی حرف در درونش دارد 
چیزی نمی گویم و فقط از شما عزیزان خواهش 
می‌کنم که چند لحظه روی این حرف فکر کنید و 
ببینید انسان بايد به چه وضعیتی برسد که 
آگاهانه قصد رفتن به سیاهی رایکند .یه هر روی 
اگر گوشهایمان را تیز کنیم صدای زنگ خطری 
راکه هر لحظه شدت ان بیشتر می شود در وادی 
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AK 
2ے مثلاً دانشگاه صدا و سیما‎ ۱ 


۱ بارها درباره رواج اشرافیت و اشرافیگری در 
فیلم‌های سینمایی و بویژه سریالهای تلویزیونی 
صحبت کردیم اما واقعیت این است که بعد از این 
همه مقاله و این همه تکرار. درب صداو سیمای 
مملکت بر همان پاشنه می‌چرخد! به سریالهای 
جدید نگاه کنید! لوکیشن همه سریالها خانه‌های 
بزرگ و هزار متری است. آشپزخانه‌های شیک 
جدید و مبلهای انچنانی و... هنرپیشه‌های فیلم 
هم اعیانهایی هستند که انگار هیچ درد و مصیبتی 
بجز عشق و عاشقی ندارند! 

تلویزیون یک دانشگاه سراسری است امادر 
این دانشگاه انگار فقیر فقرا هیچ جایگاهی ند ارند. 
بخش قابل توجه مردم ما در روستاها زندگی 
فی كت اما نای رڈ کی انان بسا کاس 
شد ه در سریال «برره» که آنهم یک فضای 
فانتزی و صرفآبرای ایجاد موقعیت طنز و کمدی 
داشت وس زنذ کی قاتم ی پر آن‌سفای رونتتاهای 
مادر کدام اثر و فیلم باید به تصویر کشیده شود؟ 
شما فکر می کنید جوان روستایی وقتی در 
سریالهای ایرانی وضع هنرپیشه‌هارابا وضع 
زندگی خودش مقایسه کند. رغبتی به زندگی در 
روستانشان خواهد داد؟ این چه اصراری است 
که در سریالهای وطنی همه بازیکران سوار 
عافد می ا کوت در خاتتمای 





آنچنانی رحل اقامت بیفکنند؟ اصلاً مگر در همین 


شهرهای بزرگ چند درصد از خانواده‌های ایرانی 
می توانند زندگی اشرافی داشته باشند ایا 
تلویزیون فقط سخنگوی طبقه اشراف و 
برخوردار جامعه ماست که نه دردی دارند و نه 
مصییتی و فقط گرفتار دلبری و عاشقی اند؟ 
نکته دیگر اینکه در مملکتی که همه از شرافت 
تلویزیونی نمایانگر کار و تلاش و زحمت و مرارت 
و رشد و بالندگی در سایه کار و تلاش است؟ 
راستی این هنرپیشه‌های فیلم‌ها چه کاره‌اند؟ 
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آرنولد +استالونه 

۷ ھارت 
ف انتظار دو هھنرپیشه 
بزرگ فیلم‌های اکشن 
هالیوود یعنی ارنولد 
8 شوارتزینگر و 
7س ۶+ " 
قصد دارند در فیلمی 
مشترک باعنوان 
خشونت دولوکس 
٣‏ د رت اس رات 
8+ ١؛؛ ۷١۷١٢ ٢٢٠٠‏ ۷" 





پروتکل سیکما 
راید تس LV YOK‏ 1۱8۱۱6 1۱5 1+0 و دنو ی 
سىچد اج گے اج اہ ھ ۲ ت7" 
ات ۳ ہی سے رین ل قصد 
SL‏ دارد فيلم اكش 


هیجانی پروتکل 


رمانی نوشته رایرت 


درباره یک سس"( 
۶٦‏ 200 
هدف حمله جنایتکاران قرار می گیرد. از دیگر آثار 
لودکام که به فیلم برگرداندہ شده می‌توان به 

مجموعه بورن اشاره نمود. 
عشق سالهای وبا 

مایک نوبل, کارگردان هری‌پاتر و جام آتش, فیلم 
عشق سالهای وبا را براساس رمان مشهوری 
EET‏ را 
فیلم که توسط استودیوی نیولاین تهیه می‌شود 
درباره مرد جوانی است که دختر رویاهایش را از 
دست می دھد اما پنجاه سال انتظار می کشد تا 
دوباره او رابدست آورد. فیلمنامه رارونالد هاروود 





(برنده جایزه اسکار بهترین فیلمنامه برای پیانیست) 
نوشته است. 
میانسالان مرفه 

مارتین لارنس به 
همراه جان تراولتا و 
یم 1 در فیلمی 
کمدی باعنوان 
گرازهای وحشی بازی 
خواهد کرد داستان 
فیلم درباره چهار مرد 
میانسال و مرفه 
است که عاشق 
دو‌چرخه سواری 
هستند و تصمیم می گیرند دست به یک سفر جاده‌ای 
بزنند و در بین راه بایک گروه از دوچرخه‌سواران 
حرفه ای روبرو می شوند که درحال انجام یک 











جان کیوزاک در 
٦‏ ۷ہ ۱ 
7٣‏ ۱ ٭)*ً " 
کوتاھی از استیفن 
کینگ ساخته می شود 
بازی خواهد کرد. 

7+ 
مایکل هفستروم. 
ار ردان سا 
«متحصرف شد ۵». 
ساخته می شود درباره یک کارشناس امور 
57۳ کر ی ات رک ۶ 
اتفاق هولناکی مواجه می شود. 

پیش بینی آینده 

جسیکا بیل در فیلم علمی تخیلی هیجانی بعدی 
بازی خواهد کرد. فیلم که توسط لی تاماهوری 
کارگردانی شده و نیکلاس کیج و جولین مور نیز در 


آن بازی می‌کنند درباره مردی است که دارای توانایی 


مشاهده رخدادهای آینده می‌باشد و مورد تعقیب 
ماموران اف.بی.آی قرار می‌گیرد. تولید فیلم از اواخر 
ارس بر ۶۷" 
خو‌آهد شد. 
کارهای تازه کرو 

0+400 ٢ 
دارد فیلمی با عنوان‎ 
CES 
بازی راسل کرو و دنزل‎ 
و اک رد‎ 
داستان فیلم درباره یک‎ 
قاچاقچی هروئین‎ 
می‌باشد که به دنبال‎ 
راهی برای قاچاق‎ 
هروئین در تابوت‎ 
سریازان‎ 
کر‎ 99٦ 
کیدمن و به کارگردانی بازلورمن نیز بازی کند. گفته‎ 
می شود این فیلم. داستانی مشابه داستان فیلم برباد‎ 
رفته خواهد داشت‎ 

نوارهای م رگبار 

سایمون وست کارگردان فیلم‌هایی چون زمانی 
که یک غریبه زنگ می‌زند. هواپیمای محکومین و 
1 ہہ ۳ 
جای خالی براساس فیلمنامه مارک ال اسمیت 
بسازد. داستان فیلم درباره یک زوج جوان است که 
در اتاقشان در یک هتل دورافتاده چند نوار ویدیویی 
دررصورتی که از آنجافرار نکنند قربانی بعدی خواهند 
دو‌د. 


امی‌کنند و پس از مشاهده آنها درمی یایند 


0 رویا 









اشرف السادات موسوی 


E aT 
yy 
کازینو ساخته می‌شود. بازی کند. فیلم توسط‎ 
+ اک ۰ہ‎ 570 

خو‌آهد شد. 


اسپری مو 
جان تراولتا به 
3'۳ 7+088 


اسپری مو بازی 

۷ ن شا کر رات 

8 تاستان سال ۷۲۰۰۷ 
اکران می شود و آدام 
رک کار دا ان 
را نع ۵ ۱ 
براساس نمایش مشهوری از برادوی ساخته 
می‌شود و درباره یک نمایش رقص محلی است. 

سرنوشت نهایی ۴ 

استودیوی نیولاین اعلام کرده که قصد دارد 
تولید چهارمین قسمت از مجموعه فیلم‌های ترسناک 
۶۰۹۹۷ 
نماید. جیمز وونگ. کارگردان قسمت اول و سوم 
این مجموعه قرار است این قسمت تازه رانیز نوشته 
وکارگردانی نماید. قسمت سوم این مجموعه که با 
هزینه دہ میلیون دلاری ساخته شد. تاکنون حدود 
۰ میلیون دلار فروش داشته و داستانش درباره 
دختر نوجوانی است که مرگ خود و دوستانش را 
در حادثه سقوط ترن هوایی در یک پارک تفریحی 

برادر بابانوئل 

وینس ووگان و 
٣‏ یر 
کارگردان فیلم کمدی 
برهم زنندگان 
عروسی, قصد دارند 
فیلم کمدی دیگری با 
عنوان فرد کلوز را 
کت 

فیلم محصول 
استودیوی برادران 
وارنربودہ و داستانش درباره برادر گیج و خرابکار 
بایانوئل است که این فرصت را پیدا می کند تا به 
9۹۹9۹۵۰ ہ۷" 

سفینه دیو 

ادی مورفی در فیلم کمدی تاره‌ای با نام سفینه 
دیو به کارگردانی پیتر سگال و محصول استودیوی 
فاکس قرن بیستم بازی خواهد کرد. داستان فیلم 
درباره تعد ادی موجود فضایی است که باسفینه‌شان 
به زمین سفر می‌کنند تاراهی برای نجات سیاره‌شان 
اک ای سرا سس دا اس 
عاشق یک زن زمینی می‌شود. 
اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۴۰ 


۰ 


۳ 


فیلم کمدی موزیکال ٠٠‏ 






سعلات ددگران فسعت مہمی لا غو 


۰ ۰۰ 
۰ ک 


ما است 


۱ ۵۳ اطلاعات هفتگی 


1729ی 
اننا 
اوه 


ا سارک 







- آیا می‌خواهی بگویی که کارفرما و ارباب من 

داد پیر سوار یک قایق موتوری کوچک بود و با 
راه باشگفتی این سوال را از راننده قایق پرسید. راننده 
قایق در جواب او گفت: 

- البته. می دانی بعد از آن واقعه ناگوار و حادثه‌ای 
که اتفاق افتاد کار خانم «هجینس» زياد شده و به 
کمک احتیاج دارد. 

- کدام حادثه ناگوار رامی‌گویی؟ 

- همان حادثه که وسط دریا اتفاق افتاد. تقریبا 
شش ماه قبل بود که آنها با کشتی کوچک تفریحی 
خود. مشغول گردش در وسط دریابودند که ناگهان 
ان انفجار مھیب و وحشتناک روی داد. خانم مسنی 
که با انها بود. یعنی عمه خانم «هجینس». کشته شد. 
پسر کوچک او هم بر اثر انفجار قطعه قطعه شد و 
خود «فردیناند» هم که در قایق بود به سختی آسیب 
دید و از ان به بعد فلج شده است. 

قایق کم کم به لنگرگاه آن جزیره بسیار زیبا نزدیک 
می‌شد. «اد پیر» از دور کشتی کوچک لوکس و تفریحی 
رادرلنگرگاه دید. ان رابه راننده‌قایق نشان داد و پرسید: 

- این کشتی زیباء مال کیست؟ 

- این همان کشتی کوچک خانم «هجینس» است 
که در این منطقه به زیبایی شهرت دارد. 

«اد پیر» از دور نگاهی به جزیره سرسبز و خرم 
و کشتی زیباو سفید رنگ انداخت و بعد پرسید: 

-این خانم «هجینس» چند سال دارد؟ 

- او حدودا ۲۵ یا ۲۶ ساله است. دختری بلندقد. 
موطلایی و بسیار جدی و خشک و مقرراتی. ‏ _ 

«اد پیر»» زمانی که برای کار به این جزیره می‌امد. 
تصور می کرد که کارفرمایش یک مرد باشد. اما حالا 
می دید که بایک دختر کله‌شق طرف است. «اد» یک اگھی 
در روزنامه خوانده بود با این مضمون: «یک کارکر 
بااستعداد و لايق برای کارهای خانگی در یک جریره 
مورد نیاز است.» او با صاحیکار خود مکاتبه کرده بود 

«اد» در جزیره به طرف ساختمان رفت. مقابل 
ساختمان دختر بلندقد موبوری ایستاده بود. او از 


دور سلام کرد و گفت: 
- شما خانم «هجینس» هستید؟ 


پھر این اک ی و پاسر 
جواب مثبت داد. او بعد از کمی سکوت. گفت: 

- آقای «پیر» امیدوارم که از کار کردن در اینجا 
در سی و ما کی اعد ور 
رفع تشنگی, یک لیوان نوشیدنی بخورید. 

انهابه داخل رفتند و خانم «هجینس» یک لیوان 
شربت لیموناد به دست داد پیر» داد و گفت: 

- بالای پارکینگ یک آپارتمان جمع و جور است 
که محل سکونت شما خواهد بود و امیدوارم 
که در ان احساس راحتی و اسایش کنید! 








شماره ۳۳۳۰ 






او جواب داد: 

- خیلی متشکرم! راستی این جزیره گرچه 
زیباست. ولی شما از زندگی در اینجا انهم به تنهایی 
ناراحت نمی شوید و حوصه‌تان سر نمی رود؟ 

-من اینجا تنها هم نیستم. عمویم «فردیناند» هم 
بعدازظهرهای دیگر. خوابیده است و بعد از آن حادثه 
دردناک. حال او زیاد خوب نیست. حالا دویاره 
برگردیم سروقت شما: در اوقات فراغت و بیکاری که 
دارید - که باید بگویم این اوقات هم زیاد است - شما 
هر وقت خواستید می توانید سوار کشتی کوچک ما 

- خیلی از لطف شما متشکرم» فکر می کنم که از 
اینجا خوشم بیاید و بتوانم به راحتی کار کنم. 

خانم «هجینس» قبل از انکه از ساختمان خارج 
شود برگشت و گفت: 

- راستی, تا فراموش نکردم یک چیز دیگر راهم 
بايد به شما بگویم. بعد از ان حادثه شوم. عمو 
«فردیناند». حالت عجیب و خاصی پیدا کرده است و 
بعضی از اوقات خیلی خشن و عصبی می‌شود و در 
این حالت به هر کس که نزدیک او برود. حمله‌ور 
می‌شود. یکی - دو بار هم به من حمله کرده و مرا 
کتک زده است. ولی طولی نمی کشد که این حالت او 
برطرف می شود و همه چیز را فراموش می کند و 
یادش نمی اید که چه کرده است. این را خواستم بگویم 
که شمابدانید و وقتی این حالت او را دیدید ناراحت 
نشوید و فکر بدی در مورد عمو «فردیناند» نکنید و 
تصور نکنید که او مرد خشن وبدی است. بلکه عموی 
من یک مرد کاملا خوش قلب. صمیمی, فوق العاده 
مهربان است و من اور خیلی دوست دارم. امیدوارم 
اگر او را درحال حمله به من دیدید ناراحت نشوید و 
عکس العملی از خود نشان ندهید. البته عمو 
«فردیناند»» کمتر از اتاقش خارج می شود و معمولا 
غذ ایش رادر داخل اتاق می‌خورد. 

-پس به این ترتیب. افتخار دیدن او دست نمی‌دهد. 
خانم «هجینس»... 

- لازم نیست که مرتب مرأخانم «هجینس» صدا 
کنید. اسم من «استلا» است. 

-بسیار خب شماهم مرا«اد» صدا کنید. 

«استلا» گفت: 

- فردا صبح زود با قایق به آن طرف ساحل دریا 
و شهر نزدیک می رویم تا خرید کنیم. من می خواھم 
کنم» چون کثیف شده. شما شاید بتوانید اینکار را 
برای من انجام دهید و آشپزخانه رارنگ کنید. البته 
من هم کمکتان می‌کنم. 





«اد» جواب داد: 

من حتماًاینکار رامی کنم. بهرحال شمامرابرای 
اینکارها استخدام کرده‌اید. 

ÇO 

روز بعد که او و «استلا» برای خرید رنگ به شهر 
رفته بودند. صاحب مغازہ رنگ فروشی از «استلا» 
۱ 

- راستی حال عمو «فردیناند» چطور است؟ 

- خیلی بهتر است اقای «مورتن». من خیلی 
خوشحالم که حال او رو به بهبودی گذاشته است. 
فکر می کنم حالت فلج او کاملا خوب شده باشد. او 
گاهی خیلی بانشاط و سرحال می‌شود و این خود 
دلیل بر سلامتی و بهبودی حال اوست. 

- خوشحالم که این موضوع را می‌شنوم. کویا 
شما او رابا داروهای گیاهی و طبیعی معالجه کردید؟ 

- بله. اگرچه پزشکان اعتراض کردند. اما روش 
درمانی من موثر واقع شد و حال او روزبه‌روز بهتر 
می‌ شود. راستی من مقداری رنگ برای اشپزخانه 
می‌خوآهم. 

انهارنگ راخریدند و به جزیره بازگشتند و کار 
نقاشی اشپزخانه چند روزی طول کشید. «اد» به 
علاوه کارهایی هم در باغ اطراف ساختمان انجام داد 
و چند پنجره رأکه اسیب دیده بود. عوض کرد. روزی 
درحالی که «اد» و «استلا» مشغول کار بودند. «اد» با 
کنجکاوی پرسید: 

- حدود یک هفته است که من اینجا کار می کنم. 
اما در این مدت نتوانستم عموی شما را ببینم. 

- او می داند که شما اینجا آمده‌اید و مشغول کار 
هستید. ولی اصولا عمو «فردیناند» انسانی دیراشنا 
و نسبت به غریبه‌ها مشکوک است و از هر کسی که 
وارد اینجاشود. خوشش نمی‌آید و اگرشمابا اوروبرو 
شوید. از این برخورد خوشحال نخواهید شد. 

«اد» از این جواب قانع شد و دیگر برای دیدن عمو 
«فردیناند»» اصرار به خرج نداد. او از اقامت در انجا 
کاملا راضی بود و دلش می‌خواست مدت طولانی 
در آنجا کار کند. 

یک شب که «اد»» روی تختخواب خود دراز 
کشیدہ بود. قبل از آنکه به خواب برود. ناگهان فکری 
در مغزش جرقه زد و او را خوشحال کرد. 

روز بعد که نقاشی اشپزخانه تمام شد. «اد» در 
یک فرصت مناسب از «استلا» پرسید: 

- ببخشید که این سوال را از شما می‌پرسم. اما 
شمایرای اینده خودتان چه نقشه‌ای دارید؟ 

«استلا» اخم کرد و گفت: 

- من باید بیشتر به فکر عمویم باشم» او و عمه‌ام 
که دران حادثه ناگوار کشته شدند. به گردن من حق 


دارند. در کیک حفیفت آنها مرابزرگ کرده‌اند. 

- شما خود را قربانی یک پیرمرد کرده‌اید. اما از 
عمر و ثروت و موفعیت و دارایی هیچ استفاده‌ای 
نمی کنید. می دانید شما از این جزیره زیبا چه 
استفاده‌ای می‌توانید بکنید و چه سودی ممکن است 
مقدار زیادی پول خود رأخرج کنند و چند روزی در 
محیط ارام و دلپذیر جزیرہ استراحت کنند... 

این همان فکری بودكەشب گذشته به ذهن او رسیده 
بود و حالا داشت آن رابا «استلا» درمیان می‌گذ اشت. 
ولی «استلا» در جواب او سری تکان داد و گفت: 

- عمو «فردیناند» با این پیشنهاد هرگز موافقت 
نمی‌کند. او این جزیره را مثل یک بهشت می‌داند. 
بهشتی که مال اوست و هیچ کس نباید از آن استفاده 
می‌شود. , 

- راستی عموی شما چند سال دارد؟ حتماسن او 
انقدرها هست که دیگر باید از راه شما کنار برود و 
شمارا در کار خود اسوده بگذارد. منظورم راکه 
می فھمید؟ ۱ 

-اہ نه! خواهش می کنم کار رااز انچه که هست. 
برای من مشکل تر نکن! ۱ ۱ 

-نه این کار انقدرهاهم مشکل نیست. ایاهرگز به آن 

2 

آن شب «اد» کنار پنجره اتاق خود به این موضوع 
فکر می کرد که ایامی تواند بااین پیشنهاد پول و ثروت 
«استلا» را تصاحب کند و اگر «استلا» موافقت 

در این موقع صدای به هم خوردن شدید دری 
به گوش رسید, «اد» متوجه تراس مقابل <۳ 
استلا رادید که با عجله از اتاق روی تراس پرید و به 
طرف پارکینگ حرکت کرد. «اد» با سرعت از اتاق 
خود خارج شد تابه کمک «استلا» برود. 

«استلا» با دیدن او فریاد زد: 

- اف... اد... او دوباره به من حمله کرد و به سختی 
بپر سم شیر ميل دارد. اما او ناگهان از حالت عادی 
خارج شد و مرا به شدت کتک زد. خودش هم 
بی‌هوش شد و حالا روی تختش افتاده! آه خدایامن 
چقدر بدبختم! 

«اد» درحالی که به شدت ناراحت نشان می‌داد. 
گفت: 
وضع خاتمه داد. جان تو هر لحظه در خطر است؟! باید 
یک کاری کرد. 

«استلا» اشکهای خود را پاک کرد و گفت: 
مواظب باش! 

انهابه اتفاق وارد ساختمان شدند. «استلا» گفت 
احساس سرمامی کند و می رود لباس گرمی بپوشد 
و به این بهانه به اتاق خود رفت و داد راتنها گذ اشت. 
او هم به طرف طبقه بالا رفت تا کاری راکه 
می خو است انجام د شد » آهسته در اتاق عمو 
«فردیناند» را باز کرد. پیرمرد روی تختخواب خود 
افتاده و خواب بود. موهای سفید روی صورتش 
ريخته بود و به او وقار و متانت خاصی می‌داد. در 
مجموع چهره آرام و متین و دوست داشتنی داشت. 


او نگاهی به صورت پیرمرد کرد لحظه‌ای دچار تردید 
شد که آیا چنین پیرمرد دوست داشتنی, برادرزاده 
خود را کتک زده و به او حمله کرده است. اما وقتی 
قيافه آشفته و ناراحت «استلا» رابه یاد آورد. دست 
به کار شد. 

دستهای «اد» به آسانی دور گردن نازک و نحیف 
پیرمرد حلقه شدند و با چند فشار پیرمرد بیچاره زیر 
دست او جان داد و پیکر بیجان او بدون هیچ مقاومتی 
رو تخت افتاد. 

«اد»» از اتاق خواب عمو «فردیناند» خارج شد و 
به «استلا» خبر داد که کار تمام شده است. «استلا» 
ظاهرایکه ای خورد و گفت: 

- حالا بهتر است که جسد عمو «فردیناند» راروی 
عرشه کشتی کوچک و تفریحی برده و باکشتی وسط 
دریا برویم و بعد ان رابه دریا بيندازيم. افتادن یک 
پیرمرد در دریا خیلی طبیعی جلوه خواهد کرد و 
عجیب به نظر نمی رسد که پیرمردی از روی عرشه 
کشتی تعادل خود را از دست داده و به اب افتاده باشد. 
ماموران شاید به ما مظنون شوند. اما مدرکی عليه 
ما نخواهند داشت. بیا کمک کنیم و جسد عمو 
«فردیناند» رابه عرشه کشتی ببریم! 

زمانی که جسد «فردیناند» راروی کشتی گذ اشتند. 
«اد» به طرف موتورخانه کشتی رفت تاموتور آن را 
روشن کند. او استارت زد. اما موتور روشن نشد. 
دوباره استارت زد. اما فایده‌ای ند اشت. وقتی برای بار 
سوم می‌خواست استارت بزند دیگر فرصتی پیدا 
نکرد. زیرا از درون تاریکی صدایی بلند شد و بعد 
نورافکنی اطراف راروشن کرد و کسی فریاد زد: 

*عجله نکن !از دست ماموران تمی‌توانی فرار کتی, 
زودباش دستهایت را ببر بالا! 

در این موقع کلانتر و دستیار او ناگهان از روی 
قایق موتوری خود به روی عرشه کشتی پریدند و 
کلانتر درحالی که تپانچه خود رابه طرف «اد» گرفته 
بود. به «استلا» گفت: 

-خانم «هجینس» به محض آنکه شما تلفن کردید 
و کمک خواستید ماخود رابا سریع‌ترین وسیله به 
اینجا رساندیم و متاسفیم که این جنایتکار عموی 
شمارابه قتل رسانده! 

«اد» که از تعجب نزدیک بود دیوانه شود باتعجب 


برسدد: 


دا کی کی ہے ساطا گر سک 


«استلا» درحالی که لبخند غم انگیزی بر لب 
داشت. جو اب داد: 
و پا زد و کشته شد! او بعد مرا هم تهدید کرد و 
می‌خواست کشتی راهم بدزدد که شما از راہ رسیدید 
و مرااز دست اونجات دادید. بیماری فلج عمویم تازه 
خوب شده بود که حالا به قتل رسید! بعد هم به 
سختی شروع به گریستن کرد او آنقدر گیج شده بود 
که نمی دانست چه کند. او تازه متوجه شد «استلا» 
چه حقه‌ای به او زده است. او از مدتها قبل تصمیم 
داشت عمویش رااز سر راهش بردارد. اماکسی را 
توافت یواست رر لا ری یی 
دروغ بزرگ بود. او فقط می خواست او را تحریک 
کند تا پیرمرد بیچاره رابه قتل برساند... 

ماموران «اد» را سوار قایق موتوری کلانتر 


کردند و به سرعت به سمت ساحل حرکت کردند. 

وی کنار دستیار کلانتر نشسته بود و دستش رابا 

دستیند به دست معاون کلانتر بسته بودند. 
«استلا» راهم کلانتر به همراه خود آورد. بین راہ 


«استلا» از کلانتر پرسید: 
-چرامرابا خود می برید؟... من در جزیره خیلی 
کار دارم که بايد انجام دهم. 


- با شما هم کار داریم. حتماً حادثه انفجار چند 
ماه قبل کشتی رافراموش نکردید. در آن حادثه عمه 
بود و ما مدارکی پیدا کردیم که ثایت می کند شمادر 
این کار دست داشته اید. می خواستیم فردا برای 
تحقیق به جزیره بیاییم که شما حرکت مارا به جلو 
اند اختید... به نظر شما عجیب نیست در آن انفجار دو 
اخرین نفر یعنی صاحب جزیرہ عمو «فردیناند» را 
کشته و همه ثروت او فقط برای شمایاقی مانده است؟ 
بعید نیست که آوهم به تحریک شما این قتل رامرتکب 

شده باشد. اینطور نیست «اد»؟! 
El‏ 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 


بقيه از صفحه ۴۹ 
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کایوی کوهولو با 





کدام ضرب المتل؟ 
سایه شناسی دایره های یراب 
سایه دایره‌های ۵ ۶و ۸ 

ایا می دانبد؟ 

١۔اقیانوس‏ آرام (که اقیانوس کبیر و «پسیفیک» 
هم نامیدہ می‌شود) ۲-مهرداد اوستا ٣‏ دامغان ۴۔ 
شا اک ای 

معمای بوزینه و ستون! 

۵ بار. (بار اول. دو متر بالا رفت و یک متر پایین 
لغزید. یعنی فقط یک متر بالا رفت. دفعات بعد نیز به 
همین ترتیب. یک متر بالا رفت تا آنکه بار پنجم به 
بالای ستون رسید. برای تجسم عملی این موضوع. 
یک خط عمودی رابه ۶ قسمت تقسیم کنید و هر 
سی راک خی ارد کان کر هنن دید که 


بوزینه بار پنجم به بالای ستون خواهد رسید. 
خیلی‌ها اشتباه می کنقه ی می‌گویتن ۶ بارا) 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۴۰ 
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کت ات 






۱ بجهان هی ٩‏ وادهاتی بر تیلم به آهستگی افر ماتیار یری 
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آلابه آهستگی, قصه مردی ساده و تو دار است 
که همسرش به ناگهان ناپدید شده و قضاوت 
٤٣پ‏ ۹ ۹ ۱ 
قضیه دور می کند و لحظه به لحظه بیشتر در تنگنا 
قرار می دهد. اما در نهایت. این کارگر ساده با درایت. 
رابرمی‌گزیند. 

[افیلم با نمای نزدیکی از ریل قطار که بیانگر 
محل کار سید محمود (محمدرضا فروتن) است و به 
دنبال آن, اطلاع وی از ناپدید شدن 
همسرش آغاز می‌شود. 

ازهمان ن ابتداء وقتی محمود برای 
جلب رضایت صاحب کارت سس 
ارائه برگه مرخصی. بسیار 
صبورانه و حتی عاجزانه تلاش 
می کند. شخصیت محمود به 
عنوان مردی صبور و پرتحمل 

مازیار میری, به زیبایی و از 
همان سکانس اول. شروع به 
می نماید و این شگرد. هنری است 
يه نام و که در 


e 





می‌شود در نتیجه. 
د. ملموس و قابل 

"00 

محمدرضافروتن برای ساختن 
۶٣۷۰ھ‏ و 
بسیار تلاش می کند و جز در موارد 
انگشت شمار (به خاطر بیاورید سکانسی را که 
محمود با خشونت هرچه تمام‌تر» از صاحب خانه. 
سراغ همسرش رامی‌گیرد که خشونت وی با توجه 
به شمای شخصیت محمود. قابل توجیه نیست.) 
موفق نیز می‌شود. ۱ 

محمود کارگر ساده و ارامی است که معمولی 
بودن او در راه رفتن و کلامش نیز آشکار است. 

ناگفته نماند که علی‌رغم تلاش فروتن در ارائه 
اساسا هل دی کی سرام 
(فیلم نامه‌نویس) به این قشر از جامعه, سوالات زیادی 
پیرامون محمود. ذهن مخاطب رامشغول می کند که 
در ادامه توضیح داده می شود. 

محمود به خانه باز می گردد و از همان ابتدا در 
میان هجوم نگاه‌ها و روایات مختلف همسایه‌هاء 
گرفتار می‌شود. 

شهبازی در فیلم نامه اش به درستی, افکار 
کا CE‏ 


jV‏ ابله 115 اک ا 


آنا ودودی 


ی 


جامعه رابه تصویر می کشد که به لطف انتخاب 
صحیح بازیگران. این افکار به مخاطب فهمانده 
می‌شود. محمود. امابه دلیل سادگی ذاتی (که اندکی 
اغراق آمیز به نظر می رسد)» سعی دارد تا غیبت 
همسرش رابا بیماری روحی وی .که سابقه دارد - 
توجیه کند. اما «به اهستگی» و ارام ارام در دام 
٥٤پ CL‏ 
همسرش رامتهم به فساد اخلاقی می‌کنند. به دنبال 
گریزگاهی است که هم خود و هم همسرش رانجات 


۷ئ۶۶ 0)۰" 


18 «به آهستگی» یعنی تمرین توکل 
یعنی پله پله تا صبر تا آرامش 


دهد؛ اینجاست که حادثه به کمک محمود می شتابد 
و او با مراجعه به پزشکی قانونی و در پی پیداشدن 
ساده‌ترین نشانه‌های ظاهری بر روی جسد زنی 
که در تصادف مرده به خود و دیگران می قبولاند 
که همسرش در تصادف مرده است. پس جنازه را 
تحویل می‌گیرد. به خاک می سپارد و خیال خود و 
۶ "0 
محد د همسایه ها و کسیه محل. در می یاید که 
٦‏ ۶“ ۶" ×٭ 
نمی بیند و نهایت ناامیدی وی در سکانس 
فوق العاده‌ای بیان می‌شود. او برای فراموشی انچه 





به سرش آمده و به مصداق بیت 
«از من اکنون طلب صبر و دل و هوش مدار 
کان تحمل که تو دیدی» همه بر باد برفت» 

قصد می گساری می‌کند. اما نمی تواند؛ پس 
بلافاصله وضو گرفته و «به آهستگی» شروع به 
خواندن نماز می کند و در اوج عصیان و استیصال 
او پری (نیلوفر خوش خلق) در می‌گشاید و وارد خانه 
می شود... 

در این بخش مازیار میری (کارگردان) در سکانسی 
تکان دهنده و تاثیرگذار نشان می‌دهد که آدمی در 
اوج ناامیدی نیز می تواند ریہ آهستگی» توکل کند و 
نتیجه بگیرد... 

کت 

در فیلم «به آهستگی» تا زمان بازگشت پری؛ 
کارگردان به آهستگی و ذره ذرہ فیلم را جلو می برد 
که با تامل کافی روی هر ۷9ت 
رفتارهاء عقاید و برخوردها به نظر بیننده طبیعی 
جلوه می‌کند. امابا بازگشت پری و واگویه سرگذشت 
خود در خلال این غیبت. فیلم به 
یکباره وباسرعت سیر نزولی طی 
می کند و مازیار میری از دم 
دست ترین اتفاق یعنی همان 
ناراحتی روحی پری که موجب 
شده تا او برای مراجعه به 
دعانویس به مشهد سفر کند. 
استفاده می کند تا پری» تبرئه شود 
و گویا بعد از آشنایی اتفاقی پری 
با استاد (با بازی شاهرخ 
فروتنیان) که مثلاً روح القدس 
است. تمام مشکلات روحی او 
درمان شده و به ارامش می رسد! 
این به ظاهر تبرئه شدن پریء 
انقدر ثقیل و نچسب می نماید که 
7 ۹ ۶ 78 
برمی انگیزد. 

محمود. اما پس از اطلاع از 
| اصل حادثه. با تصمیم گیر ی 
منطقی, شگفت ا گر و کاملاً قاطم. 
دیار خود را با ان همه اطرافیان 
حراف رها می‌کند. پای در راه رفته پری می‌گذ ارد و 
به همراه او به مشهد سفر می کند تا باقی عمر را در 
کنار پری و زیر سایه آن آرامش به دست آمدہ زندگی 
کند. اما افسوس که این انتهای بکر. به دلیل تلقین 
بی‌گناهی شخصیت پری توسط فیلمنامه‌نویس به 
تماشاگر. انتظار وی راپس از تماشای فیلم برآورده 
نمی‌کند و کل فیلم «به اهستگی» تحت الشعاع این 
0+089 

اگرچه «به آهستگی» فیلمی در حد توانایی 
کارگردان آن, فیلم نامه نویس خوش فکرش و بازی 
روان بازیگران از اب درنیامدہ اما فیلم تاثیرگذاری 
است؛ زیرا بیان می کند که دو عنصر صبر و توکل. 
چه نقش عظیمی در زندگی شخصی و اجتماعی هر 
فرد. می تواند بازی کنند. 

به آهستگی یعنی تمرین توکل, یعنی پله پله تا 
ك۹ 00 














سینما و صهیونیسم 


تون سمل طلیوین 


مهدی فلاح صابر 


این گونه بود که پرونده هنری 
مشهورترین بازیگر یهودی تاریخ سینما 
چارلی چاپلین. به جرم عدم تمکین از مرام 
صهیونیسم بین الملل برای همیشه بسته 
شد و او واپسین سالهای عمر خود رادر ۲ 
عزلت و گمنامی سپری کرد به طوری که 
٣٠٣‏ ہہ ×۶“ 
ار ار سا 
در این حق‌کشی چاپلین تنها نبود و تابه 
امروز این روند در هالیوود ادامه دارد. 0×“ 
بهترین زن را در جشنواره فیلم کن ۱۹۹۴ گرفته بود. جایزه را از او گرفته و به 
دیگری دادند و حتی تهمت ایدزبه او زدند و او رامتھم به بیماری ایدز کردند. چون 
TS‏ ار 0 
و «ژان پل بلموندو» فرانسوی. «سوفیا لورن» ابتالیایی. «اما تامپسون» انگلیسی و 
«کوین کاستنر» آمربکایی و... هم چنین حق کش ی‌ھایی راروا داشتند. در مقابل 
بسیاری از گمنامان عرصه بازیگری به دلیل برخورداری از حمایت لابی 
ی ی 

یهودیان سینمای هالیوود 

که ما ارت احرافی ۰۰ ۲۱ ای ار ۵ وی شاعا در 
هالیوود (اعم از بازیگر. کارگردان, تهیه‌کننده و...) را منتشر نموده است که شامل 
بسیاری از مشاهیر سینما می‌ شود و به اعتراف تهیه‌کنندگان ان هنوز کامل نیست 
و بسیارند یهودیان گمنامی که در هالیوود مشغولند. از میان تهیه‌کنندگان یهودی 
هالیوود: آدولف زوکر. ساموئل زنتسر. جوئل سیلور و رابرت مردوخ از شهرت 
بیشتری برخوردارند. 

در فهرست کارگردانان یهودی با اسامی مشهورتری مواجه می‌شویم که 
برخی از انها تهیه کننده آثار خود نیز محسوب می شوند: اریک فون اشتروهایم. 
ژوزف فون اشترونبرگ ارنست لوبیچ. استنلی کوبریک. ماکس افولس. دیوید 
کروننبرگ. فریتس لانگ. ویلیام شاتنر. رومن پولانسکی. سیدنی لومت. بیلی 
وایلدر. استیون اسپیلبرگ. وودی الن. سیدنی پولاک. راب راینر. کلود للونش: 
ژان لوک گدار. مل بروکس. پیتر باگدانوویچ, ساموثل گلدوین, اندی اکرمن. مایک 
نیلوکز. تیم برتون. ران سیلور. تونی راندال و... 

فهرست بازیگران بهودی هالیوود انچنان طولانی و مفصل است که جز انتخاب 
اسامی مشهور. گریزی نیست. اسامی تعدادی از بازیگران مرد یهودی این چنین 
است: جری لوئیس, جک لمون, داگلاس فرینکس, کرک داگلاس, مایکل داگلاس. 
هریسون فورد. ریچارد گر. داستین هافمن. رابرت ردفورد. پل نیومن. چارلز 
برانسون, ژان کلود ون‌دام. برادران مارکس, رابین ویلیامز: کوین پولاک. مایکل 
وایزه 9 ۱ 

در فهرست بازیگران زن یهودی نیز اسامی اشنا زیادند. از جمله: میشل فایفر. 
ریتا هیورث. سیلویا سیدنی, سار برنارد. الیزابت تیلور. مریلین مونرو لورن باکال. 
ادری هپبورن. باربارا شرلی. جودی هالیدی. جنیفر رابین. سالی فیلد. سار جسیکا 
پارکر. لیز تیلور. کری فیشر. شلی وینترز. ساندرا پولاک و.. 

علاوه بر آنچه ذکر شد در فهرست ES‏ آشنایی چون 
ماهری ھودین, الویس پریسلی, رینگو استاد. دیوید کاپرفیلد و مادونا که به مکتب 
YS‏ ات ی ۷ 
نظر می کند... صرف نظر از مضامین سیاسی - صهیونیستی رایج در سینمای 
ار اه تا وا 8 8 ى+ ‏ ند لاناک ود مق آعر نک 
و اروپه چگونه این تراکم معنی‌دار سینماگران یھودی را در هالیوود و سینما 
توجیه می‌کنند؟ مگر شایستگی هنرمندان یھودی در نظام طبقاتی هالیوود چه 
اک کار 
دیگر آنکه آیابه‌راستی هالیوود بهودی است؟ 


ادامه دارد 









بخش سیزدهم: 

در مبحث قبلی بحث را با تلاش برای 
تغییر دادن نگاهتان نسبت یه اتفاقات عادی 
هی ساکع رارکت 
رمز جاودانه برایتان بگویم. پاراگرافی که در ادامه می خوانید رابرای هميشه 
در ذهن پسپارید.. 

«روی سنک مزار یک کشیش انگلیسی نوشته شده است: وقتی کوچک 
بودم. آرزو می کردم به محض ورود به جوانی, تمام مردم دنیا را تغییر دهم. وقتی 
جوان شدم. تصمیم گرفتم. فقط مردم کشورم را تغییر دهم. وقتی میانسال 
شدم. سعی کردم مردم شهرم را تغییر دهم. وقتی پیر شدم. تصمیم گرفتم 
خانوادهام را تغیبر دهم و حالا که مرده‌ام. ارزو می کنم. ای کاش فقط خودم را 
تغییر داده بودم!)» 

کمی مکث کنید. تغییر دادن خود بسیار آسان تر از آدم‌های دیگر است, اما 
مطمتن باشید. شما قدرت تغییر دادن آدم‌های دیگر را از طریق ترانه‌هایتان 
دارید, به شرطی که خودتان بخواهید.. 

EE‏ می شودہ در رابطه با «رفتن» ترانه بنویسید. شما 
پیش از هر چیز باید براساس آنچه در تعریف مفهوم‌گرایی نوشته شد. 
موضوعی را انتخاب کنید و ان رابه یک ترانه تبدیل کنید. در رایج ترین شکل 
ممکن این «رفتن» عاشفانه تعریف می‌ شود با دو مخاطب؛ کسی که قصه را 
تعریف می کند و کسی که آن رامی‌شنود... و حالا نوع قصه‌ها: 

الف) تو به یک دلیل خاصی تصمیم به رفتن گرفتی و من برایت از 
لحظه‌های بعد از عبور تو می‌گویم؛ 

ب) تو به من بد کردی» من خسته شدم و تصمیم به رفتن گرفتم؛ 

ج) تقدیر به هر بهانه ای مارا از هم جدا کرد؛ 

د) رفتن برای هر دو مابهتر است. چون به ضررمان است که با هم بمانیم. 

و متال‌های دیگرا! 

مطمئناًشکل یک و دو عادی‌ترین نوع بیان رفتن است. اما آیا نمی شود. در 
همین دو نوع شکل رایج. نکته ای تازه نوشت. چیزی که شنونده رابه فکر فرو 
ببرد؟ چیزی که باعث خجالت زدگی مخاطب داستان شود. چیزی که شکل 
تازه‌ای از دوست داشتن رانشان دهد؟... می شود اگر بخواهیم و اگر بد انیم 
منطقی‌ترین عکس العمل در قبال رفتن چیست! 

یادتان باشد., باید به خود سختی بدهید, باید سروده‌هایتان را پاره کنید. 
دور بريزید و دوباره از نو شروع کنید. باید یک دفتر پر از ترانه خوب دور 
ریختنی داشته باشید! اگر می‌خوواهید عالی بسرایید!به دیگران کاری نداشته 
باشید. از این که این همه ترانه پوچ در جامعه موسیقی می‌شنوید. سرخورده 
نشوید. شما فقط خودتان هستید. پس به جای خودتان بنویسید و راه 
خودتان رابروید و به دیگران هم توجهی نکنید. مهم این است که بدانید چه 
می‌خواهید؟؛ 

و اما تکلیف این هفنه: 

در رابطه بااسوژه‌های «عبور» و «خاطره» دو ترانه جدا از هم بنویسید! 

این واژه‌هارابرای خود تفسیر کنید و آن‌هارابه شکلی به کار بگیرید که 
ای خر وکا GCE‏ ار 
از این طریق به ما برسانند منتظریم! در ضمن به کسی که بهترین ترانه را 
بنویسد. یک هدیه داده می شود. 


کارشناس موسبقی پاسخ می دهد 


سرکار خانم نسرین هاشمی از چرام 
سلام دوست تازه و نازنین من!نامه ۱۲ صفحه ای رابه دقت خواندم ولذت 
کت سس سس 
OT‏ 0 کر OR E E ROE‏ 
یت 
در ضمن اگر در نامه بعدی در مورد فعالیت های هنری ات علایقت به کار 
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خاطره جام جهانی ۲۰۰۶ هیچ گاه از یاد جواد نکونام پاک 
نخواهد شد. چراکه حضور در این بازی ها پلی بود برای انتقال 
او به فوتبال اسپانیا. جواد در آلمان بازی های درخشانی از خود 
به نمایش نگذاشت و با توجه به دو اخطاری که در دو بازی اول 
تیم ملی گرفت حتی شانس بازی در مقابل آنگولا را هم از دست 
داد تا همچون یحیی گل محمدی و علی کریمی در بازی سوم 
تماشاگر باشد. اما همین مساله هم برای مربی اوساسونا که ماه‌ها 


او به جواد کفته: پس از دو اخطاره شدنت خدا را شکر کردم 
زیرا خیالم راحت شد که دیکر کسی بازی تو را نخواهد دید! 
حالا نکونام در اسپانیا است و در شهر کوچک و زیبای پامپلونا 
مشغول تمرین با دیکر بازیکنان تیم چهارم اسپانیا. خود نکونام 
هم فکر نمی کرد این وقت سال در اسپانیا باشد. اما دست تقدیر پسر 
شایسته تیم ملی ایران را راهی یکی از بهترین لیگ های دنیا کرد. 
کفتکوی نکونام با ماء درست یک روز قبل از پروازش به سوی [, 














نکونام را زیر نظر داشت خوشحال کننده بود. 


اسپائیا هدوز هم برای خواندن داغ است: 






بايد اعتراف كنم یکی از بزرگترین آرزوهای دوران نوجوانی و جوانی من بازی در لیگ اسپانیا و حضور در 
ورزشگاه های بزرگی همچون سانتیاگو برنابئو و نیوکمپ بود. ارزویی که به شکلی غیر منتظره برای من در حال 


ا محقق شدن است. خودم هم انتظار چنین پیشنهادی رانداشتم لے 


٭ انتقال تو به تیم مطرح اوساسونا همه فوتبالدوستان 
خیلی ها را شوکه کرد چراکه تو هم مثل برخی از ملی 
پوشان تیم ملی نمایش متوسطی در جام جهانی داشتی؟ 
می دهم. چراکه خودم هم انتظار چنین پیشنهادی را 
ند اشتم و فکر نمی کردم این پیشنهاد جدی باشد. به 
# چطور شد که با این سرعت به جمع لژیونرهای 
اروپایی فوتبال ایران پیوستی؟ 

> تیم های الشارجه و النصر امارات در کنار یک تیم 
قطری که مبلغ فوق العاده ای برای جذب من مطرح کرده 
بود خواهان به خدمت گرفتنم بودند. همچنین دو تیم 
قرارداد رسمی پیشنهاد ات جدی را مطرح کرده بودند. 
٭ این ها همه برای قبل از جام جهانی بود و پیشنهاد 
اوساسونا برای بعد از جام جهانی! بازی ایران - مکزیک 
تو رابه لالیکا برد یابازی ایران - پرتغال؟! _ 

۹ خودم هم نمی دانم! انطور که شنیدم آنها در 
بازی های مقدماتی جام جهانی عملکردم را زیر 


نظر داشتند ولی بحث جدی برای جذب من مطرح 
نکردند. اما عملکردم در دو بازی ایران مقابل مکزیک و 
پرتغال آنها رابرای به خدمت گرفتنم ترغیب کرد. هر 
چه بود پیشنهاد اوساسونایی ها بعد از بازی ایران - 
پرتغال مطرح شد. یکی از مسوولان باشگاه اسپانیایی 
با مدير برنامه ام در این باره صحبت کرد و بعد هم 
قرار شد با تیم ایران به تهران باز گردم و سه روز بعد 
به اسپانیا بروم تا درصورت انجام توافق نهایی 
بصورت رسمی به اوساسونا بپیوندم. 

٭ تو در المان از پیشنهاد اوساسونا با خبر بودی. چرا 
روزی که با تیم ملی به ایران برگشتی در این مورد حرفی 
نزدی؟ 

٩‏ عمداچیزی نگفتم زیر علاقه ای به بازار گرمی 
نداشتم و می خواستم همه چیز قطعی شود آنوقت 
خبر پیوستنم را به این تیم اسپانیایی مطرح کنم. 

۵ دلیل دروغ گفتنت هم همین بود؟! 

٭ 0 کدام دروغ؟! 

# تو گفتی برای عقد قرارداد با تیم های آلمانی از ایران 
خارج می شوی اما با یک تیم اسپانیایی مذاکره کردی! 
#درسته‌ابه همه گفتم می روم آلمان. دروغ هم 
نگفته بودم. چراکه ویزای آلمان را گرفته بودم ولی از 
دوسلد ورف به اسپانیا رفتم. 


LSS‏ حالس دار اسگاه اراس ای تا 
آخرین لحظه خبری در مورد قرارداد با تو منتشر 
٭ ۵ آنها تازمانی که یک خبر قطعی نشود ان را مطرح 
نمی کنند. روزی که پیوستنم به این تیم قطعی شد با 
تراک 
مساله ثبت قراردادم را اطلاع دادند. 

9تاقبل ارابنکه این انتقال قطعی شود. چه احساسی 
داشتی؟ 

٭ چون بحث انتقالم به این تیم جدی نشده بود یک 
۵٣پ‏ تا ین که ار ار 
شدم نوع برخوردم باعث شد محمود فاضلی مدیر 
برنامه هایم از من بپرسد که چرا خوشحال نیستی؟ 
من هم به او گفتم فعلا خبری نشده است که خوشحال 
باشم. 

# خودت فکر می کنی در جام جهانی در کدام بازی 
بیشتر شبیه نکونام واقعی بودی ؟ 

 #‏ در نیمه اول بازی مکزیک از عملکرد خودم راضی 
بودم. البته مربی اوساسونا هم در این مورد بامن هم 
عقیده است. او به من گفت؛ در نیمه اول دیدار ایران و 
مکزیک خیلی خوب بازی کردی. همچنین در برابر 
پرتغال هم عملکرد قابل قبولی داشتی. 





DT 9+ 9ہ‎ ۷٣٣ 
شدنم خداراشکر کرده است زیراخیالش راحت شد‎ 
که دیگرکسی بازی ام رانخواهد دید و این تیم راحتتر‎ 

می توانند من رابه خدمت بگیرند! 
# جریان مذاکره مسوولان استقلال با تو چه بود؟ یکی 
دو روز قبل از خبر عقد قرارداد رسمی ات با اوساسونا 
چیزی نماندہ بود با این تیم تھرانی به توافق برسی... 
٭ انها از شرایط من مطلع نبودند. به همین خاطر 
هم بامن صحبت کردند. قبل از آن پرسپولیسی هاهم 
صحبت هایی در خصوص به خدمت گرفتنم مطرح 
کرده بودند ولی من به نماینده های هر دو تیم گفتم 
گزینه اول من تیم های خارجی هستند و اگر در ایران 
بمانم ان زمان تصمیم خواهم گرفت به کدام تیم ملحق 


٭ 


aS 
٭ ان پیشنهادهایی که قبل از جام جهانی داشتی چه‎ 
شد؟‎ 


* رقم پیشنهادی تیم های شارجه و النصر کمتر 
7:7 70+۹۹9۹ 
دنبال من هستند و می خواهند به نوعی من را از رفتن 
200 

٭ با توجه به این مساله که لیگ اسپانیا یکی از بھترین 
لیگ‌های اروپایی است و بازیکنان بزرگی در آن حضور 
دارندہ فکر می‌کنی بتوانی عملکرد قابل قبولی در آن 
رقابت‌ها به همراه تیم اوساسونا داشته باشی؟ 

همه چیز بستگی به خودم دارد که تا چه اندازه 
برای موفقیت از خود تلاش و انگیزه نشان دهم. تا این 
مرحله لطف خداشامل حالم شده است و باید خودم 
نیز تلاش کنم تا با حضور مفید و موّثر در تمرینات 
تیم خود را برای حضور موفق در مسابقات لیگ 
ی 

٭ چه نظری در مورد لیگ اسپانیا داری؟ 

* ٭ امروز در تمام مسابقات دنیا قدرت بدنی حرف 
اول را می‌زند. البته در کنار این موضوع در لیگ 
اسپانیا تکنیکی‌ترین بازیکنان دنیا حضور دارند و 
۷۷٦‏ 0 
به لیگ های دیگر برتری داشته باشد. باید اعتراف کنم 
یکی ازبزرگترین آرزوهای دوران نوجوانی و جوانی 
من بازی در لیگ اسپانیا و حضور در ورزشگاه های 
بزرگی همچون سانتیاگو برنابئو و نیوکمپ بود. 
ارزویی که به شکلی غیرمنتظره برای من در حال محقق 
شدن است. 

# شاید به این افتخارات بتوان بازی در لیگ قهرمانان 
A‏ 

EC O TES 
اینترتوتو بازی خواهد کرد که در صورت برتری جواز‎ 
حضور در لیگ قهرمانان اروپارابدست می اورد. اگر‎ 
این اتفاق نیفتاد در جام یوفا شرکت خواهد کرد که در‎ 
هر صورت برای من افتخار بزرگی است. در مجموع‎ 
تمام تلاش خود را به کار می بندم تا بتوانم در‎ 
TT 

#باشگاه اوساسونا در کدام شهر قرار دارد؟ 

۵ ۸ پامپلونا این شهر کوچک فاصله کمی با مادرید 


و بارسلونا داد 
#اولین چیزی که پس از وارد شدن به این شهر 
توجه‌ات را جلب کرد چه بود؟ 


* ۵ مردم این شهر کوچک. بسیار خونگرم هستند 
و برخورد خوبی با مردم سایر کشورها دارند. 
همچنین توریست های زیادی در این شهر حضور 
نات 

٭فصل آیندہ چه شمارہ ای را بر تن خواهی کرد؟ 
* « این مسائل زیاد مهم نیست. من به مسوولین 
باشگاه گفته ام شماره ۶ را می خواهم ولی در این بین 
یک مشکلی وجود دارد. 

¢ چەمشكلى؟ 

٭ # شمارہ ۶ را رائول گارسیا کاپیتان این تیم بر 
تن می کند که یکی از مطرح ترین بازیکنان اوساسونا 


2> نمی خواهی تشکیل خانواده دهی؟ 
۸ «> پدر و مادرم خیلی علاقمندند که این کار را 
ازدواج کنم. مجبورم مرتب در خانه بنشینم و از 
2 جواد! سوختگی شدید روی پاهایت هميشه ذهن 
مرامشغول می کند. اما تو هیچ گاه در این مورد حرفی 
نزده ای! در این مورد چیزهای مختلفی را هم 
شنبده‌ام؛ متلا این که نزدیک بوده حانت را از دست 
بدهی و... این شنبده‌ها درست است؟ 

^ بله! هر چند زیاد دوست ندارم در این باره 
حرف بزنم تا خانوادهام ناراحت شوند... 

7 می خواهی برای یک بار هم که شده در این خصوص 
۰ انگار حرف زدن در این مورد برای او خیلی 
سخت است. حدود یک دقیقه با خودش کلنجار 
می رود و می گوید) من تازه هشت سال داشتم 
روزی‌همراه بامهدی برادر بزرگترم در خانه بودیم. 
باشد. به همین خاطر در داخل اتاق در حالی که چراغ 
نفتی کوچکی برای گرم کردن» وجود داشت. مشغول 


أخ 9 9 ۷ 1 1 لا 1 ۷ چو کے 








محسوب می شود البته او شاید پیرآهنش راعوض 
اک 4 1 9 3 00×" 
می کتم: ۱ 

۵ اطلاعاتی از تماشاگران این تیم بدست اوردہ ای؟ 
#می دانم ان ها با تعصب خاصی مسابقات تیم 
خود را دنبال می کنند و در هر بازی خانگی ورزشگاه 
۵ هزار نفری این شهر از تماشاگران متعصب 
راہ وت 

٭در پایان صحبت خاصی داری؟ 

٭٭باز هم می گویم امیدوارم بتوانم نمایندہ : 
شایسته ای برای فوتبال ایران در اسپانیا باشم. 


بازی فوتبال شدیم که در یک آن با چراغ برخورد 
کردم و چراغ واژگون شد. 

e‏ 9 بعد؟ 

7 2> در کوتاه ترین زمان ممکن فرش موجود در 
اتاق اتش گرفت. همه این ماجرا خیلی سریع روی 
داد. من به محاصره اتش درآمدم و نمی تو انستم 
خودم رانجات دهم. بعد هم در زمانی خیلی سریع 
همه چیز اتش گرفت و من دچار سوختگی خیلی 
شدیدی شدم. 

٩‏ پس از این چه اتفاقی افتاد؟ 

> پدر و مادرم کب اه مرا رن ان 
صحنه مات و متحیر بودند و مرا فوری به 
بیمارستان رساندند ولی پزشکان با دیدن و معاینه 
۹۹۹٦‏ ۶۹۹ کی 
شانس زنده ماندن ندارم مگر اینکه خدا به شماو او 
رحم کند زیرا شدت سوختگی زیاد است. بعد هم 
همه برای زنده ماندنم دعاکردند. واقعاالان وقتی به 
یاد ان دوران می‌افتم. همه وجودم رادرد فرامی‌گیرد. 
چون سوختگی بسیار شدید بود و درد زیادی داشتم 
و بدتر اینکه فرصتی برای بقا و زنده ماندن نداشتم. 
> از آن دورانی که برای زنده ماندن می‌جنگیدی. 
می توانی بیشتر تعریف کنی؟ 

۶ ان هفت ماهی که در بیمارستان بستری بودم, 
27 7 + + ۱ 
چون می خواستم از انجابیرون بیایم. به‌همین خاطر 
روزی. سوئیچ اتومبیل پدرم رابه دور از چشم او 
برداشته و شرط گذاشتم که باید مرا هم با خود به 
منزل ببرد و از آنجائیکه پزشکان شانس اندکی برای 
زنده‌ماندن من قائل شده بودند و اینکه فرقی نمی کند 
در بیمارستان بستری باشم یا اینکھ به خانه بروم. 
خوشبختانه به این بهانه امکان خروجم از 
٦×۳5‏ سس ار ان 
دستورأت پزشکی را در مورد من مو به مو اجرا 
کردند که همین به من نیروی و توأنی بخشید که 
زنده بمانم. 


۰ 


درو 


دوق دمن مسطح ن من 


داد 


























۰ 





دال 


با توجه به این داستان, انسانی که از چنین نبردی 
جان سالم به در برده چه حال و روزی دارد؟ 

وس ات ک وان توبن 
حاضر و آینده فکر می کند. زیر زمان با تمام خوبی 
و بدی اش سریع سپری می‌شود و من نیز سعی 
می کنم هميشه خاطرات خوب را در ذهن باقی نگاه 
دارم . 




















خوب؛ دلب زشت 


ششمین دوره لیگ برتر که قراربود ۲۰ روز دیگر 
(۷ مرداد) برگزار شود. ۵۰ روز دیگر هم شروع 
نمی‌شود! 

بله! برگزاری لیگ برتر یک ماه به تعویق افتاد تا 
برخی از نشریات ورزشی اولین تصمیم فد اسیون 
TS‏ 

این تصمیم منتقدان دیگری هم داشت. که شاید 
بزرکترین انها مجید جلالی سرمربی پاس باشد. 
جلالی می‌گوید از شنیدن این خبر شوکه شدم: «تمام 
برنامه‌هایم برهم خورد. با این برنامه‌ریزی تنها باید 
سس ی ار 
خورد.» 
فوتبال به همین جا ختم نمی شود: «اگر می خواهیم 
باشیم. همین روند عالیست. روندی که فوتبال ایران 
تس9 ۴ 

سرمربی ذوب آهن دومین منتقد بزرگ 
فدراسیون فوتبال است. ارزوی بزرگ رسول 
سم 
SS‏ ار 
۳ 0 ۹9 ۷۹۹ 


در مورد اولین فدراسیون جدید فوتبال 


می گوید: «اگر ما می خواهیم موفق باشیم باید 
ES‏ ۹۹ 0" 
۷٣٢‏ "ھ90 ۶+ ہہ 
برنامه‌ریزی‌های اشتباهی که هرگز در فوتبال ما 
 ٰٰٰ ۷0‏ 8 ۷۷" 
می دھم لیگ امسال هم آبستن اتفاقاتی از این دست 
است. چرا که در فدراسیون اقای مصطفوی روابط 
حاکم است و اگر او در رفتارش تجدیدنظر نکند. 
فوتبال ما رو به وخامت می‌گذارد.» 

تعویق یک ماهه لیگ برتر بهانه خوبی است برای 
اینکه کربکندی به بدترین شکل از دبیر جدید 
فدراسیون فوتبال انتقاد کند: «خوب است اگر ما 


هنر فدر اسیون ١|‏ میلیارد تومانی 





بازار استعفا بعد از برکناری دادکان در فدراسیون 
فوتبال داغ است هرچند که بسیاری از دو آتشه های 
دادکان هم در قبال کلمه استعفا چون جن و بسم الله 
عمل کردند و با فراموشی دکتر همچنان به خدمت 
رسانی به فوتبال مملکت مشغول هستند ! 

امادر لا به لای استعفای دوستان, متن یکی از آنها 
سخت جلب تو جه می کرد. رئیس قسمت بازار یابی 
فدراسیون فوتبال با اعلام این که فدراسیون دادکان 
در طی ۲۳ ماه صد ارت. ۱۱ مبلیارد در امد داشته است 
و این خو د نمایانگر کارائی فدراسیون مربوطه است 
و چون ریاست ان بر کنار شده است ظلمی به این 





مدیریت بازار یابی فدراسیون فوتبال را به لقایش 
بخشیده و استعفا می دهد و.... براستی برای کسانی 
که فو تبال در مملکت مارا صنعتی و ورشکسته می 
دانند کسب در امد ۱۱ میلیاردی در عرض ۲۳ ماه باید 
جالب باشد. این امار در صورتی که صحت داشته 
باشد به این معناست که در ورزش ما مدیریتی که 
بتواند این منابع مالی رادرست مدیریت کند هیچوقت 
وجود نداشته است. براستی فدراسیونی که ۱۱ 
میلیارد تومان درآمد دارد چرادر مورد تدارکات برای 
تیم اعزامی به جام جهانی اینقدر سهل انگاری کرد؟ 
چراتیم ملی مابا این در امد صاحب بازیهای تدارکاتی 
مناسب و آردوهای کافی و از همه مهمتر مربی کار باد 
نبود؟ فدراسیونی که افتخارش کسب درامد ۱۱ 
میلیارد تومانی است به چه علت با این همه شایعه 
تخلف های مالی رو به رو است؟ چرا شایعاتی چون 
عاملیت برای فروش بلیط بازار سیاه و فروش پرچم و 
پیراهنهای تیم ملی به گوش می رسد؟ فدراسیو نی با 
این همه امکانات مالی تا چه حد در ایجاد تاسیسات 
عمرانی برای فو تبال این مرزو بوم قدم برداشت؟ این 
فدراسیو ن در کنار این کسب در امد چند کار زیر 
بنائی برای فو تبال پارسی انجام داد؟ فد راسیونی که 


دادکان را به علت ناکارآمدی برمی‌داریم یک آدم 
قوی‌تر را جای او بگذاریم. نه شخصی مثل داریوش 
مصطفوی را! امیدوارم مسوولان جدید فدراسیون 
بادرس عبرت از گذشته به جای پسرفت به پیشرفت 
فوتبال ما بیندیشند.» 

اما همین تصمیمی که جلالی راشوکه می کند و 
کربکندی رامتاسف برای بیژن ذوالفقارنسب سرمریی 
جدید برق شیراز یک تصمیم ایده‌ال است. نظر دکتر 
این است: «ما در تاریخ ۲۵ مرداد بازی با سوریه در 
چارچوب رقابتهای مقدماتی جام ملت‌های اسیا را 
درپیش داریم. در شهریور ماه هم باید با کره خدوبی 
بازی کنیم و در این شرایط خیلی خوب است که 
برگزاری رقایت‌های لیگ به تعویق افتاده است.» 

تمجید سرمربی مس کرمان از تصمیم 
+7547 ۶8۶۹۹9۹۹ ۶*۶ 
نادر دست نشان این تصمیم را تحسین برانگیز 
می داند: «به برنامەریزان سازمان لیگ تبریک 
می‌گویم چرا که باتدبیری شایسته مانع ازبی نظمی 
در همین ابتدای کار شدند.» 

حال از منظر شما تعویق یک ماه لیگ تصمیم 
درستی است يا نه؟! این تصمیمی که هم 
شوک برانگیز بود و هم مثبت. و هم تاسف بار بود و 
هم تحسین برانگیز! 

به هرحال طبق تصمیم فدراسیون فوتبال 
ششمین دوره لیگ برتر ۱۸ شهریور آغاز خواهد شد 
و دیدار رفت فینال جام حذفی هم میان پرسپولیس 
و سپاهان ۴ روز پس از آغاز لیگ انجام می شود. 


کسب این د رآمد هانتو انست در مدیریت هزینه درست 
عمل کند؟ چرا خساست را در به کار گیر ی مر بیان 
درجه او ل را در تمامی رده های ملی نوجوانان و 
جوانان و امید و بزرگسال شاهد بودیم؟ بی توجهی به 
وضعیت اماده سازی تیمهای ملی کشورمان و کمبود 
امکانات تمرینی که عمدتا جنبه مالی داشت باعت شد 
که در طی سالهای گذشته در هیچ رده سنی مو فق 
نباشیم. آقایاتی که با اعلام این ارقام و مدارک سعی 
در ایجاد یک جو مظلومیت نمائی دارند تابه چه اندازه 
اصرار بر بقا خود دارد و حال با توجه به خد احافظی 
آقایان د رآمد زا !مردان جدید فد راسیون فو تبال با این 
۱ میلیارد و اقلام در امدی اتی چه خو اهند کرد؟ می 
پرسیم آیا باز هم باید شاهد ردیف کردن استعفاهای 
۰۳ 99+ 9۷۶9۷۹9 ۰ 
هم باز بی توجه به بحث جذب اسپانسرها و منابع 
مالی عمل خو آهد کرد؟ فد ر سیون جدید هم در صو 
رت کسب در آمد باز آن راصر ف اعزام شبه روز نامه 
نگاران که همان دو ستان و رفقای گلستان و گرمابه 
بودند به مسابقه های مختلف و سفر های برو ن مر 
زی خواهد کرد؟ فدراسیون جدید هم به دنبال سرمایه 
گزاری در کارهای عمرانی و پایه ای خو اهد افتاد؟ و یا 
چون بقیه فدراسیونها بدو ن هیچ گو نه عذرخواهی از 
صاحیان این سرمایه که همانا ملت ایران هستند تنها 

باید منتظر ماند و دید. اميد داریم که این گو نه 


فوتیال رفته است و در نتیجه عطای پست شعار خود کفائی مالی رامی داد به چه علت در کنار نیاشد 
»۶ اطلاعات هفتگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۱ ۰۱ ۰۱ ععىورددودودواددد× سدسحددۃدھحدھدھ٭-٭ھ٭-٭×دد-ھ--٭-ھھہدد-ّ٭-٭--ھہ-ہہ-٭-٭---٭-ع--عودددج۔ج۔۔۔ ٍ 


شماره ۳۳۴۰ 











این روزها حاکمیت پول و واسطه‌گری همه چیز را در عرصه فوتبال 
تحت الشعاع خود قرار داده است. تعصب. غیرت. عرق ملی, تعصب باشگاهی. 
مردانگی و شرف و... همه و همه خلاصه شده است در پول. در عرصه 
فوتبال باشگاهی این امر می رود تارمق نیمه‌جان فوتبال این مملکت راهم 


بگیرد. در این میان هرجا که پول هست عین هر جایی که شیرینی هست. 
مکسها و انگلهایی هم هستند. دلالان ریز و درشتی که در این میان قیمت 
بازیکن تعیین می‌کنند. بازیکن می‌خرند. بازیکن می‌فروشند و از مدیران عامل 
باشگاهها هم صاحب نفوذترند. آنها هستند که یکی رابه عرش می رسانند 
و دیگری رابر فرش می‌کوبند. خبرهای راست و دروغ به روزنامه‌هامی‌دهند 
ویامی‌فروشند تافلان بازیکن رادر بورس نکه دارند و یاهمان بازیکن را از 
چشم بیند ازند. قیمت فلان بازیکن راھمین دلالان و باند احتمالی رسانه‌ای 


خودشان به ثروتهای نجومی می رسند. نکته جالب اینکه در این بازار دهها 
میلیارد تومانی فوتبال این مملکت و در اشفته بازاری که در جلوی چشما 
مقامات دولتی و سازمان و فدراسیون و مدیران دولتی باشگاههابی‌شباهت 
به بازار برده‌فروشان جدید نیست. نه‌تنها سودی نصیب فوتبال کشور 
نمی شود بلکه فساد و تباهی و آلودگی و بیماری و عفونت هر روز بیشتر از 
روزقبل تن تب دار این ورزش پرطرفدار رابه سمت مرگ و نیستی هدایت 
می‌کند. در این بازار چند ده میلیارد تومانی نه باشگاهی ساخته می شود و 
نه جوانانی تربیت می شوند و نه استادیومی به بهره‌برداری می رسد و نه 
اعتلایی نصیب فوتبال کشور می‌شود. فقط فقط چند دلال و چند بازیکن و 
احتمالا چند واسطه رسانه‌ای هر کدام به فراخور حال خود پولی به جیب 
می‌زنند و باری برای خود می‌بندند و جالب اینکه در مملکتی که هنوز چند 
استادیوم مناسب نداریم ویجز استادیوم ازادی و دو سه استادیوم دیگر در 
تبریز و اصفهان و مشهد. بقیه زمین‌های ورزشی‌مان مايه ابروریزی است 
وباشگاههایمان نه‌تنها ورزشگاه مناسب ندارند بلکه زمین نمرینی درست 
و حسابی هم ندارند و مجبورند زمین تمرین کرایه کنند و وقتی تیم‌های 
پایه و فعالیت‌های زیرساختی باشگاهی هیچ معلوم نیست و.. . میلیاردها 
تومان ¿ اکثراً از کیسە بیت المال حرام می شود و تعصب و عبرت و روع 
ورزشکاری و ارزشهای اخلاقی رابه گند می کشد و بس... و معلوم نیست 
تاچه زمانی این وضعیت ادامه خواهد یافت. 







ا یس ام 
سر 


اتاد ے مجر ہے A‏ ےہ 9 سس 
r‏ ہے۔ ہے 8 ۲ سس 
2 تیآ ات 





مصطفی گلیاری 


بنابراین اسم شمارا عوض 


میکنسم تسا کسی 
خواب‌های شما پی نبرد. پس با 
خیالی اسوده. چهارشنبه‌ها بین 
ساعت پنج تا هفت بعد از ظهر 
به شماره ۲۹۹۹۳۲۲۳۸ تلفن 
کنید و خواب‌هایتان را برایم 


بسه راز 





خو ابگزار : 


_ اصغر مشهدی. ۵۲ ساله. متأهل ۱ 


نفر که لباس عربی پوشیده‌اند به زور از من اقرار می گیرند که تو همه جابه 
دروغ گفته ای دلباخته کسی به اسم زینب شده‌ای درحالی که ما میدانیم تو 
لاہ کسی سج دی ديدم لبم با سوزن و نخ دوخته شده است. مر 
بسیار خشمگین شدم یکی از ان عرب‌ها در جیب من دست کرد ویک سیب 
زرد گلاب بیرون اورد و گفت پس این سیب زرد لبنانی چیست؟ گفتم این 
سیب زرد گلاب است. بعد در حالی که خیلی سردم بود. بیدار شدم. 
٭ تیر 
زدەاید که سوء تعبیر شده. زینب و مقهوره و سیب لبنانی و سیب زرد. اینها 
و دفاع ندارید. زرد بودن سیب. یعنی از محکمه زرد روی بیرون می ایید. 

اما چراعرب؟ باید ببینید با عرب‌ها رابطه‌ای دارید یانه. اگر ند ارید. به درک 
نشدن زبان برمی‌گردد. 

این خواب به هجرانی کوتاه نیز اشاره می کند. 


راضیه آفتابی. ۲۴ ساله. نامزددار 

معمولا خاله ام را در خواب می بینم که با هم مشکل داریم. چند شب 
پیش دیدم می خواهم کفش بخرم. در خیابان بودم. دیدم پاهایم برهنه 
است. زمین خیس خالی بود. می دویدم و سبک بال بودم. به فروشگاهی 
رفتم. درش کوچک بود و نیم تنه وارد شدم. دیدم به جای کفش, جوراب 
می فروشند. یکی انتخاب کردم. گفتند دست دوم است. یکی دیگر دادند 
گفتند نو است ولی دو هزار و ششصد تومان است. گفتم گران است. وقتی 
بیرون آمدم. در فروشگاه بزرگ شده بود. بعد نامزدم را دیدم. او خواهر 
ندارد ولی در خوابم خواهری داشت به اسم سانا. گفت من باتو نمی ایم 
من با سانا می‌روم. 

بعد خاله رادیدم. صدای کسی راهم شنیدم که از من تعریف کرد. می گفت 
مدیر دبستان من بوده. خاله او را کنار کشید و حس کردم از من بدگوید. غمی 
سنگین در دلم نشست. دو زانو وسط خیابان نشستم تا گریه کنم ولی اشکم 


نیامد و با هق هق بیدار شدم. 
٭ تتیر 


شما حالا از بخشی از زندگی خودتان راضی نیستید به همین دلیل است 
که در خواب خودتان به گذشته برمی‌گردید. پای برهنه و دویدن و سبکبالی 
هم نشان می دھد با نامزدتان مشکلی دارید. وارد شدن به کفاشی با در تنگ 
و تبدیل شدن ان به جوراب فروشی, یعنی نامزد شماهمانی نیست که انتظار 
داشتید. ارزش او کمتر هم هست از آنچه که شما فکر می کردید. 

بزرگ شدن در فروشگاه هنگام خروج. یعنی رهایی... ناخود آگاه شمازیاد 
راضی نیست. 

رفتن نامزد با خواهری که وجود ندارد. یعنی ناخودآگاه شما می گوید 
نمی شود به او تکیه کرد. هنگام نیاز ٹ شمارا تنها می گذ ارد. 

خاله هم که مشکل همیشگی شماست. شما کمی هم بی دفاعید. حرف 
تان را بزنید. 


اطلاعات هفتگ 
شماره ۳۳۴۰ 
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از پیش نگران یودن دا دو 


ی 


تہ د 


ددع 


اآوردذن: 


ده یمود کی نی هاي ہو 


۰۰ 


ییاه ابیت 


وبون! 





۲2۲۲۱9 ۰۵ 


یک نفر شل تر از آب!... 
زهرا دری - سده لنجان 
یک نفر شل تر ز آب و مایعات 
در شبی دور از نشاط و سور و سات 
یک ورق اورد با خودکار بیک 
چون بدش می‌آمد از بوی دوات 
با خط خرچنگی اش چیزی نوشت: 
(رحاسیو | اعمالکم قبل از ممات» 
گفت با خود: «من چه کاری کرده‌ام؟ 
توی این دنیای پر از منکرات؟» 
داد وحدانش حوایش: «هیچ جیز! 
پاک پاکی تو به ارواح بابات!» 
گفت پاسخ او به وجدانش: «ببین! 
من که می دانم تو می سوزہ کجات؟ 
می نویسم یک به یک اعمال خود 
تا بفهمی نیستم بی انضباط (!) 
من فقط ده بار کردم اختلاس 
۱ عاقبت هم «بند پ» دادم نجات 
زیرابی هم زدم خیلی ولی 
کار من بوده است رفع ضایعات 
زیرمیزی هم که مد بود ان زمان 
می گرفتم باز مثل رشوه‌جات 
چون که شطرنجم حسابی خوب بود 
پست بدخواهان نمودم کیش و مات 
با دوتا انگشتر خوب و عقیق 
من شدم عضو گروه صالحات 
در خیابان» ی ت خط یا پشت رل 
هم مزاحم بوده‌ام» مم لات و پات 
با دروغ و تهمت و هرچی که شد 
تیکه می انداختم بر خوشگلات! 
توی فیلم جمع مال انجنان... 
با زرنگی من نخوردم تيغ کات 
کار هیچ انسان نکردم روبراه 
یک پاپاسی هم ندادم من زکات 
کار من رقص و چت و مه‌واره بود 
جیست یاسین و نماز و ذاریات؟...» 
ر2 
.. تا که اوضاع تباهش شد مرور 
دید فهرست گناهان لانگ شات 
پس همانجا شد ول و جانش پرید 
بی حساب اخرت کردش وفات! 














جناب «مش رضا» یار هنرمند! 
نجف امیرعضدی - کازرون 
توراای «مش رضا» یار هنر مند 
که داری با دل ما سخت پیوند 
تو خوب و بی ریا و مهربانی 
تو دل‌سوز و دل آگاهی و دلبند 
سخنهایت گلستان است و خوشبو 
گلستانی که باشد بی‌ همانند 
گهی از خار می گویی گه از گل 
تو هر تلخی بیامیزی به لبخند 
تو می گویی سخن از تلخی دهر 
ولی با حرف طنزامیز چون فند 
به ظاهر می زنی حرف از جدایی 
ولی دل را دهی با عشق پیوند 
تو با این مهربانی‌ها که داری 
کشانی دشمنان خویش دربند 
همیشه پینمت سرگرم ایثار 
چو ابر بی دریغ ماه اسفند 
نداری انتظار مزد و پاداش 
دلت از شادی دلهاست خرسند 
نصیحت می‌نمایی هر جوان را 
به الفاظی همه خوب و خوشایند 
مرا مهرت به پای خحلت انداخت 
سپاسم را پذیرا شو خردمند 
که اهل «کازرون» بس مهربانند 
بدام ارند دلها را به ترفند 
اگر شعرم ضعیف و نارسا شد 
پیخشا بر من ای مرد هنرمند! 


مصنو عیه! 
علی زراعت - مرودشت 
عشفها مصنوعی و دلدارها مصنو عیه 
چشم‌ها مصنوعی و دیدارها مصنوعیه 
خوشگلی دلبران کشته است زیا با بزک 
عشوه‌ها مصنوعی و اطوارها مصنوعیه 
از چه پنداری که ان زیبا تو را خواهد همی 
گفته‌ها مصنوعی و پندارها مصنوعیه 
از چه استادی به زیر سایه دیوار عشق 
ناگهان ریزد سرت دیوارها مصنوعیه 
شعرها گویند از عشق و تمامش بندی است 
پاره گردد بندهاء اشعارها مصنوعیه 
رونقی دیگر ندارد عشق و بازار خیال 
در خیالم من چرا بازارها مصنوعیه؟ 
عشفها گشته دو روزه. تازه تازه نو به نو 
گر کنی انکار این انکارها مصنوعبه 
یار رسوا نیست مصنوعی. بود او اصل اصل 
گرچه اندر شهر بینی یارها مصنوعیه! 





کله و در 
پروین وجدانی - کرمان 
آسمان کویر پررنگ است 
دل ما در مقابلش تنگ است 
کله را هرچه می زنم بر در 
بی مروت هنوز هم منگ است 
ری سی ره دز خر 
عابری گفت اند فرهنگ است 
خر ما دم نداشت از اول 
به خیالش که این چرند و پرند 
خورده بو د او شتر مع البارش (!) 
داد می زد که این سخن انگ است 
کله را باز می زنم بر در 
6 که اون کل پر از سنک اشت !ا 


نوطنه 
ناصر فیض 
ق که در افنعار معاصر دات 
جز شعر خودم که تا بخواهی زیباست 
تفصیر قریحه نیست» این توطئه نیز 
زیر سر انگلیس یا امریکاست! 
OOO‏ 
گر حوصله‌ی تو ناگهان سر برود 
یا پای تو زیر چرخ خاور برود 
جز توطنه‌های انگلیسش مشمار 
ختی کش شلوازت اگر در رودا 


دوبینی های درھم 
حمید نیک نفس - کرمان 
مرا با صحنه سازی تور کردی 
کنار شهر بازی تور کردی 
به قدر ذره‌ای راضی نبودم 
مرا با چسب رازی تور کردی! 
00 
گرانی می کند چون یکه تازی 
شدم چون جد مرحومم هوازی 
خوراکم غصه و باد هوا شد 
حفیقی بودم و کشتم مجازی! 
00 
خواب می دید م دلم را پرده ای 
۱ حق مارا روز روشن خورده‌ای 
انچه بردی قابل برگشت نیست 
دلخورم از دست تو یک خرده‌ای 




















از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie@yahoo .com 





ائتلاف بدون لاف! 


از بین بردن و کن فیکون کردن هرگونه درز و 
شکاف يه منظور انجام عمل «ائتلاف» الیته کاری 
پسند دد ۵, لازم ی درخور ستایش است. این قضیه 
بخصوص در حورہ «احزاب» از اهمیت سیاسی 
مضاعفی برخوردار است که اگر بشود. چه شو د! 


9 نظم ائتلافی: 
اکر بانشد تو رادر حد کافی 
۱ خبر از خوبی هر اثتلافی 
بدون ان که خواهی هی بلاقی 
همیشه باهمه می انتلافی ۲ 


فلذاست که یک عضو شورای مرکزی حزب 
اعتماد ملی درخصوص احتمال ائتلاف حزب 
متبوعش با سایر احزاب و گروهها گفته: «ما مخالف 
اتتلاف نیستیم. امابارها اعلام کردیم که با افراد موثر 
ازگروههای سیاسی اصلاح‌طلب در انتخابات آینده 
همکاری خواهیم کرد.» 

اشکال ماو ائتلاف ماراملاحظه کردید؟... فقط تا 
بوی انتخاباتی چیزی به مشام‌مان می‌رسد. هوس 
اثتلاف کردن به سرمان می‌زند. (اين عضو شورای 
مرکزی حزب مذکور. جناب «علی یعقوبی» بود که 
نخواست نامش فاش نشود.) 

9 پرسش فلسفی: از انجا که حکمای سلف ما 
فرمودند: «کل طائر یطیر مع شکله»؛ یعنی هر پرنده‌ای 
اصولا باهمشکل و شمایل خودش می‌پرد. در مورد 
امتال «کبوتر و باز» نیز خلاف انچه تابه حال شایع 
کو شھر رقری اه اھ 
امیدی هست که با نزدیک کردن مواضع‌شان به 
یکدیگر با هم ائتلاف کنند و دوشادوش هم پرواز؟ 

09 پاسخ سفسطی: برای ائتلاف فقط کافی است 
به طرف مقایل اعتماد کنید. دو نفر در پیاده‌رو خیابانی 
داشتند به لطیفه ای که برای هم گفته یودندء 
می‌خندیدند. دیدند یک شخص تالثی هم در ان سوی 
خیابان دارد می خندد. رفتند گفتند تو دیگر چرا 
می‌خندی؟ حالا ما لطیفه خنده‌داری شنیدیم داریم 
می‌خندیم. گفت: «بله من هم می خندم چون به شما 
اعتماد دارم.» 

به نظر مابرادران اصلاح طلب حزب اعتماد ملی 
کی هم تور سای ےس لام E‏ 
«برخی» از اصلاح طلیانی ائتلاف نکنند که در ضمن 
گفته‌های یک عضو شورای مرکزی جمعیت 
ایثارگران به انها اشاره شده است: «برخی از 


اصلاح طلبان هنر رصد کردن مطالبات مردم را 
ند اشتند.» (اين عضو شورای مرکزی جمعیت 
ابتارگران جناب «مجتبی شاکری» است که نخواست 
نامش فاش نشود.) 

ایا اصولی »دوب اتان هی مهو جرب 
دیگری اگر خواست ائتلاف کند. اول یک چند تا از 
اعضای مرکزی آن حزب را ببرد روی برج میلاد (با 
ارتفاع ۴۳۵ متر از سطح زمین که مشرف بر تمام 
چیزهاست و با احتساب امروز دقیقا ۴۳۹ روز به 
تکمیل کامل آن باقی مانده و الباقی اش با خداست) 
یک تلسکوپی, دوربینی» چیزی بدهند دستش آزهمان 
بالا مردم رارصد کند. اگر مطالبات انهارا دید و فهمید. 
سریعاتا پایین نیامده در همان بالاای برج» به زور هم 
که د ٥‏ دست و وا یاوی ات گند 

@زبان حال: 
رفتهام بر فراز برج و در ان 

ا انتلافی نموده‌ام که مپرس! 

سوال: خالا حتمآبرای اثتلاف باید رفت سربرم؟ 

حواب: ای اقا عرض نکردیم که مپرس؟... پس 
چیزی مپرس! 


یم 


جایگاه زن» روی سر ماست! 


امسال «روززن» از قضا با «روز مادر» همزمان 
شده است. البته نباید بی خود دلتان راصایون بزنید. 
هر کدام از اينها هدیه مربوط به خودشان رادارند. آن 
قضیه «زیارت شه عبد العظیم و دیدن یار» که گفتند. 
در عالم خلقت یک استثناست. هميشه این طور نیست 
که «به یک...! کرشمه براید دو کار»... ان هم در این 
وانفسای کمبود کار. اقارو... 

یک لوازم خانگی فروش, در همین رابطه چنین 
اظهار داشت: «همین طور است که اقای رفیم 
می‌فرمایند. هم برای مادر هم برای زن -و بلکه حتی 
با کمال احترام. برای مادرزن - می‌بایست کادوی 
جداگانه گرفت.» 

ببت زنانه: 
دان رابه نار دار و غنیمت شمار عمر 

کانان که رفته اند خر اب همین رنند 

البته خدا را شکر. مردان ما از دیرباز به زن به 
چشم خواهر و مادر خودشان نگاه می کردہ و قدر و 
قیمت نامبرده را می‌دانسته اند. چنان که بارها به 
کرات اتفاق افتاده که عاشق و دلیاخته او 
نیز شده و سرانجام هم رفته اند عاقد خبر 
کرده‌اند. 

شا همین شاهتایه حام: ادر القاس 
فردوسی خودمان رانگاه کنید. راز عشق 
بیژن و منیژه فاش می شود و شاه ترکان. 
اقابیژن را با سر داخل چاه می‌اندازد. در 
همین اثناروززن ازراه می‌رسد. آن وقتها 
موبایل هم نبوده که بیژن بتواند از همان 
ته چاه روز زن را به منیژه خانم تبریک 
بگوید و قال قضیه را بکند. تازه گیریم که 
موبایل هم می‌بود. به درک. در عمل, چه 


نم 
مد يم 


فرقی می کرد؟ ته چاه که موبایل بیژن آنتن 
نمی‌داد. آن زمانها تکنولوژی ارتباطات و 
فناوری اطلاعات مثل الان پیشرفت نکرده 

قلذاست کم پیٹ بیڑن دستکش, دستش 





کرده و از طریق گیسوی بلند منیژه خاتون (نوعی 
فیبر نوری پیش نرفته) خودش رابا تمام مشکلات 
به لب چاه می رساند» کادوی منیژه رابه وی می دھد 
و سپس دوباره به ته چاه همان سر چاش برمی‌کردد 
تا انکه طبق ادامه متن داستانی که فردوسی از حالت 
ےھے ‏ سا تک مست کت ات 
و - بلاتشبیه مثل گروه کبری ۱۱ - او را از ته چاه 
نجات دهد. 

این است که می‌گوييم خوشبختانه ما در طول 
تاریخ سرزمین‌مان. کاملا از هر حیث قدردان زن 
بوده‌ایم. تا چه رسد به مادر. که بنا به اقوال موجود: 
«کسی که ناز مرا می کشید مادر بود» و اگر هم 
بالفرض» طبق برخی شایعات موجود. گاھی هم 
«کسی که گوش مرامی کشید مادر بود»؛ همان هم 
حقم بود. مثلا یکبار صبح از رختخواب که بلند شدم 
دیدم... اصلاً ولش کن. گفتن این حرفها چه دردی را 
دوأمی‌کند؟ 

0 در حاشیه: در جراید آمده بود که همه ساله در 
قنور فلا نک مساق عفانی با عقوان ول 
همسر» برگزار می‌شود. در این مسابقه بی سایق 
مردان با کول کردن همسران خود از یک میسر ۲۵۰ 
متری مملو از موانع مختلف عبور می‌کنند. امسال 
گویا ۴۰ زوج موفق در این رقابت نفس‌کیر شرکت 
می‌کنند که درنهایت. زن و شوهری از بلاد استونی 
کوک ی 
کنند که ظاهرآًیک رکورد جهانی جدید در زمینه حمل 
و نقل همسر و سپس وضع حمل؛ یعنی گذاشتن 
تیوک انا مسا میت 

9 پیشنھاد زنانه: اگرچه زنان در کشور ماهمواره 
روی سر ما جادارند. امامحض تنوع و کسب آمادگی 
بیشتر برای ادامه زندگی هم که شدہ از سال دیگر بد 
نیست چند تا از زوج های خوشبخت ماهم در این 
مسابقه شرکت کے مردان قوی بتیه ما با عتایت به 
تجارب و توانایی‌های شخصی که در این زمینه 
او تفای شک ووی هه راگ خواملد کرد نی مق 
گرد 
طنز برعکس 


«پرونده شکست تیم ملی فوتبال ایران در جام 
جهانی ۲۰۰۶ المان باید بازخوانی شود.» 








8 
پروندہ ماروندین زیر بغلمون... قو 
میدم در جام جهانی ۲۰۱۰ جبران کن 


توضیح عکس: به تر تیب از سمت چپ: 
١۔متھم‏ ردیف اول. ۲-متهم ردیف دوم 
٣۔متھم‏ ردیف سوح. 













ډار گواری است که در گیٹر ددی. دیکی 


e‏ حضرت امیر(ع) 




















گروردین 

برای بهبود وضعیت موجود و یا شرایطی که شمافکر می کنید دچار تغییر شده 
است هیچ زمانی دیر نیست و شمامی‌توانید از هم اکنون شروع تازه‌ای داشته باشید 
و به گفتگوهای پیرامونتان توجه کنید و از منطق خودتان سود بجویید و اجازه 
ندهید که محبوبیت خاص شمابین دوستان و عزیزان خدشه‌دار شود. 





در مورد وضعیت اقتصادی‌تان باید بگویم که شرایط رو به بهبود است و 
جای هیچگونه نگرانی نمی باشد و می توانید برنامه ریزی دقیقی داشته باشید. 


۳4 ار دیبهشت 


دوست خوبم! اگرچه انرژیهای مخالف بسیاری در اطرافتان جریان دارد. 
ولی علی رغم تمام انها شما قهرمان این مسابقه خواهید بود و تنها شرط ان 
تا وس اک کرد ر خلاف حیت ب رای تقو ار می بات مین 
هوشیارانه ادامه دهید و خوشیختی خودتان را فریاد بزنید. چراکه شکر نعمت. 
پایانی که مهمترین انهاست این است که از سلامتی خودتان نیز غافل نشوید و 
برق آ نت خی مس | فد 


خرداد 


دوست عزیزم! غیرت و سخاوت شمازبانزد می‌باشد پس آن رادر این روزهای 
حساس خدشه دار نکنید و موجودیت خودتان رامثل هميشه به اثبات برسانید. 
احتمال اینکه روزهای ناهماهنگ و شاید خوشحال کننده‌ای را پیش رو داشته 
باشید بسیار است که امیدوارم استفاده لازم را ببرید و نگویید که افکار و دید 
مردم برایتان مهم نمی باشد. درست است که رعایت جوانب و فرهنگ عمومی 
تعیین کننده نیست ولی برای شما ضروری می‌باشد. چرا که شمابا آنها زندگی 
کرده و در ارتباط هستید و در بسیاری مسائل و روابط اجتماعی می‌توانند 
تاثیرگذار باشند. 


۰ 8 


برای بدست آوردن آن چیزهایی که در ذهن دارید باید بخشی از مسائل و 
دانسته‌هایتان را تجزیه و تحلیل نمایید تا به واقعیت‌ها پی ببرید و یکی از آنها 
شیره وجود شماست که باید از آن مایه بگذارید. اگر دلخوری از اعضاء خانواده 
ویاعزیزی دارید. بدانید که موقت و گذرامی‌باشد و این را آویزه گوشتان کنید که 
زمین مادری هیچ وقت به فرزندان جفا نمی کند. نکته پایانی در مورد قولی است 
که به خودتان داده‌اید و لازم است به ان وفادار بمانید. 











مر داد 

در این روزهالازم است که تعارف‌های روزمره زندگی را کنار بگذ ارید و با 
همگان روراست باشید تا بتوانید از جهت روحی آرام بگیرید و بتوانید کمی هم 
به خودتان فکر کنید. دوست خویم! اه نکشید و بجای ان نفس عمیقی بکشید و 
را اتی اد کاب ار رر ا آداب سحج اک اک وی 
توانایی‌های بالقوه زیادی دارید. بھمین خاطر است که میگویم در صورت 
برآوردن نشدن خواسته و ارزوهایتان فقط می توانید خودتان رامقصر بد انید. 











سهر یور 

yy‏ سای مس باس اهر ای 
کے در اکخا تان دشت گے چر اک اهامای کر 36ج 
است. پس گله از تقدیر نکنید و بدانید اگر بخواهید می توانید باتوکل به خداهمه 
همراه خواهد داشت, توصيه می کنم ھوشیار باشید. 


)2 اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۴۰ 








از: دکتر نوید خدادوست 





مهر 

این باعث کندی کارهای روزمره‌تان می شود که لازم است انها رابه‌طور جدی به 
سازید تابتوانید احساسات رابیان کنید و غوغای درونتان رابیرونی کنید. در مورد 
مسائل کاری هم باید بگویم که لازم است صحبت‌ها را جدی بگیرید و در موردشان 
بررسی کنید و از جزئیات غافل نشوید. نکته پایانی اینکه خودتان را میهمان یک 
تفریح دوست داشتنی کنید و در لطف حضرت دوست غرق شوید. 


2 آبان 


مسافری در راه دارید که فقط برای دیدن شمامی آید و توصيه می کنم استقیال 
خوبی از او داشته باشید و برای درمان درد حتی کوچکی که احساس می‌کنید اقد ام 
کنید تا تبدیل به مسائل بزرگتر و دردسرساز نشود. در مورد مساله‌ای که باید 
قضاوت کنید بهتر است بی طرف باشید و خودتان رابجای طرفین مساله قرار دهید 
تابتوانید نظر درستی داشته باشید. در مورد قولی که داده‌اید بهتر است فراموشکار 
نباشید و ان رابا جزئیات کامل انجام دهید و بدهکار کسی در هیچ زمینه‌ای نمانید. 








آذر 
خانوادگی شما در اولویت قرار دارند پس در نتیجه‌گیری عجله نکنید و در این رابطه 
می توانید از حس ششم خود کمک بگیرید. در مورد مسائل ظاهری لازم است بدانید 
که تمام مسائل به آن ختم نمی شود و آنها گوشه‌ای از مسائل زندگی است و رعایت 
کرای کچھ تھے ا دا ساسا ها ا یت ار 


1 دی 


در امتحانی شرکت می کنید ویادر شرایطی مورد آزمایش قرار می گیرید که 
حتی می تواند ازمایش الهی باشد و سرنوشت ساز که لازم است با درایت خاص 
خود سربلند و پیروز از میدان بیرون بیایید. دوست خوبم! ترس هميشه شکست 
به دنبال دارد پس هراسی به دل راه ندهید. چرا که جای نگرانی نیست و به زودی 
سا رای گھر کات کسی فان رھ نے رطق 
باشید و موضوع راعوض کنید. 













در این هفته لازم است که در مورد وظایفی که به عهده دارید دقت کنید و از 
دشوار خواهد بود. خوب می دانم که شما قدرت ریسک بالایی دارید. ولی دوست 
نتیجه رابه شانس وانگذ ارید. چون قرار گرفتن بر سر دوراهی برای شما قابل 
درک نمی باشد و باعث محدود شدن پیشرفتتان خواهد شد. در ضمن برای کمک 
هیچ زمانی کوتاهی نکنید چرا که اینها باعث گشایش در کارهایتان خواهد شد. 









دوست خوبم! دقت کنید که حرفها و عملتان با هم یکی باشند و یا به عبارتی 
بتوانید به گفته‌هایتان عمل کنید و مطمئن هستم در این صورت است که می توانید 
خودتان باشید و مورد تایید قرار بگیرید. خوب می دانم که دلخوریهای زیاد از جوانب 
E,‏ ال ELLE a‏ تارشعا نے خزود 
البته امیدوارم از من دلخور نشوید و بجای آن کمی منطقی فکر کنید و فقط و پایان 
کاررانبینید زیراراه رسیدن به هدف مهمتر و زیباتر است و همیشه این سختی‌های 
کوچک می‌تواند تولید انگیزه‌های بزرگترکند. 


٭ج 5 1 1 تج ٭ 1 بت × 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ×× 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جج عم 1 1 1 6 1 6 6 6 6 6 ۲ ۲ ۲ 


سلسله گزارشهای زندان 


بقیه از صفحه ۲۹ 


حافاض ران خر اس کا سد روز 

فعلا پنج سال حکم دارم و دو میلیون رد مال. تا ببینم 
در این پنج سال چه می‌شود. 
. اما چطور شد از زندان قزوین سر از اینجا در 
اوریں گی ادسرقای من فتاه رو من کم نی 
هم موادی بود و هم سرقتی. زندان قزوین که بودیم 
هر فف علاقات. کور دافم آخرین.بار که 
همدیگر را دیدیم گفت از کسی در زندان پول گرفته. 
طرف هم پولش را می‌خواهد و مدام به خاطر این 
مساله با هم درگیرند. من هم نداشتم به او بدهم. 
گفتم یک جوری دست به سرش کند تا برایش جور 
کنم. اما فردایش امدند گفتند. پسرم در زندان خودش 
را کشت! این خبر برایم خیلی گران تمام شد. دیگر 
نتوانستم محیط انجا را تحمل کنم و تقاضای انتقالی 
کردم. الان هم دو ماه است اینجا هستم. 

۰ سال از خدا عمر گرفتم و در این سالها به غير 
از روزهایی که خانه پدرم بودم و او یک لقمه نان 
می اورد و ما می‌خوردیم. هیچ روز خوشی ندیدم. 
مقصر هم خانواده‌ام بودند. برادرم بود که مرا برای 
۰ هزار تومان فروخت. برادر شوهرهایم بودند که 
به یک ادم چشم و گوش بسته هروئین دادند. 

شوهرم بود که از شوهر بودن فقط اسمش را 
داشت. خودم هم مقصر بودم که هیچ وقت نتوانستم 
انکر انم ام که وکح ر از اص فست 
بدتر نکنم. چهار بار خود معرف برای ترک رفتم زندان» 
اما هر بار که بیرون امدم. دوباره شروع کردم. این 
بار هم می دانم اگر بیرون بروم دو باره شروع 
می کنم. دیگر بعد از ۵۰ سال زندگی» چیزی برای 
باختن ندارم. گاهی وقتها اینجا به این فکر می‌کنم اگر 
من هر چه در می اوردم را دود نمی‌کردم. الان حداقل 
سقفی بالای سرم داشتم. شاید می‌توانستم بچه‌هایم 
را دور خودم جمع کنم اگر من مادر خوبی بودم. 
بچه‌ام در زندان خودکشی نمی کرد. 


برفروش ترین و خواندنی ترین کناب سال : 
توسل به آبات ( راهگشای مشکلات ) 
حل نمام مشکلات شم بائوسل به ہز گترنمعجزهی غالم 


گرفتارید؟ آیا از مشکلات مادی و معنوی زندگی خود رنج می‌برید؟ دچار بحران ھای روحی , 
فکری و عاطفی هستید؟ در زندگی زناشویی خود به بن بست رسیده‌اید؟ آن چه را که می‌خواهید 


مه دست نمی اورید..۔؟ 


اگر می خواهید: 
@ قف بسته‌ی زندگی‌تان را باز کنید... 
8 زندگی زناشویی خود را نجات دهید... 
8 په قلب کسی که می خواهید. راء پید! کنید... 
@ دوست‌داشتنی و جذاب باشید... 
9 به آرامشی دلپذیر در زندگی‌تان دست یابید... 
@ به ثروت و فراوآنی برسید... 
8 فرزندانی سالم و عاقبت بخیر داشته باشید 
® قدرت حافظه خود را چندین برابر کنید... 
® در هنگام تردید و دو دلی بتوانید بهترین تصمیم را بگیرید... 
چ از شر بیماری‌ های صعب العلاج خلا ص شو ید ... 
@ از بیماری‌های روحی و روانی دور بمانید... 
٩‏ بر افسردگی و اضطراب غلیه کنید ... 


8 از طریق ختم یک سوره‌قرآن . پیامبر اعظم را در رویا ببینید ... 


® با ۸ فرمان خداوند برای موفقیت در زتدگی آشنا شوید.. 
٠‏ په کسب و کار مغازد و محل کسب خود رونق پخشید... 
3 اعتمادبه نش خودرا افزایش دهشید... 

@ به خوبی سخنراتی کنید.. 





من آنها را با بدبختی بزرگ کردم. حقش نبود 
اینطور رهایشان می کردم و حالا شاهد پرپرشدن 
انها باشم. حالا دیگر از همه چیز خسته‌ام. از خودم. 
خانواده‌ام. از سرقت. از مواد. اصلا از خود زندگی 
خسته‌ام. اما چه کنم؟ راهی ندارم. مگر اینکه اراده 
کنم که وقتی بیرون رفتم مواد را ترک کنم. شاید با 
ترک مواد. زندگی‌ام هم عوض شود. 

خدا را چه دیدید؟ شاید مرا ببخشد. شاید کمکم 


گر 


0 در پرانتز: 

(برای شروع کردن هیچ وقت دیر نیست.» شاید 
شما هم این جمله را بارها و بارها شنیده باشید؛ اما به 
نظر من گاهی از دست دادن زمانها فرصتها و ساعتها 

شاید این زن مثل خیلی از زنان دیکر ما که فربانی 
برادرش شد و به ازدواج با مردی تن داد که قبل از او 
تجربه هشت ازدواج را داشت. اما او هم با افتادن به دام 
اعتیاد. به بدبختی خودش دامن زد. او بارها و بارها به 
قصد ترک. طلاق گرفت. اما دوباره خود را در دامان کثیف 
و بی رحم اعتیاد رها کرد. در حالی که هشت جفت 
چشم نگران او را نظاره می کردند و به عنوان مادر از او 
الگو می‌گرفتند. الگوی غلطی که بالاخره ثمرة تلح 
خود را در خودکشی اولین فرزند معتاد و سارق زن. 
نشان داد. اگر او اندکی مهر مادری همراه با تفکر و 
تعقل در وجودش بود. هرگز به خود اجازه نمی‌داد. 
اینطور با سرنوشت بچه‌هایش بازی کند. اگر او همان 
پولی را که روی زرورقها دود می‌کرد. هزینه درمان و 
تغذ به مناسب خود و کودکانش کرده بود. حالا داغ ننک 
یک زن سارق, جیب‌بر. کف زن. زورگیر و معتاد را بر 
پیشانی نداشت و در عوض انکه سیه‌پوش فرزندش 
باشد. شاید او را در رخت دامادی می دید. پس انکه 
سزاوار سرزنش است خود اوست که هنوز نمی داند بعد 
از تحمل اینهمه سختی و درد ایا بیرون از زندان باز هم 
معتاد می شود با نه!) 


توکیو همچنین هشدار می دهد که چنانچه کره 
شمالی از برنامه ازمایش موشک‌های بالستیک و 
دوربرد خود دست نکشد همه گزینه‌ها را برای 
برخورد با این کشور مدنظر قرار خواهد داد. 

سفر هیات‌های چینی و روسی به کره شمالی 
نشان از تلاش انهابرای مهار بحران دارد ولی ژاپن 
حمله پیشگیرانه به این کشور رابررسی می کند. 
پوتین رئیس جمهوری روسیه صراحتا اعلام 
می دارد که دلیلی نمی بیند برنامه موشکی کره 
شمالی رابر ضد خود تلقی کند و آمریکاهم لازم 
قسنت در این از قاط گرائی داشت باقن دوش 
هم هرگونه گفت وگوی مستقیم با کیم جونگ ایل 
رهبر کره شمالی را رد کرده و ژاپن هم بر این 
مساله تاکید می‌ورزد که درحال بررسی احتمال 
حمله پیشگیرانه به پایگاههای موشکی کره شمالی 


جه 


است. 

سخنگوی دولت ژاپن اعلام می‌دارد که اگر 
هیچ گزینه دیگری برای پیشگیری از حمله ند اشته 
باشیم حمله به سکوهای موشکی کره شمالی در 
محدوده حق مادر دفاع از خود قرار می‌گیرد. ممکن 
است شورای امنیت به خواسته ژاپن تن بدهد ويا 
نظریات روسیه و چين رأبپذیرد ولی انچه سخت 
خواهد بود بازگشت اعتماد به شبه‌جزیره کره 
است. در این شبه جزیره از این رو که کمونیست‌ها 
درشمال و طرفداران آمریکا در جنوب قرار دارند. 
تفاهمی میان انها وجود ندارد. اقدامات شمالی‌ها 
سم میں نواعت وی 
هرازچندگاهی اوضاع را اشفته می‌کند. درحالی 
که امریکا می خواھد در قالب مذاکرات ۶ جانبه 
این کشور را مهار کرده و تحت کنترل بگیرد. لذا 
بعید به نظر می رسد با وضعیت موجود. ارامش 
کھت سج کرو 





@ با تسلط در هر جمعی بدرخشید... 
@ آن چه را گم کرده‌اید. بیابید... 
® با آداب و ساعات خوب و ہد استخاره آڅتا شو ید 
ی و سرانجام: با توسل به معجزه بزرگ قرن که برای هر یک از مشکلات ما راه حل سادہ و 
عملی دارد. مسیر زندگی‌تان را آسان کنید. 


با استفاده از کناب توسل به آ بات 


همس امشب , نیت گید نسحه آن را فسنید 


علاقه مندان تهرانی جهت دریافت کتاب استثنایی ١‏ توسل به آیات » + یک کتاب و 60 
همراه, کافی است فقط پا تلش 5۶۳۱۱۸۸ (موسسه شوکا) تعاس بگیرند تا این بسته‌ی مو ققیت 
در عرض یک ساعت توسط پیک موتوری برایشان ارسال شود. میلغ مجموعه ۲ کتاب +1۱ 
(کتاب توسل به آیات + کتاب نوشته های دلنشین + یک عدد 00 آموزشی) فقط ٠٠٤٠٤‏ تومان 
است که هزینه پیک به آن اضافه می شود . 

شهرستانی‌های محترم نیز می‌توانند با مراجعه به هر یک از شعبه‌های بانک صادرات ایران: 
مبلغ 2۰۰۰ تومان + ٠٠٠‏ تومان هزینه پست سفارشی (جمعاً ٤٥٤٠٤‏ تومان) به حساب سپهر شماره 
۰۲۰۰۳۰۷۷۶۴۰۰۰ به نام آقای شهاب شهرزاد واریز کنند و سپس رسید بانکی را با پست 
پیشتاز به تشائی موسسه در تهران ارسال نمایند تا بلافاصله کتاب‌ها و«) ها با پست سفارشی 


برایشان ارسال شود. 


٭ نشاتی موسسه فرهنگی . اتتشاراتی شوکا: تهران . بلوار سردارجنگل ۔ 
نرسیده یہ بھارشرگی . شماره یک واحد همکف . موسسه شوکا 
تلقین : ۴۶۴۴۶۲۳۳۱۱۸۸ 
شو کا ‏ ناشور کتاب هابی که شما دوست دار ید ! 





اکر هنوز زند گی می کنی. برای این است که 
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نا نگاه می‌کنی .. 
بار دم همان حکایت. 


بل س ان آانکه کين نوی 











۱ ری ار 


پے سس 





لطفا هندیه را از فروشتده دریاقت فرمائید 
٩ 0۱0 8‏ 
4 ۵ 8 


کامل برای ہانوی اہرانی مراکز آهوزش رایگان مایگر وویو ال جی 
ٹھر ان > ۱۷۲۹۴۲۸ زار بر PPE ASP‏ 


سرعت آشیپزی ۴ برابر سر بعتر از قر برقی ۳۳-1 U‏ آ۹ نز یپ 1 1 3 ۴ 

۱ ۰ تیا 2 ۹ 5 اشوا ۶ ۷۷ FT‏ زا TFN ۱ ems‏ 
۰ % صرفه جویی در مصرف برق نسبت به فر برقی تہقے aer SE,‏ 
منوی طبخ غذاهای ایرانی 


حفظ طعم اصلی و مواد مغذی غذای شما اسا ره با ۱۸ ماه ضماتنت 
جوجه و کباب گردان ۴ سیخ کت E‏ ہے 


رز با که نے لاه گام سم لد بر ان 
ات ان 3 و ۳۹ ۴ 1 ہم 
دارای ظرف مخصوص بخاریز جهت برشته کردن . ای ۶۶3 کو ضا پسن از قار دورس ان 
بخاریز نمودن ؛ بریان کردن در مدل 50 مرکز اطع زسانی و حدمات مت بنیز 
فیلم و دفترچه فارسی ب ۳۳۳ ۲ ہے 9 ۱ ۱ تاک ۱ بت ۲ 1 


کلاس آموزش آشیزی رایگان ۳/۹۵ iF‏ ۱ ۵ 1۷/۹۸/۸۷۸۷ 


